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عفيدهى طحاو ی 


۲۳۹-۱هق 


ترجمه و تعليق: 


سعد‌ی محمودق 


طحاوی. احمدين محمد. ۲۳۱ - ۲۱ ق. 
العقیده الطحاویه. فارسی 
عقیده‌ی طحاوی / تاليف ابوجعفر احمد بن محمد بن سلامه طحاوی؛ ترجمه و تعلیق 
سعدی محمودی. تهران: احسان. ۱۳۸۹ 
۸ص. 978-964-356-752-1 
وضعیت فهرست‌نویسی: فیپا 
موضوع: عقیده -- قرن اق. 
شناسه افزوده: محمودی. سعدی, مصحع. مترجم 
۱۳۸۹ ۱ 1۳ ۲۹۷/۳۳۲ 
شماره کتابشناسی ملی: ۱۹۷۲۹۹۳ 


عقيده طحاوی 


+ مؤلف: ابوجعفر احمدبن محمدبن سلامه طحاوی 
چ مترجم: سعدى محمودی 
+ ناشر: نشر احسان 
+ جايخانة: مهارت 
هه نوبت جاب: اول - ۱۳۸۹ 
نيراز: ۳۰۰۰ جلد 
+ قيمت: ۴۵۰۰ تومان 
چ شابك: ۹۷۸-۹۶۴-۳۵۶-۷۵۲-۱ 


8 
تو 
فروشكاه : 
تیبران .خ انقلاب . روبروی دانشگاه. 
مجتمع‌فروزنده . شماره ۴۰۶ 
تلفن : ۶۶۹۵۴۴۰۴ 


تقدیم به: 
- همسر عزیز و وفادارم» كه همواره يار و پاور این‌جانب بوده و در 
امور خير مرا يارى داده و تشویق نموده است. 
2 فرزندانم» به أميد آ ن که از پیروان عقیده‌ی صحيح باشند. 
- آن كس كه طالب حق است و می‌خواهد از طريق تحقيق بدون 
تعصّب به حقيقت دست يابد. 


- آن كس که حق را گمشده‌ی خود می‌داند و در مرکجا بدان دست ۳ 


۳ 8 0 
یابد ان را می‌پذیرد. 
و به تمام کسانی كه دوستشان دارم. 


پیشگفتار تم 000 12171 
گذری کوتاه بر زندگی‌نامه‌ی طحاوی.........۱۳ 
الله واحد لاشریک له Ore‏ 
اله لاشىء مثله 1000000000( 
لاشیء يعجز الله VAs‏ 
لا اله الا الله Sea‏ 
الله؛ الاول و الاخر و الظاهر و الباطن Eas‏ 
للّه؛ باق لايغنى 0 0[ ز[ز[ [ [ [ [ [ 00011 
الله فعال لما يريد مح وی و 
الأفهام لاتدرک الله ا ال a‏ 
الله لايشبهه خلقه Nese‏ 
اله الحی القيوم TAS‏ 
الله غنى عن العالمين RRR‏ اا 1 
يميت الناس و يبعثهم ET‏ 
صفات الله ازلية ابدية 0 00 
اله الخالق البارى 10 LA‏ 
رب خلق قبل خلق العالمين Oise‏ 
هو على كل شىء قدير Fea‏ 
شمول علم الله مواق الفا سا ل 
عنده اقدار و آجال العالمين ESO‏ 
خلق الله الخلق لعبادته | 
طلاقة مشيئة الله و ار ای نی سوه ۱۳ 
الله يهدى و يضل EVER‏ 


محمد رسول الله Osa‏ 
محمد خاتم الانبياء و المرسلين OF‏ 
محمد سيدالمرسلين OP‏ 
محمد رسول للانس و الجن ره سس ۵/۸ 
القرآن كلام الله غير مخلوق Nea‏ 

ت الله لیس كصفات البشر PE a‏ 
روية الله فى الجنة حق OSA‏ 
وجرت سل تلض الات 000000 
حيرة من خالف الكتاب و السنة ال 
عدم تأويل روية الله aE‏ 
الحذر من تعطيل صفات الله و تجسیمها......۷۴ 
الاسراء و المعراج مرة يقظة eee‏ 
الحوض خاص باي فی الاخرة e‏ 
شفاعة الرسول العظمی بفتح باب الحساب...۸۷ 
الميثاق على الناس و عهد الفطرة ۳ 
علم الله ازلی ابدی شامل ای | 
كل شیء بقدر الله وی ۳9 
العلم الموجود و العلم المفقود ۳9 
الایمان باللوح و القلم الغیبیین | 
لاراد لما أراد الله ا 
سبق علم الله بالكائنات قبل Se‏ 
قلت العا فى افد من 10001 
عرش الله و كرسيه وه NT‏ 
الله مستعفن عن كل شىء NOs‏ 


عدم تكفير مرتكب الكبيرة مالم يستحلها..9؟١‏ 


رجاء الرحمة و خوف العذاب Es‏ 
ماهی حقيقة الایمان؟ ۱۳۳ 
المؤمنون كلهم اولیاء الله ۱ 
اركان الايمان الستة 0 
مصير اهل الکباثر ی ۱۱۳ 
جواز الصلاة خلف کل بر و ۱۳۲ 
لایقطع لاحد معين من اهل ۱۳۹ 
لانشهد على احد من اهل القبلة ۵ 
عدم الخروج على الائمة و ۵ 
متابعة الجماعة و ترک الفرقة انا ری NOV‏ 
محبة الصالحين و بغض الظالمين Pei‏ 
لله أعلم بالمتشابه A‏ 
المسح على الخفين ب- ۱۳ 
الحج و الجهاد ماضيان مع اولى ع١‏ 
صوص فى الملائكة الكاتبين Nes‏ 
لایمان بملک البحرة الموکل بقسبض 
لارواح ا NATA‏ 
لايمان بعذاب القبر و النعيمه VE‏ 
لايمان بمشاهده الاخرة وو ۱۷۸۵ 
لجنة و النار مخلوقتان موجودتان 1 
لاستطاعة شرط التكليف ا 
فعال الناس بين خلق الله و كسبهم O‏ 
م يكلف الله الناس الا ما يطيقون 0100000 
تفاع الاموات بدعاء و صدقة الاحیاء.....۱۹۶ 
له يستجيب الدعاء NAE‏ 


ان الحمد لله. نحمده و نستعینه» و نتوب اليه و نستغفره» و تعوذ بالله من روو افيا 
وسیئات أعمالنا. من یهد الله فلا مضل له و من یضلل فلا هادی له و آشهد أن لااله إلا لله 
وحده لاشریک له و اشهد أن محمّداً عبده و رسوله, صلوات الله و سلامه عليه و على آله 


و صحبه اجمعین. 


شکی نیست که عقیده‌ی اسلامی» اساس وپایه‌ی دين اسلام یتست اغتازئى ات كد 
بايد فرد مسلمان بدان شروع نماید و تمام علوم اسلامی مبتنی بر آن است. . يس هرکه عقیده‌اشر 
صحیح باشد. کردارش نيز درست و نزد پروردگار مقبول است و هرکس كه عقیده‌اش فاس 
باشد» کردارش نیز فاسد و يوج است و روز رستاخیز جزو هلاک شدگان و زیان دیدگا 
خواهد بود. 

بی‌شک علمای اسلام اهتمام و عنایت بزرگی به اين ن يايه و اساس ایمانی ورزیده و رساله‌ه 
و کتاب‌های بسیاری درباره‌ی عقيده و ايمان نوشتهاند كه قديمىترين آنها كتاب «الفقه الأكبر 
منسوب به امام ابو حنيفه متوفی (۱۵۰ هق) و کتاب «الایمان). آبو عبید قاسم بن سلام متوف 
(۲۲۶ هق) و رساله‌ی «اعتقاد أهل السنة و الجماعة» امام ابو جعفر طحاوى می‌باشد. 

در اين ميان رساله‌ی طحاوی شهرت بسیاری يافته و به نام «عقیده‌ی طحاوی» معروة 
ا . حجم این رساله» كوجك و در عين حال مفيد و معتبر است كه امام طحاوى أ 

پر أساسر ى عقايد اهل سنّت و جماعت (سلف صالح» نگاشته و به روش و اسلوبی اسان 

0 را به رشته‌ی تحرير در آورده است و شامل اصول عقايد اهل سنت می‌باشد. 

طحاوى در مقدمه‌ی رساله‌ی خود می‌گوید: 

«هذا بيان عقيدة أهل السدّة و الجماعة على مذهب فقهاء الملّة أبى حنيفة رحمه | 


وت 


یر لوده ی لو ع را و اسان e o‏ 
وی اه و یوم 

چون متن «عقیده‌ی طحاوی» به زبان عربی است و برای کسانی که با زبان عربی آشنایی 
ندارند قابل فهم و استفاده نمی‌باشد؛ علی‌رغم این که دو کتاب در «شرح عقیده‌ی طحاوی» به 
فارسی انتشار يافته اند: یکی به نام: «شکر النعم المتوالية فى شرح العقيدة الطحاوية بالفارسیة» و 
دیگری تحت عنوان: «عقاید اسلامی در پرتو کتاب و سنت و اجماع صحابه و تابعین» 
برخورد مناسب و لازم ديدم که اين متن عربی را به آن صورتی که هست با عباراتی آسان و 
سلوبی ساده و بدون کم و زياد ترجمه نمایم به‌طوری‌که در توضیح و فهم آن کامل باشد و در 
باورفی ترجمه» تعليقات و توضیحات لازم را بیان کنم. 

نکته‌ای که در اينجا بايد بدان اشاره کرد اين است: شرحی که تحت عنوان «عقاید 
سلامی» انتشار یافته است. اگر جه از لحاظ ادبی شاید کم‌ترین اشکال را داشته باشد. هرچند 
:ر مواردی مترجم نتوانسته و یا ندانسته ترجمه‌ی کردی را به‌طور واضح و کامل به فارسی 
e‏ لحاظ محتوا و مفهوم غالب آن کج‌فهمانه و متعصبانه است و آنچه خود 

سارح بدان معتقد بوده به عنوان شرح طحاوی آورده است و نقلهايى ناقص از شرح «ابن بی 

لعز الحنفی» بیان نموده که در حقیقت» آن شرح را تحريف كرده است. بخش ديكرى از ایس 
واه هر ی ای و ار رطا به 
مرح متن «عقیده‌ی طحاوی» ندارد و درباره‌ی گروه‌هایی که در جهان کنونی وجود خارجی 
دارند. بحث‌های ناقص و پوشیده ارایه نموده که غالب أن بحث‌ها برای عاشّه‌ی مسلمانان و 
عوانان مسلمان با این‌که قابل فهم نیستند» ایجاد مشکل هم می‌کنند و هیچ مشکلی از مشکلات 
سلمانان معاصر را حل نمی‌نمایند. مترجم بر أن نیست كه آن شرح را مورد نقد و بررسی 
لمی قرار دهد بلکه می‌خواهد دلیل اقدام برای ترجمه» تحقیق و تعلیسق بر متن عقیده‌ی 
لحاوی را یاداور شود. 

همچنین یادآور می‌شود که هدف وی از اين کار ترجمه‌ی آسان و واضحی است تا همگان 
وانند از ان بهره ببرند. . یاداوری چند نکته در اين کار به شرح ذيل لازم است: 

.١‏ متن عربی اعراب گذاری شده در بالای صفحه قرار داده شده و ترجمه به دنبال آن آمده است. 

3 دای رساله‌ی امام طحاوی تقسیم بندی شده و برای هر بند (پاراگرافی) عنوان 
نناسب با موضوع أن (بند) كذاشته و عبارات و پاراگراف‌های متن عربى شماره گذاری 
ده‌اند كه به (۸۷) فقره و پاراگراف رسيده است. برای ترتيب و تنظيم اين امر از ترتيب 
عبذالفتاح الخالدی» و تحقيق و عنوان‌گذاری‌های دكتر «عبدالله بن عبدالمحسن الترکی» و 
سیخ شعيب الأرناؤوط» استفاده شده است. 


۶ آيات و احاديث وارده در اين کتاب» همگی ترجمه و تخريج كرديده اند؛ البته اگر 
حديث در صحيح بخارى مسلم يا یکی از آن‌ها بوده به تخريج أنء در أن دو منبع اكتفا شده و 
اگر حديث در غير آن‌ها بوده, به مصادر مربوطه اشاره شده است. 

ناكفته نماند که تخريج و شمارهكذارى و ذكر منابع احاديث وارجاع؛ بركرفته از كار شيخ 
بزرگ‌وار «شعيب الارناژوط» رحمه الله و دكتر «عبدالمحسن التركى» می‌باشد. 

۵ در پاورقی (پانوشت) و تعلیق‌ها از آوردن حدیث ضعیف اجتناب شده است. 

1. تلاش گردیده برای هر پاراگرافی از متن» دلایل آن از کتاب و سنت و اجماع و اقوال 
علما بیان شود. 

۷ برای توضیح مطالب متن در پاورقی, غالباز شرح « امام ابن اہی العز الحنفی» و شرح 
دکتر « صلاح عبدالفتاح الخالدی» بهره گرفته شده و کم‌تر به شرح‌ها و کتاب‌های دیگر مراجعه 
شده است. 

۸ برای هر پاراگرافی عنوان متناسب با آن افزوده شده است تا محتوای آن پاراگراف بهتر 
و آسان‌تر قابل فهم باشد. 

4. جون كتاب از ديدكاه اهل سنت به نگارش درآمده در هر جای کتاب که واژه «ما» ذکر 
ده مور آهل که باش 

اميد است خداوند متعال اين كتاب را پر نفع كردانده و ثوابش را برای روزى ذخيره نماید كه: 

«لا ينفع مال و لا بنون الا من أتى الله بقلب سليم» 

«آن روزى كه اموال. و فرزندان سودى نمی رسانند. مگر کسی که با دلی سالم به پیشگاه خد 


آمده باشد.» 


و صلی الله على سيّدنا و شفیعنا محمد و على آله و صحبه و سلم 


جهارشنبه ۱۳۸۵/۱۰/۱۳ هب ش؛ مریوا 


سعدى محمودو 


گذری كوتاه بر زندگی نامه‌ی طحاوى 


«ابو جعفر احمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بسن عبدالملک ازدى» معروف به 
«طحاوی»» در سال (۲۳۹هق ) در «طحااى «مصر) ديده به جهان گشوده ودر شب ينج شنبه اول 
ذى قعده‌ی سال (۳۲۱ه.ق ) در مصر چشم از جهان فرویست. «طحاوی» منسوب به روستاى «طحا» 
می‌باشد که در جنوب مصر واقع شده است. 

طحاوی در خانواده‌ی دانش و فضل پرورش يافته است؛ چون پدر او از اهل علم و دانش بود و 
مادرش از اصحاب و شاگردان امام شافعی رحمة الله به شمار می آمد و دایی‌اش امام مزنی رحمهالله 
بود که داناترین و فقیه‌ترین اصحاب شافعی به شمار مىآيد. طحاوی نخست قرآن را نزد ابو ذكريا 
بحبی بن محمد بن عمروس» حفظ نمود و نزد امام مزنی - که دایی‌اش بود - فقه را آموخت و تا 
سن بيست سالگی پیرو مذهب امام شافعی رحمهالله بوده سپس يبرو مذهب امام ابوحنیفه رحمة الله 
گردید. طحاوی در فقه حنفی صاحب نظر و اجتهاد بوده و مقلد محض نبوده است. ایشان یکی از 
بز رگان فقهای حنفی به شمار می آید و در مذهب حنفی به عنوان امام مطرح است. طحاوی در 
حدیث هم صاحب نظر است؛ زیرا مورخان و شرح حال نويسان از وی به عنوان محدّث. فقیه و 
حافظ ياد می کنند. اين بز رگ‌وار چون در سده‌ی سوم هجری می‌زیست. می‌توان او را از جمله‌ی 
سلف صالحین به‌شمار آورد. به‌طور خلاصه می‌توان گفت: طحاوی یکی از دانش‌مندان بلند آوازه 
و از فقها و محدثان گران‌مایه‌ی جهان اسلام به شمار می آید. 

امام طحاوی کتاب‌های پر بار و سودمندی در زمینه‌های: عقیده» تفسیر»حدیث» فقه و تاريخ 
نگاشته است. مورخان آثار و مؤلفات او را بیش از سی كتاب می‌دانند و در این جا می‌توان از آثار 
به جاب رسیده‌ی وى به كتابهاى زیر اشاره نمود: 

.١‏ «شرح معانى الآثار» اين کتاب از نخستين تأليفات او به شمار می‌آید و در سه مجلد در 


هند و مصر به جاب رسيده است و در نوع خود كتابى ناياب و كم نظير است. 
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افر يف الا ی ای هر .. که بخشی از 
آن در چهار مجلّد - که یک سوم آن را تشکیل نمی‌دهد در هند - به جاب رسیده است. علاوه بر 
Ts‏ ا ل 

۲ «مختصر الطحاوی فى فقه الحتفی» اين کتاب بر سبك «مختصر المزنی» در مذهب امام 
شافعی نوشته شده است و در سال ۱۳۷۰ هق «دارالکتاب العربی» در قاهره آن را به جاب رسانده 
است. 

۶ «سنن الشافعی» طحاوی درا ین کتاب شنیده‌های خود را از دایی‌اش -مزنى - از شافعی 
در سال ۲۵۲ هق جمع کرده و در سال ۵ هق اين کتاب در مصر انتشار یافته. سپس در سال 
۶ هق در بیروت به جاب رسيده است. 

۰ «العقيدة الطحاوية» همین کتابی که در پیش روی دارید اين کتاب شهرت وسیعی يافته 
است و اهل سنت» علی‌رغم اختلاف مذاهبشان از آن استقبال کم نظیری نموده و آن را پذیرفته و 

بر آن شرح‌های بسیاری هم نوشته‌اند كه می‌توان معروف‌ترین شرح‌های آن را شرح « قاضی ابن 
ای العز الحنفی » متوفی ۷۹۲ هق دانست. 


نگا: ابن کنیر, البداية والنهاية. ۱۸۶/۱۱؛ سیوطی. طبقات الحفاظ» ص ۳۳۷؛ ذهبی. سير الأعلام 
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۱. قال ابو جعفر الطحاوی: «نقول فى توحيدالله - مُعتقدين بتوافيق الله: إن الله واحد لا 
شریک له». 
«امام طحاوی می‌فرماید: ما درباره‌ی توحید و یکتاپرستی خداوند می‌گویيم - و به یاری و 


توفیق خدا معتقد هستیم - که: خدا یکی است و شريكك و انبازی ندارد.؛ 


8 


907 


۱. لد آرسلنا تُوحاً إلى قَْمه فال یا قوم اعَيّدُوا له ما لکم من له غیره إلى آخاف فک 
عذاب یوم عظیم ‏ (عراف:۵۹) 
«نوح را به‌سوی قومش فرستادیم. گفت: ای قوم من. الله را پپرستید, شما را معبودی جز او 
نیست. من از عذاب روزی بزرگ بر شما بیمناکم.» 
وقد با فى کل اة رسُولاً آن اطبذوا له اجنوا الطاغوت فَمِنْهُمْ مَن هدی الله وَمِنْهُمْ مر 
حا عليه الغَلالة فَسيرُوا فى الارض قانظروا كيف كان عاقبة امین 4 (نحل:۳۶) 


« به ميان هر ملتى پیامبری مبعوث كرديم, كه خذا را بيرستيد و از بست دورى جوييد. بعضى را 
خدا هدايت كرد و بر بعضى گمراهی مقرر گشت. يس در زمين بكرديد و بنكريد كه عاقبت كار 
کسانی که پیامبران را به دروغ نسبت می‌دادند. چگونه بوده است» 
و ما آرسلنا من قبلک من رتسول إلا نوحی إِلَيْمِ أنه لا إله إا أنا فَاعْبّدُون ) (انبياء: ۲۵) 

«ما پیش از تو هيج پیامبری نفرستادیم. جز آن‌که به او وحی كرديم كه جز من خدایی نیست. 


نش عر نی ستيد.» 


الله لا شىء مثله 


۵ 
۲ «ولا شیء مثلد. » 


دو هيج جیزی (نه درذات ونه در صفات و نه در افعال ) همانند خداوند نست.» 


۵ ور و 
2 


؟. (قاطرٌالستواتبر الأرئض جعل کم ین آنشیکم آزواجا وين الانغامآزواجا ررکم فيه یس 
کمثله شرك و شو السمیع البصیر 6 (شورا: ۱۱) 


9 


«آفریدگار آسمان‌ها و زمين است. برای شماء از شماء همسرانى بيافريد. و نيز براى جهاريايار 
جفت‌هایی يديد آورد. با آفرینش همسران بر شمارتان می‌افزاید. هيج چیز همانند او نیسست و او 
شنوا و بیناست» 

نه او در ذات و صفات به چیزی از جیزهای آسمان و زمين می‌ماند ونه چیزی از چیزهاء 


ايسان و زمین در ذات و صفات به او می‌ماند. 


3 


۳ «ولاشیء یعجزه. » 


«و هيج جيزى نيست که خداوند را ناتوان سازد ( و از دست قدرت وى رهايى يابد).») 


۲ ( يَكَادُ ابرق يَخْطَف أيْصّارَهُمْ كُلَمَا آضاء لَهُمْ مشوا فيم وإذا أَظْلَمْ علیهم قَامُوا ولو شاه له 
ذقب بسنعهم وَأَبْصَارهِمْ إن الله عَلَى کل شىء قَدِير) (بقره: ۲۰) 

«نزدیک باشد كه برق (آذرخش) ديدكانشان را بربايد, هرگاه كه بردمد چند گامی برمی‌دارند و 
جون خاموش شود. از رفتن باز ايستند. اگر خدا مىخواست, گوش‌هاشان را کر و جشمانشان را 
ور می‌ساخت. همانا خداوند برهرکاری تواناست.» 

( و اضرب لَه مَل الحياة الدثیا کماء نلنا؛ من السّماء فاختلّط به تبات الأرئض فاأَصیَم هشیم 
ذروه الریاح و كان اللَّهُ علی کل شیء متَدر4 (كيف: ۴۵) 

برایشان زندگی دنیا را مثل بزن که چون بارانی است که آن را از آسمان فروفرستيم و با آن 
ياهان گوناگون به فراوانی بروید. ناگاه خشک شود و باد بر هر سو پراکنده‌اش سازد وخدا بر هر 


اری تواناست» 


رادل شرا الأرئض فَينْطْرُوا کیف كان عَاقِيَُ الّذِينَ من تلهم وَكَانُوا آشدٌ منهم وه وما 
کان ال لجر من شا فى السسّمَوات ولا فى الأرض إِنَّهُ کان عَلِماً قدیراً © (فاطر: ۴۴) 
«ايا در زمين نمی‌گردند تا ببينند كه عاقبت مردمى که پیش از آنان بودهاند و نیرویسی سيشتر 


داشته‌اند. به كجا كشيد؟ هیچ جيز در آسمانها و زمين نيست كه خدا را ناتوان سازد؛ زيرا او دانا 


و تواناست» 


لااله الاالله 


م 
۴و لا إله غیره.. » 


«و هیچ معبودی ( که شایستگی عبادت داشته باشد ) جز « او » وجود ندارد.؛ 


۴ و الهکم ال واحد لا إله إلا و الرخمن الرحیم © (يقره: ۱۶۳ 

« خدای شما خدایی است یکتا. خدایی جز او نیست بخشاینده و مهربان.» 

لوا رسلا من نلک من رسول الا توحى له أنّهُ لا اله الا أن اعون © (انبیاء: ۲۵) 

«ما بيش از تو هيج پیامبری نفرستادیم. جز أزكه به او وحی کردیم كه جز من خدایی نیست پس 
مرا بير ستيد. » 

و قال 4# « آمرت أن أقاتل الاس حَتَّى يَشْهَدُوا آن لا له ار الله و آن مُحَمَّدا سول الله » 
«دستور يافتهام كه با مردم (مشركان) بجنگم, تا آن‌گاه كه شهادت دهند جز خدا هيج معبودى 


وبجود ندارد و محمد رسول خداست « (بخاری. ۲۵ مسلم, (TY‏ 


۵ «قديم بلا ابتداء, دائم بلا انتهاء» 


«پرورد گار قديم است و هميشه بوده و آغازى برای وجود او تصور نمىشود و دایم ( و 


جاوبدان) است و يايانى ندارد. ( 


2 


۵ ( هو الأول والاخر والفاهر والْيَاطن وَهُوَ بکل شیء عَلِيم © (حديد: ۳) 


«اوست اول و آخر و ظاهر و باطن و او به هر چیزی داناست. » 

ييامبر اسلام Ê‏ می فرمايد: «... الله أنت الأول فلیس قبلک شىء وانت الاش فیس بَمدک 
شا وَأنْت الظاهر فیس فوقک شیء ونت الباطن فلیْس دونك شیء... » 

«.. خداوندا, تو نخستین هستی و پیش از تو هیچ جيز نبوده, و تو آخرین هستى و پس از تو 
هيج چیزی نیست و تو آشکاری و برتر از تو چیزی وجود ندارد و تو پنهانی و در ورای تو هسیچ 


جير قرار ندارد... «. (امام مسلم:۲۷۱۳؛ اپوداود ۵۰۵۱ - ترمذی ۳۹۷ 


اله الحسنى كلمدى «قديم» وجود ندارد و اسماء الله توفيقى می‌باشند: بدين معنى كه ما هيج اسم و 
وصفى برای خدا به كار نمىبريم مگر اينكه در آیه‌یی به طور صريح يا در حديث صحيح آمده 
باشد. و در قرآن و حديث كلمدى « قديم » برای خدا به كار برده نشده و به جاى أن (الأول ) 
آمده است جنانكه در آيهدى ۳ سوره‌ی حدید مشاهده می‌شود. علی‌رغم اينكه بعضی از متکلمین, 
قديم را بر خدا اطلاق نموده‌اند ولى بسيارى از سلف و خلف آنرا انكار كرده و آنرا جزو اسماء 


اله قرار ندادهاند. 


ع. « ولا یفنی ولا يبيد..» 


«و خداوند فنا يذير نيست و نابود نمی گردد (هميشه بوده و هست و هميشه خواهد بود. 


ء. 3 کل من علیها فان وَيَبْقَى وجه ریک ذو الجلال والإكرام» (رحمن:۲۶-۲۷) 
«هر جه بر روی زمين است دست‌خوش فناست و ذات پروردگار صاحب جلالت و اکر 


توست که باقی می‌ماند.» 


۷«ولایکون الاضا ری 


«و هیچ چیزی (در هستی) به وجود نمی‌آید. مگر آن جه «او» بخواهد.» 


۷ ( یلک الئل تاخضم على بغض منم من کلم له رقع بفضهم رجات وتا عیستی 
ان مَريّمْ لیات وأيَّدنَاهُ بروح الْقذس ولو شاء ال ما اقتتل الَِّينَ من بَعْدِهِمْ من بعد ما جاءتهه 
ابات ولکن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من کفر ولوشاء الله ما الوا ولکن الله یفعل ما 
رید (بقره: ۲۵۳) 

«بعضى از اين پیامبران را بر بعضی دیگر برتری دادیم. خدا با بعضى سخن كفت و بعضی را به 
درجاتی برافراشت. و به عیسی بن مریم معجزه‌ها دادیم و او را به روح القدس یاری كرديم. و اگر 
خدا می‌خواست. مردمی که بعد از آنان بودند. يس از آن‌که حجت‌ها بر آنان آشکار شده بود. با 
بک‌دیگر پیکار نمی‌کردند. ولی آنان اختلاف کردند: پاره‌ای موّمن بودند و پاره‌ای کافر شدند. و 


گر خدا می‌خواست با هم نمی‌جنگيدند. ولی خدا هر جه خواهد می‌کند» 


0 برذ اللّهُ أن به رح صذرة لالم ومن SEL‏ نما 
بعد فى السّمَاءِ کذلک بجعا الله ارس عَلَى این لا ییون (انعام: ۱۳۵) 
« هر كس را که خدا خواهد که هدایت کند دلش را برای اسلام می‌گشاید و هر كس را که 


خواهد گمراه کند سینه‌اش را چنان تنگ می‌سازد که گویی می‌خواهد که به آسمان فرا رود. بدین 


سان خدا به آنهایی که ایمان ذ نم یآورند يليدى می‌نهد» 


۸. «لا تبلغه الأوهام, ولا تدرکه الأفهام.. « 
«به [وسيلهدى] حدس وكمان نمی‌توان خدا را شناخت و با دانش و عقل» خداوند را 


آن‌چنان که هست نمی توان د رک نمود (بلكه خداوند را به وسيلهدى صفاتش می توان شناخت).) 


۸ ( يَعْلَمُ مَا ین آیدیهم وم حَلْقَهُمْ ولا يُحِيطُونَ به عِلْماً) (طه: ۱۱۰) 


را در بر نگیرد.» 


الله لا يشبه خلقه 


« «و لا يشبه الأنام..‎ ٩ 


«و خداوند (نه در ذات و نه در صفات ونه در كردار) همانند مردمان نیست.» 


)۱۱ ليس کمثله شىء و هُوَ السّميع الْبَصيرٌ 4 (شوری:‎ ٩ 


«هیچ جيز همانند او نيست و اوست که شنوا و بیناست» 


لله الحی القيوم 


۰ «حى لا يَمُوت, یوم لا ينام.. « 


«خداوند هميشه زنده‌ی پایدار است و نخواهد مرد» و او (جهان هستی را( نگه‌دار است و 


خواب او را فرا نمی كيرد.» 


مچ 


۰ الله لا إلَه ل إلا خی الوم لا اَذه َة ولا نَم له ما فى السّمَوَات وتا فى الأرض من 
ای يدقع عفد إل بإ يعم ماين دی وا َو ون با من عِلْمِه الا با 
سا وسح ري السسّمَّوات والأرض ولا وه حفْظْهُمَا وَهُو الْعَلِىء الْعَظِيم) (بقره:0ة؟) 

الله خدايى است که هيج خدایی جز او نيست. زنده و ياينده است. نه جرتى او را فرا م ى كيرد و 
ه خوابی. از آن اوست هر چه در آسمان‌ها و زمين است. جه کسی جز به اجازه‌ی او نزداو 
مفاعت کند؟ آن‌چه را که پیش رو و آنجه را که بشت سرشان است می‌داند و به علم او جز 
نجه خود خواهد. احاطه نتوانند یافت. کرسی او آسمان‌ها و زمين را در بر دارد. نگه‌داری آنهاء 


. او دشوار نیست. او بلندپایه و بزرگ است» 


. الله لا له الا هو الى الیو 4 (آل عمران:۲) 


سي هه هرا 


«اللّه است كه هيج خدايى جز او OT‏ است و ياينده است » 
ول عَلَى الْحَی ای لا يموت وسح بخندو وکفی به بذئوب عیادو خبیراً 4 (فرقان:۵۸) 
« و برآن زنده‌ای که نمی‌میرد توکل کن و به ستایش او ی گوی و او خود برای آگاهی از 
گناهان بندگانش کافی است» 
وعَنّت الْوْجُوهُ لِلْحَى الْقَيُومِ ود خاب من حمل ظْماً 4 (طه: ۱۱۱) 
«و چهره‌ها در برابر خدای زنده پاینده خاضع می‌شود و هر که بار کفر بر دوش می‌کشد نوميد 
گر 
قال ڭڭ « ان الله لا ينام. ولاينبغى له أن ینام...» (مسلم: ۲۹۳,۱۷۹ ). 
«همانا خواب خداوند را فرا نم ىكيسرد و شايستدى أو نيست که په خواب رود...» 


لله غنى عن العالمين 


الو و ا 
۱ خالق بلا حاجة»رازق بلا مَونة » 
«خداوند آفریننده‌ی مخلوقات است» بدون اين كه نيازى به آفریده‌شد گان خود داشته باشد و او 


روزى دهنده‌ی زندگان است. بدون این که روزى رسانی برايش سنگینی و مشقت ايجاد كند.» 


۱ ( وما خلت الجن والانس إلا دون ما أريد مهم من رزق وما آرید آن يُطْعِمُون ان له 
ور الرزاق ذو الْقَوة امین ذاریات ۵۶-۵۸ 


«جن و انس را جز برای پرستش خود نيافريدهام از آنها رزقی نمی‌خواهم و نمی‌خواهم که مرا 
طعام کنند. خداست روزی‌دهنده و اوست صاحب نیرویی سخت ا ستوار». 


ل يا أيّهَا الناس آنتم الْفُقَرَاءُ إلى الله وله هو [ الْعَنِى الْحَمِيدُ 4 (فاطر:۱۵) 


«اى مردم» همدى شما به خدا نیاز مندید. اوست بىنياز و ستو دنى ». 


ييامبر #8 در حدیئی كه ابوذر آنرا روايت نموده است» مىفرمايد: 2 يا عِينادى لو أن ولک 
آخ رکم وب کم رجنم کانوا على أثقَى قلب رل واحد منکم ما زاه لک فی مُلْكِى شَيْنًا یا 


1 مر و 


ببادی لو" أن أولکم وآخ رک وإنسگم وجنگم كَانُوا على أفجر قلب ربخل واجد ما تفص ذلك ین 


۳ 


ملکی سینا یا عبادی لو أن لک وک سک و کم قَامُوا فى صعید واجد فسالونی 


مر ۳۹ 20 


غیت كل نان ماه ما ص لک ما عندی إلا كما 3 ينق المخيّط لا أذخل البخ.... 

«اى بندگان من. اگر اول و آخر و انس و جن شما دلی همانند متقی‌ترین فردتان را داشته باشند. 
این به ملک من هیچ چیزی نمی‌افزایند. ای بندگان من, اكز او ل و آخر و انس و جن شما همگسی 
دلى همانند دل شرورترین فردتان را داشته باشند. این از ملک من هیچ جيز نمی‌کاهد. ای بندگان 
من اگر اول و آخر و انس و جن شماء همگی در یک زمين گرد هم آیند و از من کمک بخواهند و 
من نيز به تک تک آن‌ها آن‌چه را خواسته اند بدهم» از خزانه‌ی من هيج چیزی کاسته نمی‌شود 


مگر در حد یک سوزن وقتی که در دریا فرو برده شود... » (مسلم:۲۵۷۷). 


يميت الناس و يبعثهم 


۲ «مميت بلا مخافة, باعث بلا مَشقّة « 
«خداوند يايان دهنده به زندگی آفرید گانش است بدون ترس از كسىء و او (در روز 


قیامت) بی آن که سختی و دشواری برایش ایجاد گردد مردگان را زنده می‌گرداند.» 


4و رش مي ۵ مرو 


۲ ( الى خَلَقَ الْمَوات والْحياة ليلو كم ایک خن عَمَلاً وو الْعَزيز الور (ملک:۲) 
أن كه مرگ و زندگی را بيافرید. تا شما را بيازمايد كه کدام یک از شما به عمل نیکوتر است و 


اوست پیر و هند و آمرزنده « 
( اللہ الى کم م رزقکم ثم يبتك ثم طییکم هل من شرکایکم من یل من لک من 
شیء سبخانه وتعَالی عم پُشرکون )€ (روم:۴۰) 

داس أن که شمارا بيافريد: سين سرا روزى داد سپس شما را مىميراند. سپس شما 
را زنده مىكند. آیا كسانى كه شریک خدا می‌سازید. کسی هست که جيزى از اين كارها را انجام 


هد؟ منزه است ت أو و از هر جه برايش شریک مى أورند برتر است » 


۳ « مَارَالَ بصفاته قديماً قبل حَلْقِهِم'" لم ید بکونهم شيئاً لم يکن قَبْلَهُمْ من 
صفته, وَكُمَا کان بصفاته ليا کذلک لَايَرَالَ عَلَيْها ابَبیا. » 
«خداى متعال هميشه با صفاتش در ازل و پیش از آفريدن آفريده شدكان بوده است وبا 
آفریدن کاینات صفتی که قبل از آن‌ها نبوده باشد به وى افزوده نگردیده است " همان گونه 
كه صفات خدا ازلى است (و آغازی ندارد)» هميشه برصفات خود جاویدان و ماندگار 


است (بعنی صفات او ابدی است و پایانی ندارد و از بين نخواهد رفت).» 


.١‏ دربرخی نسخه‌ها (خلقه) آمده است. 
؟. بدين معنی که صفاتی که خدا قبل از 
صفات مانده است و همان صفات را داراست و به علت آفریدن جهان صفت جدیدی برای او به وجود نيامده است 
گفت: آفرینش برای خدای متعال صفت را نيفزوده است و پروردگار هميشه بوده و هموار 


خلق نمودن موجودات در ازل داشته» يس از افريدن آن‌ها نيز بر هماز 


به طور مختصر می‌توان 
صفات مقدسش با أو بوده است. 


الله الخالق البارى 


اال ل خَلقَ احق استفاه | سم الخالق, ولا بإحداثه البريّة استفاد اسم 
البارى.. » 
«خداوند نه از هنكام آفريدن هستی» نام خالق (طراح هستى ) را كسب نموده و نه به سبب 
بديدار ساختن مردمان» اسم بارى (آفرید گار جهان ) را بركزيده است. (بلكه او همواره 


«خالق و باری» بوده واز ديرباز داراى اين نام‌هاست).» 


5 رال الخالق لبائ الْمُصَور لَه الأمئْمَاء* الْحُسْنَى يسح یسب له ما فى السَّمَّواتٍ والارض وش 
لعز یز € (حشر:۲۴) 


هرجه در آسمان‌ها و زمين است تسبیح گوی او هستند واو پیروزمند و حکیم است» 


رب خالق قبل خلق العالمين 


۱۵. « له مَعْنى الربوبيّة ولامربوب. ومَعْنی الخالق N,‏ رکا خي 
المّؤتى بَعْدَ ما أحياء استحق هذا الاسم قبل إخيائهم. کذلک استحق امم الخالق بل 
۱ إنشائهم.. « 
«خداوند دارای صفت پروردگاری بوده؛ در حالی که هیچ پرورش یافته‌ای نبوده است و 
صفت آفرید گاری (خالق ) داشته هنگامی که هیچ آفریده‌ای وجود نداشته است و 
همان گونه كه پرورد گار پس از زنده كردن مرد گان» زنده کننده (مُحيى) بوده پیش از زند 


کردنشان نيز شایسته و مستحق همین نام بوده است. آن‌گونه هم پیش از آفریدن جهانیان 


سزاوار نام آفرید گار (خالق ) است.» 


۵. بندهای( ۱۴-۱۵) تأکیدی است بر آن‌چه در بند شماره سیزده گذشت که صفات خداوذ 


ازلی و ابدی می‌باشند. 


هو على كل شىء قدير 


۶ « و ذلك بان عَلَى کل شیم قدير. و کل شىء إِلَيْمِ تقير. وگل ام له يَسِي 
لا يتاج إلى شىء لیس کمثله شىء وُو السَمیم البصير ۵ 

«و همین (ازلی و ابدی بودن صفات خدا ) بدین علت است که خدای متعال بر هر چیزی 

نواناست و همه جيز محتاج و نیازمند به او است و هرکاری برای خدا سهل و آسان است و 

۾ هیچ چیزی نیاز ندارد. هیچ چیزی (نه در ذات و نه در صفات و نه در افعال ) همانند خدا 


نيست و او شنوا و بیناست.» 


۶ لد مَا فى السّمَوات وما فى الارض وان بدا ما فی آنفسکم أ تَخفوه يُحَاسِيْكُمْ به ال 


یر لمن یشاء ویْعذب من یشاء وآللّهُ عَلَى کل شیء قدریر € (بقره:۲۸۴) 


«از آن خداست هر جه در آسمان‌ها و زمين است. أنجه را که در دل دارید خواه اشسكارش 


ناز بها یا توشیدهاشن ذاریده دا شمارا بذان با خواست خواهد كزه: بس هر که زا که واد 
می‌آمرزد و هر که را بخواهد عذاب می‌کند. و خدا بر هر کاری تواناست» 

۲ يا أَيُهَا النّاس آنتم الفقراء ی ال واللهُ و انى الْحَمِيُ 4 (فاطر:۱۵) 

« ای مردم. همه شما به خدا نیازمندید. اوست بی‌نیاز و ستودنی» 

(أولَه یروا كيف بښدئ الله الخلق ثم يعي یجید إن | لک غلی الله سیر (عنکبوت:۱۹) 

لیا تباید كه عدا حكوتة افريقن را می غارد وستيس: أن را باز ھی كرواند؟ این كار ابر مخت 
آسان است» 

کنر ماق بازده سوومی شوری: لقا کمله هی ۶ رقن السییم البضیر 4 رر 
«هیج چیز همانند او نيست و اوست که شنوا و بیناست » از دو جمله تشکیل گردیده است. جمله 
كيت أن الیش کمثله شیء) دیدگاه «مشبهه» را رد می‌کند و جمله‌ی دوم آن (وَهُوَ السمیع 
البَصير) رد کننده‌ی ديدكاه « معطله » می‌باشد. (مشبهه: كروهى از اهل بدعت بودند که جهت 
شناساندن خداوند مانندهايى براى او قائل می‌شدند. معطله: كروهى بودند که به صفات خداوند 
اقرار نمىكردند و آنها را نفی مىكردند). اين قسمت از آيه ایس کمثله شى”) بيانكر اين واقعيت 
ميق کل ور قات ات سنا اد وا ت امت طخلا ا مخیط بر هسیر ات انا اا 
غير محيطاند. مفاهیم آسان و سخت. دور و نزديك. و گذشته و حال و آينده. اول و آخرء ظاهر 


و باطن و. .» نسبت به خدا معنى ندارد. ولى در مورد غير خدا ثابت است. 


۷. « خَلّق الخلق بعلمه.. « 


«خدای متعال آفریده‌ها را (از نیستی) آفرید» در حالی که به وضع وحالشان آگاه و دانا بود.» 


۷. پیش از این که آن‌ها را بیافربند» می‌دانست هنگامی که آفریده شدند برایشان جه روی 
خواهد داد و جه کارهایی می کنند. 

( ألا َعَم من خَلَقَ وُو لیف الخبیر ‏ (ملک:۱۴) 

هک ماکان ویر CEN‏ 

یعنی جمله‌ی عربی متن بالا در اساس بدین صورت بوده است: 

«وخلق الله المخلوقین من العدم عالماً بهم». 

لو عند؛ مفاتح الْعَيْب لا يَعْلَمُها إلا هو و ی ما فى ارو خر و ما تقط من ورة يَْلمها 
لح فى لمات الأراض و لا رطب و لا يابس إلا فى كتاب شین و هو یواک بلي و 
لم ما ركم بلهار کم فيو للضی أجل شت ثم ام مترجفکم ثم يناك بما کم 
عْمَلُونَ 6 (انعام: ۰ )۵٩-۶‏ 


«کلیدهای غيب نزد اوست. جز او کسی را از غيب آگاهی نيست. هر جه را که در خشكى و 
دریاست می‌داند. هيج برگی از درختی نمی‌آفتد مگر آن‌که از آن آگاه است. و هیچ دانه‌ای در 


تاریکی‌های زمین و هيج تری و خشکی نیست جز آن‌که در کتاب مبين آمده است و اوست که 


شما را شب‌هنگام مى ميراند و هر جه در روز کرده‌اید می‌داند. انكاه بامدادان شما را زنده می‌سازد 
تا آن هنگام که مدت مين عمرتان به پایان رسد. سپس بازگشتتان به نزد اوست و شما را از آن‌چه 


کرده‌اید آگاه می‌کند» 


عنده أقدار و آجال العالمين 


۳9 


۹ 


۸ «و قر لهم أقداراً و ضرب لهم آجال وم خف عليه شى قبل آن هم 


وعلم ماهم عاملون قبل أن ب يَخلقهُم.. « 
«و خداوند برای آفريدههايش اندازه‌ها و سرنوشت‌ها را مقرر كرده و او برای آن‌ها دوره‌ی 
زندگی (اجل) تعیین نموده است و پیش از آن که بند گانش را بیافریند» هیچ چیزی از 
کردارشان بر او پوشیده نبود و او پیش از آن که آنان را بیافریند می‌دانست ایشان در آینده 


جه کارهایی انجام می‌دهند.) 


اس سم رم اس 


۸ ل الّذِى له ملک السّمَوات والأرض وم يَتَخِذْ ودا ولّم یکن له شریک فى الْمُلَى وخلق كل 
ی فقدره تقدیراً € (فرقان:۲) 
«آن كس که از آن اوست فرمانروايى آسمان‌ها و زمين. و فرزندی نكرفته است» و او را شريكى 


در فرمانروايى نيست وهر جيز را بيافريده است. و آن را به اندازه افريده است » 


نا هقی ای ین خر فيا تر الهس لف ین ال دان ألم 


دا مقلوراً أ € (احزاب: ۸( 


بر ييامبر در انجام دادن آن‌چه خدا بر او مقرر کرده است حرجى نیست. هم‌چنان که خدا برای 
پیامبران پیشین نیز چنین سنتی نهاده بود و فرمان خدا فرمانی است بی‌هیج زیاده و نقصان » 
لإ کل شىء حَلَقْنَاة بقدر) ( قمر: ۴۹) «ما هر جيز را به اندازه آفریده‌ايم » 
سبح انم ربك الأغلى لد خَلَقَ یی والذی قَدَّرَ فَهَدَى) (اعلی:۱-۳) 
«نام پروردگار بزرگ خويش را به پاکی ياد کن.آن که آفرید و درست‌اندام أفريد و أن كه اندازه 
معين كرد سيس هدايت نمود » 
١‏ مر لا نلک لتشبی ضرا ولا تفع مَاشَاء الله لكل مد أجل إذَا و جلك فلا بستآخروه 
سَاغة ولا يَسْتَقْدِمُونَ © (یونس:۴۹) ۱ 
« بگو: من درباره خود -جز آن‌چه خدا بخواهد - مالک هیچ سود و زیانی نیستم. مرگ هر امتی | 
زمانى معين است. چون زمانشان فرارسد, نه يك ساعت تأخير کنند و نه یک ساعت پیش افتند » 
« ريّنا نک تغل ما نُحْفِى وما نغين و وما یی على ال مين شیء فى الأرض ولا فى السّمَا ) 
(ابراهيم: ۸ 
«اى يروردكار ماء هر جه را ينهان مىداريم يا آشکار مىسازيم تو بدان آگاهی و بر خدا هي 
جيز در زمين و آسمان يوشيده نيست» 
بل بدا لَهُمْ ما کانوا فون من قبل ولو ردا َعَادُوا لم نوا عَنْهُ وإنَّهُم لَكَاذِيُونَ 4(انعام: (A:‏ 
«نه. آنجه را که از اين پیش پوشیده می‌داشتند اکنون برایشان آشکار شده اگر آن‌ها را به دد 
بازگردانند. باز هم به همان کارها که از آن منع شده بودند باز می‌گردند. اينان دروغ‌گویانند » 
ولو علم الله فيهم یر لمع وگن امهم ووا وم مُخرضون 4 (انفال: ۲۳) 
«و اگر خدا خیری در آنان می‌یافت شنوایشان می‌ساخت. و اگر هم آنان را شنوا ساخته بود , 
هم بر و و روی‌گردان ون ¢ 


مر نس ا م 


سالت له لآجَال مَضرویة ة وم مود 5 وأراق مَقِسُومّة 0 5 شِيْنًا قبل حلم أو وخر شام 


حلم ولوا کنت سات الله أن نگ من عذاب فى الا أو عذاب : فی الْقَبْرِ کان خیرا وأفضل... » 
« همانا برای اجلهاى قطعى E‏ نوی ورودوی‌کای کی يدناك از خداوند 
درخواست نمودی هيج جيز قبل از فرا رسيدن زمانش اتفاق نمی‌افتد و هیچ جيزى از زمان 
وقوعش به تأخير نمی‌افتد. و اگر از خدا می‌خواستی که تو را از عذاب دوزخ و عذاب قبر يناه 


دهد خوب‌ترو بهتر بود... »ز (امام مسلم,۲۶۶۳). 


خلق الله الخلق لعبادته 


» «و مهم بَطاعته. وتهاهم عَن مَعْصِيّتِه..‎ ٩ 


«خد‌اوند بندكانش رابه طاعت و فرمان‌برداری خود فرمان داده و آنان را از كناه و 


نافرمانیش منع کرده است.» 


)۵۶ ل وما خفت الجن والانس الا ليَعْبُدُونَ) (ذاریات:‎ ٩ 
« «جن و انس را جز براى پرستش خود نيافريدهام‎ 
)۲ الّذِى خن الْمَوات والحياة ليبلوكم آیکم آخسن عملاً وُو الْعَزيرٌ العفو 4 (ملک:‎ ۶ 


«آن كه مرگ و زندگی را بیافرید. تا بيازمايدتان كه كدام يك از شما به عمل نیکوتر است و 


اوست بيروزمند و امرزنده.» 


۰ «و کل شیم يجرى بتقدیره وتتشيتته وتشیتثه تن لام مَشِيئَة للعباد إلا ما شاء 
انر فماشاء لَه كان, وما لالم یک « 
او هرجيزكه (در این دنيا ) به حركت در آمده طبق نقشه و قرارداد و خواست خداست و 
خواست او جاری و (برهستی ) حکم‌فرماست و بند گانش اراده و خواستى ندارند» مگر 
آن‌چه خداوند برایشان بخواهد. پس آن‌چه که وی برایشان بخواهد» به وجود می آید و هر 
چیزی که خداوند نخواهد (که به‌وجود آید) به وجود نخواهد آمد.» 


1 ( ول آننا تن هم الْمَلائكَة و ولمم اتی وخشرنا علنهم کل شیم قبلا ما انوا لیوا 
الا أن يشا الله ولکن" أکترهم يَجهلون 6 (انعام: ۱۱۱) 


SE‏ مس شا 


دسته‌دسته نزد آنان كرد مى أورديم: باز هم ایمان : نمی‌آوردند. مگر این‌که خدا بخواهد. و اما 


پیشترشان جاهلند» 

( وکذلک جعلنا لکل تبى عدو عَدُوَاً شياطين الانس والجن یوحی بَعْضهُم إلى بفض خرف لول 
غروزا ول شام ریک ما فعلوة فذرم | وما يترون ۱ (انعام: ۱۱۲) 

«و هم‌چنین برای هر پیامبری دشمنانی از شیاطین انس و جن قرار دادیم. برای فریب یک‌دیگر 
سخنان آراسته القا می‌کنند. اگر پروردگارت می‌خواست, چنین نمی‌کردند. يس با افترایبی که 
می‌زنند رهایشان ساز » 
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( ولو شَاءَ ریک لامن من فى الکرض که جمیعً أ نت تکره الناس حتّی یکونوا ُومنین ‏ 


(یونس: 19) 
« اگر پروردگار تو بخواهد. همه کسانی که در روی زمینند ایمان می‌آورند. آیا تو مردم را به 
اجبار وا می‌داری تا ایمان بیاورند؟ » 

ل الین نوا بآيَاتِنَا صم وَبْكْمٌ فى الظلمات مَن يشا اللّهُ يُضَلِلْهُ من يَشأ يَجْعَلَهُ علی صراطر 
مستقیم 4 (انعام: ۳۹) 

«آنان كه آیات ما را تکذیب کرده‌اند کرانند و لالانند و در تاریکی‌هایند. خدا هر که را خواهد 
گمراه کند و هر که را خواهد به راه راست اندازد» 

( فم برد الله آن بهدیه پشرح صذره للامنلام ومن يرذ آن يُضِلّهُ بقل صذره ضيّقاً حرجا انم 
یمد فى الستمام کذلک يَجْعَلُ الله الرجس على الِّينَ لا يُؤْمِنُونَ ) (انعام:۱۲۵) 

«هر كس را که خدا خواهد كه هدايت كند سینه‌اش را برای اسلام می‌گشاید. و هر کس راكه 
خواهد گمراه کند سینه‌اش را چنان فرو می‌بندد که گویی می‌خواهد که به آسمان فرا رود. بسدين 


سان خدا به آن‌هایی كه ايمان نمىآورند يليدى مىنهد» 


۴ إن هو الا ذ کر للْعَالَمِينَ وتا اه ون الا أن يشا الله زب الفالیین » 
(تکویر:۲۷-۲۹) 

«و اين جز اندرزی برای مردم جهان نیست برای هر كس از شما که بخواهد به راه راست افتد و 

شما نمی‌خواهید مگر آن‌چه را که پروردگار جهانيان بخواهد.» 

ل( إن هذه تذکرة فمن شاء تخد الی ره ستبيلاً وما تَشامُون إلا أن يَشَاءَ ال إن الله كان علیما 

حكيماً 4 (دهر: ۲۹-۳۰) 

«اين اندرز و یادآوری است يس هر که بخواهد. راهی به سوى پروردگارش بركزيند. و شما 


نمى خواهيد جز آن كه خدا می‌خواهد؛ بی گمان خدا دانا و حكيم است» 


الله يهدى و يضل 


۱ «يهدى من يُشاء. و يَخْصِمْ و يُعافى فضلاً و يُضل من یشاء وَيَخْذِلَ و لی 
لا کلم لبون فى مَشیکته, ین فضله و عدله.. « 
«خداوند ه ركس را بخواهد هدایت می‌بخشد و او را (از گناه و کفر) محفوظ می‌دارد و 
(در دين و دنیا) او را از بلاها دور می دارد و رستگاری می‌بخشد و این (هدایت و عصمت و 
عافیت) از روی لطف و عنایت خداوند است. و هر كه را بخواهد گمراه می‌سازد و او را 
خوار می گرداند (و دست از ياريش برمی دارد) و می آزماید (و دچار بلایش می گرداند) و 
اين (گمراه و خوار گرداندن و آزمودن) نیز از روی عدل و داد است. همه‌ی بند گان با 


۱ 
خواست خداوند در بين رحمت و داد وى در تلاش و تكابويند. ( 


'. بدين معنی, گمراه ساختن و هدايت بخشيدن به خواست خداست و نه به خواسته‌های ما. هركس كه خدابه وی 
توفيق هدايت دهد. برخوردار از فضل او است و اگر کسی را گمراه سازد وتوفيق هدايت را نصيب او نکند بنا با 
عدل و داد خود بوده است. يس مردم از دو حالت خارج نيستند: يا اينكه در فضل و رحمت خداوند قرار م ى كيرت 
ويا اينكه در عدل و داد وى به سر می‌برند. هر كس راه هدايت را برگزید. در فضل و لطف خدا قرار دارد و هرک 
كمراه شد واز رحمت بيكران الهى خود را محروم نمود, بازهم در عدل و داد الهى قرار دارد و سزاى اعمالش ر 
دريافت می‌کند و يروردكار به کسی ستم نمىكند. 


۱ اک لا تھدی من أَحَبَبْتَ ولکن ال یی من یشاء وهو له رین > (تصص: ۵۶) 

«تو هر كس راكه بخواهی هدایت نمی‌کنی. بلکه خداست که هر که را بخواهد هدایت می‌کند و او 

به هدايت یافتگان داناتر است. » 

7 وما جَعَلْنَا أصْحَاب الثار الا مَلائِكَةَ وما جَعَلَنَا عِدَتَهُمْ لا فِْنََ لِّزِينَ کفروا لستتیقن الّذِينَ أونُوا 

الکتاب وَيَرْداد الّذين منوا مانا ولا یرتاب لین وثوا الکتاب وَالْمَؤمِئون ولیشول این فى 

قلوبهم مَرض والکافرون مادا راد اللّهُ بهذا لا لک یٌضل الله من یشاء ویهدی من يشا وم 

َعْلَمُ جنوه ریک الا و وا هی الا ری للْبشر 6 (مدثر: ۳ 

7 مأموران دوزح را جز از فرشتگان قرارنداده‌ايم و شمار آن‌ها را جز برای امتحان کافران قرار 

نداده‌ایم. تا اهل کتاب ن کنند و بر ایمان مؤسان بیفزاید و اهل کتاب و مزمتان شک نکنشد و 

آنان که در دل‌هایشان پیماری است و کافران نگویند: خدا از این مثل چه می‌خواسته است؟ خدا 

این‌چنین هر كس را که بخواهد گمراه می‌کند و هر كس را که بخواهد راه می‌نماید و شمار 

سپاهیان پروردگارت را جز او نداند و اين سخن جز اندرزی از برای مردم نیست » 

ولو شنا انیا کل تفس هداها ولکن حق القول مى لافلان جهن من الْجنّة و النّاس اجنین 4 
۱ (سجده:۱۳) 

«اگر می‌خواستیم» هدایت هر كس را به او ارزانی می‌داشتیم. ولی وعده‌ی من که جهنم را از همه 

جنيان و آدمیان پر می‌کنم. حق است » 

( وین كَدبُوا بآيَانَا صم وک فى الما من يشا له يله ومن يشا تجتله على صراط 

مستقیم 4 (انعام:۳۹) 

«آنان 1 آیات ما را تکذیب کرده‌اند. کرانند و لالانند و در تاریکی‌هایند. خدا هر که را خواهد 


گمراه می‌کند و هر که را خواهد به راه راست می‌اندازد» 


مطلبى در مورد هدايت و كمراهى 


ار ررش كلمدى هدايت در قرآن, معلوم می‌گردد كه اين كلمه داراى دو معنى می‌باشد: 


أ. هدايت به معنى رهنمونى و ارشاد به سوى كردار نیک و نشان دادن راه است» چه فرد راهنمایی 
شده به مقصد برسد و چه نرسد. این همان هدايتى است كه قرآن آن را به ييامبران و دعوتكران 
اختصاص داده است. خداوند پیامبر ظا را مخاطب قرارداده و مىفرمايد: 
» 258 آتهٌدی إلى صراط مُستقيم» (شوری:۵۳) 
«و به راستی تو مردم را به راه تا هدايت مىكنى». 
واژه «اضلال در قرآن»: هم به معنای رهنمونی به سوی راه کج و گمراه كردن یک نفر با گروهی 
آمده است. خداوند می‌فرماید: (وأضل فرعون قَومَهُ ومّا هَدَى) ( طه:۷۹) 
«فرعون قوم خود را گمراه ساخت و هدایت تنمود». 
ب. هدایت به معنی توفیق و آمداد الهی گشایش سینه و تمایل درونی به پذیرش ایمان وکردار نیک و... 
هدایت بدين معنی (آفریدن ایمان و قرار دادن هدایت در قلب و رساندن به مطلوب) مختص 
تكذاونة جهانيان اس و فيح كس به‌جز خدا بر این نوع هدايت, توانایی ندارد. خداوند می‌فرماید: 
(إنّى لا تَهْدى من أَحبَْت ولکن الله يَهْدى من شام وهو أَعَلَمْ بالْمُهْتَدِين) (قصص:۵۶) 
«اى پیغمبر, تو نمی‌توانی کسی را که دوست داری هدایت کنی و این تنها خداست که هرکه را 
بخواهد هدایت می‌نماید و او به حال هدایت یافتگان داناتر است.. » 
و همچنین کلمه‌ی « اضلال » در قرآن به معنی گمراه ساختن و آفریدن گمراهی و عدم توفیسق و 
مداد الهى آمده است. خداوند می فرماید: «کذلک يُضيل ال من یش وَيَهْدِى من یشاء» 

(مدثر: ۳۱ ) 
«این‌گونه خداوند هركس را که بخواهد گمراه می‌سازد. و هر که را بخواهد هدایت می‌بخشدز ». 
از اين توضیح کوتاه» روشن می‌گردد که واژه‌ی «لاتهدی» که برای پیامبر به کار رفته. به معنی 
دوم و کلمه‌ی «لتهدی» که باز برای پیامبر به کار رفته است به معنی اول می‌باشد. 


امام طحاوی پیرامون هدایت و اضلال به معنی دوم می‌فرماید: هركس را بخواهد هدایت می‌بخشد و... 


۲ «و هُوَ متعال عن الأضداد و الانداد. لارا لقَضائه. ولا مب لِحُكْيِه ولاغالب لِأمْره, 
آمتابذلک كلم آیقناان كلا من عنده.. » 
«خداوند والاتر از آن است که مخالف و همانند داشته باشد. هیچ كس نمی‌تواند تقدیر و قرار نخدا 
را بر گرداند و هیچ كس نمی تواند از اجرای فرمانش جلو گیری به‌عمل آورد و آن را به تأخیر 
ندازد" "و کسی نیست که بتواند بر فرمان خدا چیره و مسلط شود و در برابر آن سرپیچی کند و یرون 
رود. ما به‌تمامی آن‌چه که (در مورد خداوند) ذکر شد باورداريم» و يقين نمودیم که هر حادثه و 


پدیده‌ای (كه در جهان رخ دهد) از سوی اوست و با خواست و اراده‌ی خداوند صورت می‌گیرد. ۲ » 


۲ «و إن یمک الله بضر فلا کاشف له إِلَا هو و إن یردک بخير فلا راد لفْضله يُصِيبُ به 


مَن یشاء من عّاده و هو العَفُورٌ الرحیم» (یونس: ۱۰۷) 


. به عبارت دیگر. حکم و فرمان خداوند نافذ است و هيج گونه مانع و بازدارنده‌ای ندارد. 
10 ما به نفوذ و جارى شدن قضا و قدر الهى در تمام امور إيمان و يقين داريم. 


بخراهد. هيج كس نمی‌تواند فضل او را بازگرداند. فضل خود را به هر كس از بندگانش که 
بخواهد می‌رساند واو آمرزنده و مهربان است.» 
قل هر له اح الله الم تم لد و لَم يُولّد ولم یکن له کنو أَحَدُ» (اخلاص: ۱-۴) 


«بكو: ارست خدای یکتا. خداوند بی‌نیاز است. نه زاده است و نه زاده شده. و هيج كس همتای 


أو نيست.» 
اولم یروا آّا تأتى الارض تنقصها من آطرافها و ال يَحكُمُ لامعقّب لخکمه و هو سَریع الجتاب» 


(رعد: ۴۱) 
آيا هنوز ندانسته‌اند که ما به سراغ زمین می‌آییم و از اطراف آن می کاهیم و خدا حکم می کند. 
و هيج ردکننده‌ای برای حكم او نيست واو سر يع الحساب است؟» 
«..ر الل غالب عَلَى آمره ولکن کر التاس لايَعلَمُونَ» (يوسف: ۲۱) 


«.. و خدا بر کار خويش غالب است. ولی بیشتر مردم نمی‌دانند.» 


۳ «و إن مُحَمَّدا عَبْدهُ الْمُصْطَفى. و تیه المُجتبى. و رَسُولَه الْمُرتضى» 
«و ما باور داريم كه: محمد أله بنده‌ی بركزيددى خدا (از ميان بندكان) است و ( از ميان 


پیامیران) پیامیر منتخب و بر گزیده شده‌ی او است و فرستاده‌ی یسند یده‌ی خداوند است.» 


۳ «سْبْحَان الّذى آسشری ب بعبْدو یلا" من كت ,لحرا م إلى الْمَنْجِدٍ الاقصی الذی بارکنا حوگه 
لثریه من آيَاتِنا اه هو الس الْبَصِير» (اسرا 

« منزه است ان خدایی که بنده خود را شبی از مسجدالحرام به مسجدالاقصی, که گرداگردش را 
بركت داده‌ایم» سير داد. تا بعضى از نشانه هاى خود را به او بنمايانيم. هر اينه او شنوا و بيناست» 
«وآتۂ لَمّا قام عَبّد له يَدْعُوهُ کاوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ بدا » (جن:19١)‏ 

«چون بنده خدا برای پرستش او ايستاد. گرد او را گرفتند « 

« فَأُوْحَى الی عَبّده ما أُوحَى» (نجم:۱۰) 


«و خدا به بنده خود هر جه بايد وحی کند. وحی کرد » 


مان کش فى يب مما لا على عر أو پوت ین مه ور شنک من طون اله إن 
کنتم صادقین » (بقره:۲۳) 


«و اگر در أنجه بر بنده خويش نازل کرده‌ايم در تردید هستید. سوره‌ای همانند آ ن بیاورید و جز 


خدای همه حاضرانتان را فراخوانید اگر راست می‌گویبد» 

«قل ا ناس ی رفول الله لیم جمیعاً الیل ملک السّمّواتٍ والأرض لا له الا هو 

یخی ویمیت فَآمِنُوا بالل ورسوله لثبی الم الّذی د من ) بل وکلمایه اوه له کم تَيْتَدُون» 

(اعراف:۱۵۸) 

« بگو: ای مردم. من فرستاده خدا بر همه شما هستم. آن خدایی که فرمانروایی اسمانها و زمين از 

آن اوسنت و هیچ خدايى جز أو نيست. زنده مىكند و مىميراند. پس به خدا و رسول او پیامبر 

أمى که به خدا و کلمات او ایمان دارد. ایمان بیاورید و از او پیروی کنید. باشد که هدایت شوید» 

«يَا أَيّيَا اچ ی ارسلتاکت شاهداً ر ويا وداعياً إلى الله بإذئه وسرآجاً منیراً» 
(احزاب:۴۵-۴۶) 

«اى پیامبر, ما تو را فرستاديم تا شاهد و مژده‌دهنده و بيم‌دهنده باشی و مردم را به فرمان خدا به 

سوی او بخوانی, و جراغی تابناک باشی » 

پیامبر اسلام يه در حدیثی که امام مسلم (۲۲۷۶) و ترمذی(۳۶۱۲) از وائله بن اسقع آن را 

روایت نمود‌اند می‌فرماید:« إن اله ای اه من ولد اسمعیل واصطفی ریسا من عات 

واصطنی من قرنش بنِى هاشم واصطفانی من بنی قاشم» 

«همانا خداوند از نواد اسماعیل کتانه را برگزید و از قبیله کنانه قسریش را برگزید ودر میسان 

قریشیان فرزندان هاشم را برگزید و از فرزندان هاشم. مرا برگزید » 

معنى کلمات: اصطفاء. اجتباء. ارتضاء به هم نزدیک است و در معنی اختیار و انتخاب خلاصه می‌شوند. 

جمله‌ی «و أن محمداً عبده المصطفی» معطوف بر جمله‌ی «و ان الله واحد لاشریک له» می‌باشد 


و معنى آن خنين است؛ «قول ان الله واحد لا شريك له و نقول ان محمداً عبده المصطفى». 


محمّد كك خاتم الأنبياء و المرسلين 


یه خاتم الانبیای و إمام الأتقياء.. » 


«و ما بر این باوریم که محمد فق آخرین پیامبران و پیشوای پرهی زگاران است.» 


۲ «ما كان مت با آخدرمن رجاگم ولکن رل الل وخاتم ان وان له يكل شىء 
علیماً » (احزاب:۴۰) 
« محمّد يدر هيج یک از مردان شما نیست. او رسول خدا و خاتم پیامبران است و خدا به هر 
جیزی داناست » 
0 قل إن نتم تحبون ال فَاتَبعُونَى يُحْببِكُم الله ويغفر لکم نوبکم وله َو رحیم 5 

(آل عمران:۳۱) 
« بگو: اگر خدا را دوست مىداريد از من پیروی كنيد تا او نيز شما را دوست بدارد و گناهانتان 


را بيامرزد. که خداوند آمرزنده و مهربان است « 


بيامبر اسلام ##در حديثى كه بخارى به 506 (۳۵۳۵) و مسلم به شماره‌ی (۲۲۸۶) از 
ابوهريره آن را روايت كردهاند مىفرمايند: 

«ن مثلی و مثل الْأنبيَاءِ من قَبْلِى کل رجل بَنَى بَيْنَا َأحْسَنَه و أجْمَلَهُ إلا موضیع لبنة من زاويّة 
َل ناس تطرفون بم رتفجبون لَه و یلو هلا ومضيعت' هو الب الق لا حابم ان 
«مثال من و ساير پیامبران قبل از من مانند مردی است که خانه‌ای زیبا و کامل بسسازد. مگر 
این‌که در گوشه‌ای, جای یک خشت را خالی بگذارد. مردم اطراف أن دور می‌زنند و با تعجب 


می‌گویند: آيا این یک خشت گذاشته نمی‌شود؟ پیامبر 8 فرمود: « من همان یک خشت و خاتم 


و در حديث دیگر امده است که پیامبر 88 فرمودد: 

دا لی اا آنا محمد وتا آخمد و نا الماحی ای ت الله ن الک وآنا الحاثير الى 
یْحْشَر التّاس عَلَى قَدمی وأنا الْعَاقِبُ » (بخاری: ۳۵۲۲؛ مسلم ۲۳۵۴). 

«برای من نام‌هایی است: محمد, احمد» ماحی؛ یعنی» کسی که خداوند به وسیله‌ی او کفر را از بين 
می‌برد و حاشر؛ یعنی, کسی که مردم بعداز او حشر می‌شوند و عاقب (خاتم پیامبران ) » 

باز هم در حديث دیگر که امام مسلم به شماردى (۵۲۳) آن را روايت نموده آمده است: 

«فْضّلت على الأنبياء بست.. وختم بى النبيون... » 

(من به وسیله‌ی شش جيز بر انبياء برترى داده شدهام.... و با آمدن من به سلسله‌ی به 
OE E Sb‏ ا E‏ و 
دو اب سیکون فی أُمَتِى کذآبون تلائون كلهم یزغم أنه تبی و آنا حاتم الَبيينَ لا نبی بشدى... » 
(سى نفر دروغكو از امّت من خود را پیامبر خواهند خواند. درحالىكه من خاتمدى پیامبرانم و 
بس از من هيج پیامبری نخواهد آمد... ) 

ودر حديث صحيح آمده است: «...أمًا وال ی لاخشاکه له وأتقاکه َه...» (بخارى. ۴۶۷۵ ) 


(أما قسم به خداوند؛ من از همه‌ی شما بيشتر از خدا می‌ترسم و از همه‌ی شما 


۵و سب المرتليو سر غیت زب الال 


«و بر این باوریم که پیامبر 8 سرور رسولان و محبوب پروردگار جهانیان است.» 


۵ . پیامبر 88 می‌فرماید: « آنا سيد ود آَم یوم القيَامَة و ول من ينشق عنه ابر و ول شافع 
وأول مُْفْع» ( مسلم. ۲۲۷۸). 

(من در روز قيامت سرور فرزندان آدم هستم و نخستین کسی هستم که زمین برايش شکافته شده 
و از قبرش بیرون آید و اولین شفاعت کننده و اولین کسی که شفاعت از او پذیرفته می‌شود هستم). 
در ابتدای حديث شفاعت آمده است: 

«... انا سيد الناس يوم القيامة » (مسلم. ۱۹۴؛ بخاری» ۳۳۴۰) 


(من در روز قيامت سرور مردم هستم.) 


م ا 


پیامبر #كمىفرمايد: « فان الله تَعَالَى قد اتَحَذَتِى خلیلًا کما انَحَدَ ابراهیم خَلِينًا و و کنت مُتَّخَِا 


من ام خَلِينًا اتَخذت ابا کر خَلِيلًا.... » (مسلم: ۵۲۲) 


(همان‌گونه كه خداوند ابراهيم الا را به عنوان دوست خود برگزید. مرا نیز به دوستى خود 


انتخاب کرده است و چنان‌چه من در ميان متم کسی را برای دوستی خالص خود بر می‌گزیدم؛ 
لد وى E‏ 
به طور خلاصه ایمان داریم که بعد از محمّد 3# پیامبری نیست و نخواهد آمد و هركس که بعد 
از او امُعاى پیامبری کند, یا جنين اقعایی را تصدیق نماید. کافر است؛ زیرا او تکذیب‌کننده‌ی خداء 
پیامبر و اجماع مسلمانان است. 


محمد غ تقو للإنس و الجن 


۶ «وكل دعوة النبوة بده فعی و هوى. و هو المَبْعُوتْ الی عَامّة الجن و كَانَة 
الورى. بالحق و الْهُدى. و بالنور و الضياء.. » 
«هركونه ادعاى بيغمبرى بس از بيامبر 8 كمراهى و هواى نفس (و اميال نفسانی ) است 
(پس هر کسی كه بعد از پیامبر © ادعای پیغمبری نمايد و خود را بيامبر خواند» دروغ كو و 
نیرنگ باز است ) و او (پیامبر اسلام 4# از طرف خدا) به سوی عموم جن‌ها و همه‌ی 


انسان‌ها [برای هدایت و راهنمایی] به حق و راه راست و نور و روشنایی -که همان شریعت 


باشل - فرستاده شده است.» 


۶ ( و إِذْ صَرفنا ایک تفرا من الجن : يَسْتَمِعُونَ ال رآن فلمّا خضروه قالوا أَنْصِيُوا فَلَمَا قُضِى ولا 


یه 


إلى قوامهم منذرین قاوا يا وتا نا سیغنا تابا زل من بغ مُوسى مُصّدكًا لما بين یدیم دی 


ای الق و إلى طریق تیم 4 (احقاف:۲۹-۳۱) 


« و گروهی از جن را نزد تو روانه کردیم تا قرآن را بشنوند. چون به حضور آن رسیدند گفتند: 
كوش فرادهید. چون به پایان آمد. همانند بیم‌دهندگانی نزد قوم خود بازگشتند. گفتند: ای قوم ماء 
ما کتابی شنیدیم که بعد از موسی نازل شده کتابهای بيشين را تصدیق می‌کند و به حسق و راه 
راست راه می‌نماید.» 

و ما رتناک إلا كانه لاس بشیر) و تذیرا و لکن آکتر الاس لا يَعلَمُونَ 4 (سبآ:۲۸) 

«تو را به پیامبری نفرستادیم. مگر بر همه مردم؛ مژده‌دهنده و بیم‌دهنده. ولى بيشتر مردم 
نمی‌دانند» 

( قل يا انها لاس اٍنی رتسول الله الک جَمیغا اذى له ملک السّماوات و الْأرْض لا إله ِا هو 
بُخیی و میت فأمتوابالله و رسوله ای ای الّذى يُوْمِنَ بالله و كَلِماتِه و اوه للم 
دون € (اعراف:۱۵۸) 

«بكو: ای مردم. من فرستاده خدا بر همه شما هستم. آن خدايى که فرمانروایی آسمانها و زمين از 
آن اوست و هیچ خدایی جز او نیست. زنده می‌کند و می‌میراند. فون مار و سول اوه ان اضر 
امی که به خدا و کلمات او ایمان دارد. ایمان بیاورید و از او پیروی کنید, باشد که هدایت شوید» 

« تبارک الّذی زل الْقُرقانَ على عبده لیکون للعالمین تذیرا 4 (فرقان:۱) 

4 بزرگ است و بزركوار أن کس كد این فرقان را بر بنده خود نازل کرد تا جهانیان را 
بیم‌دهنده‌ای باشد» 

(آکان لاس عَجبا آن أُوْحيْنا إلى رجل منم آن أنذر الاس و بشر الذين منوا أن لهم قدم 
صيدق عند رهم قال الکافرون إن هذا اضر شین 6 بونی:۳) 

« ایا مردم در شكفتند از اينكه به مردى از خودشان وحى كرديم كه مردم را بترسان و مؤمنان را 


بشارت ده که در نزد پروردگارشان پایگاهی رفیع دارند؟ کافران گفتند: اين مرد جادوگر آشکاری 


است» 


مب تظ 


5 ی 


الافريهر فق سهان الاق وام بتارو اناد عا عدف و Ls‏ 
بيامبر صلى اله عليه وسلم فرمود: «أغطيت خَسْا لم یهد بى صبرت بالرضب مَسييرة 
شهر وجعلتا لی الْأرْض' سنجدا وطهورا فَأيُمَا رَجُل من أمتی آذرکنه الصا فلیصل وأحّت بى 
العام وتیل لخد قبلى وأغطيتة الشقّاعة وکان ای بت إلى فونه خاصت بيت إلى 
افاس غا (پنج چیز به من بخشیده شده که به هیچ یک از پیغمبران پیشین بخشیده نشده است: 
۱.خداوند با قرار دادن ترس در دل دشمنانم که به فاصله‌ی مسير یک ماه از من دورند. من را 
یاری داده است. ۲. زمين برای من (و امّتم) به عنوان مسجد و پاک کننده قرار داده شده است. 
پس هر یک از امّتم كه وقت نمازش رسید (هرجا که باشد) بايد نماز را بخواند. ۳. غنیمت جنگی 
برای من حلال شده است. در حالی که برای کسی پیش از من حلال نشده بود. ۴. شفاعت 
(عظمی ) به من بخشيده شده است. ۵. قبلا هر پیغمبری تنها به سوی قوم خود فرستاده می‌شد. در 
حالی که من به سوی تمام انسان‌ها فرستاده شدهام. 
امام مسلم از ابو هریره روایت کرده که پیامبر هه فرمود: 
«والّذی تقس مُحَمَّدٍ ده لا يَسْمَعُ بی أحَدٌ من هن له ودی ولا نصرانی تم یوت ول ومر" 
بالّذِى ارسلت به إلا كَانَ من أصْحاب الثّار... » ( مسلم: 187). 
(قسم به کسی كه جان محمد 3 در دست اوست. هر يك از اين مردم نداى مرا بشنود (به صورت 
صحیح) جه بهود باشد و جه نصاراء آن‌گاه بميرد و به آن‌چه که من آورده‌ام باور نداشته باشد. به 


دوزخ خواهد رفت). 


۷ «و إن القرآن کلام الله. منه بدا بلا کي قول و أَنْرْلَهُ على رسوله وحيا 
و لوكي فق الكل ار واه اه كا فان هکس برق 
ککلام البريّة. فمن سمعه, فزعم أنه کلام البش فَقَدْ كقر. وقد ذَمَّهُ اله وعابّه ۱ 
و اوه بش یت ذال عالق توا عليه ست )دتري 
قلمّا اوعد اش ل قال: «إن هذا ۷ قول الْبَشْر » (مدثر: ۲) 
علمنا ۳۳۹۳ نه ول خالق الو شبه فول ال 
«و ما معتقدیم كه قرآن سخن و فرموده‌ی خداست. از سوی او يديد آمد بدون اين که 
چگونگی گفتن آن را بدانیم. خداوند قرآن را بر فرستاده‌ی خود به صورت وحی فرو 
فرستاده است و همه‌ی مژمنان به قرآن با ویژگی‌هایی که برشمردیم باور دارند و آن را حق 
دانسته‌اند و يقين دارند که قرآن گفتار خداوند است و به صورت حقیقی از او گرفته شده. 
مانند کلام و گفتار مردمان آفریده شده نیست. و هركسى که قرآن را بشنود و گمان نماید 
که سخن بشر است. قطعاً کافر شده است و خداوند چنین شخصی را نکوهش نموده و رسوا 
می کند و او را به آتش دوزخ تهدید کرده است آن‌جا که قرآن می‌فرماید: 
«زودا که او را به سر بیفکنیم» 


و هنگامی كه خدا كيفر دوزخ را برای کسی كه بگوید: 

«اين» جز سخن آدمی نيست») 
قرار می‌دهد برای ما معلوم و مشخص می گردد که قرآن گفتار آفرید گار انسان است و 
هیچ گونه شباهتی به گفتار بشر ندارد.» 


۷ و إِذْ قال ریک للمَلاءكة إنى جاعل فى الْأرْض خليفة قالوا أتجعل فيها من یفسید فیها و 
یفک الدّماء و نخن تسب بحندک و نقَدْس لک قال إِنَى أَعْلَّمُ ما لا تَعْلَمُونَ 4 (بقره:۳۰) 

«و چون پروردگارت به فرشتگان گفت: من در زمين خلیفه‌ای می‌آفرینم. گفتند: آيا کسی را 
می‌آفرینی که در آنجا فساد کند و خون‌ها بریزد. حال آن‌که ما به ستایش تو تسبیح می‌گویيم و 
تو را تقدیس می‌کنیم؟ گفت: من آن دانم كه شما نمی‌دانید.» 

00 سام ونا من رب رحيم 1 (یس:۵۸) « و سلامی که سخن پروردگار مهربان است » 

( ان الذین تون د له آیمانهم متا یلا أولآرى لا خلاق لَه فى الآخرة و لا يُكَلّمُهُمٌ 
الله و لا يَنظر الیهم یوم الْقيامة و لا يركيهم و لَهّمْ عذاب لیم 6 (آل عمران:۷۷) 

« کسانی که عهد خدا و سوگندهای خود را به بهایی اندک می‌فروشند. در آخرت نصیبی ندارند 
و خدا در روز قيامت نه با آنان سخن می‌گوید و نه به آنان می‌نگرد و نه آنان را ياكيزه می‌سازد و 
برايشان عذابى درداور است. » 

7و ان أخد من المُشركين استجارک فأجره حتی سمح کلام الم ثم له مه ایک باتهم وم 
لا يَعْلَمُونَ © (توبه:۶) 


ss‏ ی ا يناهش ده E‏ م ا 
امنش برسان, زیرا اينان مردمی نادانند » 
وله زيل رنب العالمین نَرَلَ به الروح امین على تک لتَكُونَ من الْمُنْذِرِينَ 4 

(شعراء: ۱۹۲-۱۹۵) 
« و این کتاب. نازل شده از جانب پروردگار جهانیان است آن را روحالامين نازل کرده است. بر 
دل توء تا از بیم‌دهندگان باشی » 
ف قل لين اجتمقت انس و الجن على آن ینوا بیثل هذا الرآن لا يَأثون بمثله و و كان یمهم 
لَِعْض ظهيرا € (اسراء: ۸۸) 
.5 ۱[ ارلا لوقل کار 
چند که یکدیگر رايارى دهند» 
( آم یقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مله مفتریات و اذعوا مَن استطتم من دون الم إن نتم 
صادقین 4 (هود: ۱۳) 
«يا آن‌که می‌گویند که از خود برمی‌بافد و به دروغ به خدا نسبتش می‌دهد. بگو: اگر راست 
می‌گویید. جز خدا هرکه را که توانید به يارى بطلبید و ده سوره مانند آن به هم بربافته. بیاورید» 


« وان هذا القرآن» معطوف است بر جمله‌ی «وان اله واحد لا شریک له ». 


۸ «ومن وصف الله بمعنی من معانی الیش فقد كَفْر. فمن أَبْصَّرَ هذا اعْتبّر وعن 
5 رض وف سس ۵ ام م سس وم ۳ ۳ ۳ 
مثل قول الکار اجه وعلم أن الله بصفاتم لیس كالجشر.. » 
« و هر كس که خداوند را با صفتی از صفات بشر توصیف نماید (مثلاً بگوید: کلام خدا 
مانند کلام بشراست) بی‌تردید کافر شده است. يس هر کسی که اين حقيقت را بداند و 
بنگرد» عبرت و پند گرفته و از سخنانی چون گفته‌ی کافران بیزاری می‌جوید و خودداری 
نماید (و هی چ گاه نخواهد گفت: قرآن گفته‌ی انسان است) و می‌داند که خداوند در صفاتش 


مانند بشر نیست. 


رؤية الله فى الجنة حق 


0 


۹ « وال ية حق لأغل ان ب إحاطة و لا یی کما نطق بها کتاب رن 
ا 


راذا تعالی و عليه وکل 


م رت 


وجوه ومئذ نَاضيرةٌ ای ربّهَا نَاظِرَةٌ 6 و تفْسيرهٌ على ما 
ما جاء فى ذلك من الْحَدِيث الصّحيح عن رَسُول الله يلك فهر كما قال, و مَعناهُ على ما 
أرافَ لا تخل فى ذلك متأولين بآرائناء و لا وين بأهوائنا ان مالكل فی دینه 

نا من سَلّم لله عَرّ وجل ولرسوله يه و ره علم ما أشتبه علیه إلى عالِمه.. » 

«و ديدن خداوند براى بهشتيان حق و ثابت است» بدون اين كه چگونگی و كيفيت آن 
معلوم باشد چنان که كتاب يروردكارمان می‌فرماید: «در آن روز چهره‌هایی كه شاداب و 
شادمانند « به پروردگار خود می‌نگرند» و تفسیر و چگونگی آن‌چه (در مورد خداوند آمده 
است مانند دیدن و صفات) بنا به مقصود و منظوری است که خداوند آن را اراده نموده و 
دانسته است و هر حديث صحیحی که از رسول خدا درا ين باره روایت شده آن‌چنان 
است که پیامبر تج فرموده‌اند و معنا و تفسیر آن بر مراد و مقصود پیامبر ی حمل می كردد و 
ما با رأى و نظر خود اين (آیات و احادیث) را تأویل نمی کنیم (و رأى خود را در این باره 
دخالت نمی‌دهیم» مگر جایی که سلف صالح آن را تأویل کرده باشند)» و با هوای نفس 
خود به تفسیر و معنی كردن اين (آيات و احادیث) نمی‌پردازيم و از توهمات خود در اين 


باره پیروی نمی کنیم؛ زيرا هیچ كس در دینش سلامت نیست؛ مگر کسی که خود را تسلیم 


پر یی طحارى مرو 


(نصوص) خدا و پیامبرش كَل نماید. و هر آن‌چه از (نصوص) بر او مشتبه شد و معلوم 
نگردید» آن را به خداوند واگذار کند (چون علم به «متشابهات» مختص خداوند است).» 


٩‏ ( للّذينَ أحسئوا نی و زياد و لا يرهق وجوفهم قر ولا ذلة ولیک آصضحاب اند 
هُم فيها خالدون 4 ( یونس:۲۶) 

ادان انان که یکی مكنيد يكن اس و حيري افو ی وب اوقت تن و تاقوا 
اینان اهل بهشتند و در آن جاویدانند » 

( لَهُمْ ما یشاژون فیها و لدینا مَزِيدُ 6 (ق: ۳۵) 

«در آن‌جا هر چه بخواهند هست و بیشتر از آن نزد ما هست » 

( کا همغن رهم یم لَمَحْجُوبُونَ © (مطففین: ۱۵) 

«حقا, که در آن روز (گناهکاران) از پروردگارشان محجوب باشند » 


احادیث رؤيت و دیدن يروردكار به حد تواتر رسيده و حدود سى تفر از اصحاب انها را روایت 
نموده‌اند و ما در اينجا بعضی از آن احادیث را نقل مىكنيم: بخارى (۷۴۲۷) و مسلم (۱۸۲) از 
ابوهریره روایت نموده‌اند که: 

«آن تا الوا لرسُول الم # يا رسول للم هل ری ربا يوم الْقِيَامَة تشال رتسول الله & هل" 
تضارون فى رؤيّة لقع لَه الذر؟قالوا ابا رسول الل قال هل شضارون فى الشنس لیس 
وتا سخاب؟ قالوا لا یا سول له قال فانک تروئه کذلک.... » كسان گفتند: ای پیامبر 
خداغة, آیا در روز قيامت پروردگارمان را می بینیم ؟ رسول خدا يل فرمود: آیا در دیدن ماه 


درمت جها وده دچار زحمت می‌شوید؟ گفتند: نه. فرمود: آیا در دیدن خورشید در حالی‌که ابری 


در آسمان نباشد, دچار زحمت مىكرديد؟ گفتند: نه فرمود: به يقين شما به همانكونه. او را 

خواهيد ديد...». 

روی‌البخاری ومسلم عن جرير بن عبدالله البجلى رضى الله عنه - قال:کنا جلوساً مع النبى 88 

فنظر الى قمر ليلة البدر. فقال: « نکم رون ریک كَمَا ترون هذا مر لا تضامُون فى رويته...» 
(بخاری: ۵۵۴ و مسلم: ۶۳۳) 

«جرير بن عبدالله بجلى كويد: ما در خدمت رسول خداههة نشسته بودیم به ماه شب چهارده نگاه 

كرد سپس فرمود: شما پروردگارتان را همجنان كه این ماه را می‌بینید. خواهيد ديد برای اين 

دیدن به شما هيج فشارى نخواهد آمد و به شما ستمى نخواهد شد....» 

حدیث ابوسعیدخدری و صهیب و ابوموسی اشعری و عدی بن حاتم در مورد دیدن خداوند. همه 


در صحيح بخارى و مسلم يا در يكى از آنها أمده است. 


وجوب التسليم للنص الثابت 


۰ «ولا نت" قدم الإسلام 1 علی ظهر ا والاستسلام.. » 


«و پابه‌ی اسلام (و مسلمانی هچ کسی) جز بر روی گردن نهادن و تسلیم شدن (در برابر 


نصوص کتاب و سنت) پایدار نمی‌ماند». 


۰ قل آطیفوا الله و أطيعُوا الرمئول فان تلا ما عله ما حمل و عَلَيْكُمْ ما حلسم و ان 
تطيعوة تَهَْدُوا و ما على الرسئول إلا لاع الْمبينَ 6 (نور: ۵۴ 

« بكو: از خدا اطاعت كنيد و از پیامبر اطاعت كنيد. پس اگر روی‌گردان شوید. بر پیامبر است 
آن‌چه بدو تكليف کرده‌اند و بر شماست آن‌چه بر شما تكليف كردهاند و اگر از او اطاعت كنيد 
هدایت يابيد و بر پیامبر جز تبلیغ آشکار هیچ (تکلیفی) نیست » 

لأفلا و ربك لا يُوْمِنُون حتى کموک فى ما شجر یم ثم لا یجدوا فى آنشسیهم حرجٌا متا 
فضیت وه لت تما GE‏ 


قرار دهند و از حكمى كه تو مىدهى, هیچ ناخشنود نشوند و سراسر تسليم أن گردند» 
امام محمد بن شهاب زهری (متوفی ۴ هد ق) فرموده‌ی جامعی در ايين باره دارد. آن امام 


فرموده است: 

«من الله العلم. وعلى رسوله البلاغ, وعلینا التسليم» 

علم از جانب خداست. و مسئوليت رساندن بر پیامبرش است, و بر ما نيز لازم است كه تسليم أن شويم. 
يس هركس که تسلیم نصوص کتاب و سنت نباشد و راضی به حکم خدا و فرمان‌بردار تعاليم او 


نباشد» پایش لغزیده و از راه راست منحرف خواهد شد. 


خر من غات الا اس 


۱ «قَمَن رام عِلْمْ ما خظر عَنْهُ علمَه. و لم يقنع بالسليم فَهْمُفْ حَجَبَهُ مَرامُهِ غن 
خالص التوحید. و صَافِى المعرفة. و صحیح الإيمان.. فیََبَذب يَيْنَ الكفر ور الإيمان, و 
التصدیق والتکذيب, والاقرار و الانکار ر راا شاک راا لا ا ما 
ولا جاحداً دبا « 
«پس هركس قصد شناخت آن‌چه نمايد كه (از سوى خداوند) دانستنش بر او منع شده 
(مانند غيبيات) و انديشه و عقل او به تسليم (در برابر نصوص كتاب و سنت) قانع نشد» همین 
مرام و اندیشه‌ی او وى را از توحيد خالص و خداشناسى بی شائبه و ايمان صحيح محروم 
می‌سازد و در نتيجه (جنين كسى) ميان كفر و ايمان» تصديق (احكام شرع) و تكذيب و 
اقرار و انكار» متردد و سركردان می‌شود. (دارندكان جنين اندیشه‌ای همواره) گرفتار 
وسوسه و س رگردانی» ترديد و بد گمانی و انحراف و كج بينى بوده و نه مؤمن راس تكو و نه 


منکری واقعی می‌باشند.» 


۱ # ولا تقف قفا ما یس لک به عم ناشن و لَص ل 
(اسراء: ع 


«از پی آن‌چه ندانی كه چیست مرو (درباره‌ی چیزی که از آن علم و آگاهی نداری» پیروی مکن) 
زيرا كوش و چشم و دل, همه بدان كه خواهند شد. » 

و من الناس مَن یجادل فى الله بر عم و : نیع کل شیطان مرید کب عليه عله أند من توناه فانه 
E:‏ يديه إلى عذاب السّعير © ( حج: ۲-۴) 

« بعضى از مردم» بی هيج دانشى درباره‌ی خدا مجادله می‌کنند و از هر شسيطان سركشى پیروی 
می‌کنند. بر شيطان جنين مقرر شده كه هر کس را که دوستش بدارد گمراه کند و به عذاب آتش 
سو زانش كشاند » 

و من الاس من یُجادل فى الله بير علم و لا هی و لا کتاب مُتيرثانى عطفه لِيْضل عن سَبيلٍ 
الله له فى الثیا خزی و تذيقه یوم القيامة غذاب الْحریق 4 (حم:۳-۴) 

«از مردم کسی است که بی هیچ دانشی و هیچ راهنمایی و هیچ کتاب روشنی بخشی, در باره خدا 
مجادله می‌کند. كردن را به تکبر به يسو می‌پیچاند تا مردم را از راه خدا گمراه سازد. نصیب او 
در دنیا خواری است و در روز قیامت عذاب آتش را به او مى جشانيم» 

پیامبر اسلام ٥#‏ در بسیاری از احادیث کسانی را که بدون آگاهی کافی جدل می‌نمایند. مورد 
نکوهش قرارداده است. سخنان امام طحاوی تأکیدی است برکلام گذشته که بايد بر نصوص کتاب 
و سنت اعتماد کرد و عقل را پیرو نقل و نص نمود و در غير این‌صورت عقل دچار سردرگمی 
خواهد شد. 

برای اطلاع بیش‌تر از موضوع به: ابن ابی العز الحنفی. شرح العقيدة الطحاوية. صص ۲۳۲-۲۴۳۸ 


مراجعه شود. 


عدم تاويل رؤية الله 


۲ «و لا يَصحالإيمان بالرويّة لأهل دارالسّلام لمّن اعتبرها مِنْهُم بوهم أو' ها 
ْم إذ كان تأویل الرؤيّة - و تأويل کل مغنی يُضاف إلى الربوبيّة - ترك التأویل. 
ولزوم التسلیم, وغلیه دين المسلمین « 
«چنین تصوری در مورد ایمان به دیدن خداوند از سوی کسانی که خیال کرده‌اند که 
بهشتیان خداوند را مانند اشیای دیگر رژیت می کنند (مثلاً مانند دیدن ماه خداوند را هم 
می‌بینند) يا از روی گمان و ظن آن را تأويل نموده‌اند (مثلاً گفته اند: مقصود از دیدن خداء 
دیدن نعمت‌ها و رسیدن به رحمت خداوند يا شناخت اوست» چنان که معتزله گفته‌اند) 
صحیح نمی‌باشد؛ زيرا تأویل و درست فهمیدن دیدن خداوند و تأويل و حسن برداشت 
رای که دیون روک نقيت دادو ی یبا کر کف تعرس وتا سوفن 
كنات ا و لیم كان دربزایر 1ن اصوصن سور كن كرود ودين مسلمانان رانشن 
بر همین اساس (عدم تأويل نصوص و تسليم در برابر آنها) استوار است.» 


۲ مقصود از «دارالسلام » بهشت است. 
مراد از كلام امام طحاوى اين است كه دیدن خداوند در بهشت وهم و ظن نيست. شارح اين مستن 
بدین گونه متن بالا را توضیح داده است: «ای توهم ان الله تعالى یری على صفة كذا. او ادعی انه 
فهم لها تأويلاً یخالف ظاهرها و ما يفهمه كل عربی من معناها» شرح الطحاوية: ص ۲۵۱) 
یعنی گمان برد كه خداوند در بهشت با چنان صفاتی دیده می‌شود. يا ادعا کند که او بر آن (گفتار 
و نظریه) تأويلى را دریافته است که با ظاهر آن و آن‌چه که هرعربی از معنای أن می‌فهمد. در 
تضاد هست. 
و در توضیح اين متن در یکی از شرح‌های آن آمده است: «ای ان القول برژية الله فى الجنة لا 
یقبل الوهم والظن ». یعنی نظریه دیدن خداوند در بهشت توسط بهشتیان, ظن و گمان نمی يذيرد. 
در توضيح معنى جمله دوم متن آمده است: 

«اى حسن فهم الرؤية - وحسن فهم كل معنى يضاف الى الربوبيّة - هو عدم تأويل النصوص, و 
عدم صرفها عن معانيها الصحيحة الى معان اخرى والتسليم بما دلت عليه تلك النصوص ». 
تأويل در متن مذكور دوبار به كار رفته است معنى واژه‌ی نخست درست فهمیسدن است. معنی 
واژه‌ی دوم تحريف است. می‌توان جمله را بدين صورت بیان كرد: 
«حسن فهم النص بعدم صرفه عن معناه»؛ « يعنى فهم درست نص به اينكونه است که نص از 
معنی ظاهر و اصلی آن تحريف و دور نگردد.» 
برای آگاهی بیشتر از شرح و بسط متن مذکور و اصطلاح‌هایی كه در آن به كار برده شده نگاه به: 
ابی العز الحنفى شرح العقيدة الطحاوية, دكتر صلاح عبدالفتاح الخالدی, القبسات السنية. 

بند ۳۲ از كلام طحاوى درحقيقت اشاره‌ای است به ديدكاه معتزله و هم‌فکران‌شان كه دیدن 


وت را ونا كوك نتونيا ناويل ووا 


۳۳ «ومّن لم رق التفى واه ول ولم يُصِب التنزید. فن ربا جَل وَغَلا 
مَوصوفاٌ بصفات الوخدانيّة مَنْعُوت بنعوت الفردانيّةء لیس فى مناه أَحَدٌ نا 2 
تعالی عن الحُدود والغايات, والأركان والأعضاء والأدوات, لا تخویه الجهات الست 

کساثر المتتدعات» 
«و هر کس خود را از (عقیده‌ی) نفی صفات خداوند (مانند معطله) و تشبیه و مانند كردن 
خداوند و صفاتش به مخلوقات (مانند مشبّه)» دور نکند و محفوظ ندارد» مرتکب لغزش 
گردیده (و از راه راست منحرف گشته است) و به تنزیه و پاک دانستن خدا (از تعطیل و 
تشبیه) نرسیده (و خدا را آن گونه که هست. بيدا نکرده است) زیرا پرودگار ما موصوف به 
صفات و افعالی است که همانندی ندارد و هیچ کسی از مردمان (نه در ذات و نه در صفات 
و نه در کردار) مانند خداوند نيست (همان گونه كه ذات او یکتا و بی همتاست. در صفاتش 


a 0‏ يايان» اركان و پایه‌های بقاء اندام و ابزار -مانند ساير 


آفريدكان- است. جهت‌های شش كانه ( بالا و يايين» راست و چپ و جلو و عقب) به مانند 


دیگر آفريده هاء خدا را در بر نمی گیرند». 


oko ر‎ 


۳ « فاطر السّماوات و الْأرض جَعَل لَكُمْ من آنشیکم أزواجًا و من الأنعام اواج دروک ف 


پیش كمثله شیء و هُوَ السمیع انض (شوری: ۱۱) 
« آفریدگار آسمان‌ها و زمين است. برای شماء هم از شماء همسرانی بيافريد و نيز برای چارپایان 
جفتهایی يديد آورد. با آفرینش همسران بر شمارتان می‌افزاید. هیچ چیز همانند او نییست و 
اوست كه شنوا و بيناست » 
« قل هو الله َحذ له الصّمَدُ لم یلد و لم يُولَدْ و لم يكن له کوا أحَدٌ » (سوره اخلاص ۱-۴) 
«بگو: اوست خدایی یکتا,خدای که در حاجت به او رو کنند. نه زاده است و نه زاده شده و نه 
هیچ کس همتای اوست» 
«حدود»: جمع حد به معانی مرزء کرانه, اندازه و انتهای چیزی آمده است غایات: جمع غاية به 
معنی پایان ونهایت است. «ارکان»: جمع رکن به معنی پایه و ستون, بخش بزرگ‌تسر وقوی‌تسر از 
هرچیزی. و به معنی آن‌چه که پا برجایی و بقای چیزی به آن بستگی داشته باشد, نیز آمده است. 
«ادوات»: جمع اداة به معنی ابزارها. «اعضاء»: جمع عضو به معنی اندام بخ بخشی از بدن مانند 
کی وير كوو اه جا کت هن 

به تمامی اسماء و صفاتی که خداوند برای خود يا پیامبر #8 برای او ثابت کرده ايمان داریم. اما 
از دو چیز خطرناک» بسیار دوری می‌جوییم: 
۱. تمثیل؛ یعنی, صفات الله (خالق) را مثل صفات مخلوق پنداشتن 


۲. تکییف؛ یعنی» درباره‌ی کیفیت و چگونگی صفات پروردگار صحبت كردن يا در قلب چیسزی 
خاصی را تصور نمودن. 

تمام صفات نقیصه را که خداوند از ذات خود. يا پیامبر #6 از او نفی کرده نفی مىكنيم. نفىيى که 

مقابل آن متضمن اثبات كمال باشد. و در آن‌چه که خدا و پیامبرش 88 ساکت شده و چیسزی 
نگفته‌اند. ساکت شده و چیزی نمی‌گوييم. اختیار این روش» و حرکت بر آن را لازم و واجب 

یا زیرا آنچة زا که حداوده بای نات خود تابت یا قن سوه خی اتیج هار دا 
خود داده است و او به ذات خود عالم‌تر و داناتر است و علم بندگان و مخلوقات درباره‌ی ذات 
او ناچیز و اندک است. نيز آن‌چه که پیامبر خدا 8 برای پروردگارش ثابت يا نفی نموده. خبری 
است که داناترین مردم به پروردگارش و ناصح‌ترین و راستگوترین و بلیغ رين مخلوقات. از او 
بیان کرده است. بنابراین در کلام خدا و پیامبرش ع كمال علم. دانش, راستی و وضوح وجود 
دارد. و هیچ‌گونه عذری در نپذیرفتن يا شک در آن» پذیرفته نخواهد شد. 

آن‌چه از صفات خداوند در مقام اثبات يا نفی, به شکل تفصیل يا اجمال در ایس كتاب آمده, 
کته ان كران کرو و ف رسول خدا 8 و روش سلف صالح و ادامه دهندگان راه آنان. 

در این موارد اجرای نصوص قرآن و سنت را بر ظاهر لازم دانسته و حمل آن‌ها را بر حقیقتی که 
سزاوار و شایسته‌ی خداوند است» واجب می‌دانيم. از روش تحریف کنندگانی که معانی آن‌ها را به 
غير آن‌چه که مراد خدا و پیامبرش 86 است حمل می‌کنند (محرفان)» دوری مىجوييم و هم‌چنین 
از روش اهمال کنندگانی که آن‌ها را از مدلولاتی که مراد خدا و پیامبرش است اهمال می‌کنند 

(معطّلين). دوری مىنماييم و نیز از روش افراطکنندگان که آن‌ها را «تمثیل» يا «تكييف» کرده 

اند. اجتناب مىكنيم و يقين داریم که هر آن‌چه در قرآن كريم پاستت پیامبر اكرم 8# آمده. حق 
است و هیچ‌گونه ضد و نقیضی در آن نیست. خداوند می‌فرماید: 


2 


اقلا یدرون القرآن ولو كان من عند غَيْر الله لَوَجَدُوا فيم اختلافا كثيرا»؛ 


(آيا کر کرا نت الماك هر كانااد موی كوي سنن ها سوریو دور زا قارف شاه 
می‌یافتند.» (نساء:۸۲) 
و نیز تناقض در گفتان دلالت بر نادرستی و رد آن را دارد و اين دعق یشترا و پیامبر كه 
محال است. 
هركس ادعا يا خیال کند که در کلام خدا یا در سنت پیامبر اكرم # يا بين اين دو تناقض وجود 
دارد, هدفش ناروا بوده و قلبش بیمار است. بايد به طرف خدا بازگردد و از گمراهیش دست 
بکشد. اين چنین فردی کمبود علم, درک و فکر دارد. لذا بايد به دنبال علم برود و تلاش در تدبر 
کند تا آن‌که حقيقت برایش روشن شود و اگر روشن نشد. بايد موضوع را با عالمی متخصص در 
ميان گذاشته و از خیال و وهم دوری کند و آن‌چه را که علمای رأسخ گفته‌اند به زبان آورد. 
< هو الّذى آنول علیک الکتاب منه آيات مُخكمات هن أم الکتاب و خر متشابهات فأمًا الذين 
فى قلوبهم ريغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغا الفتنة و ابْتغاء تأويلِه و ما یفلم تأويله الا له و 
لرسیخون فى العم ولون ما به کل مين عند نا و ما یک إل أونُوا الآلباب 4 (آل عمران: ۸۷ 
«اوست که اين کتاب را بر تو نازل کرد. بعضی از آیه‌ها محکماتند. اين آیه‌ها امالکتابند و بعضی 
آیه‌ها متشابهاتند. اما آن‌ها که در دلشان ميل به باطل است» به سیب فتنه‌جویی و ميل به تأويل از 
متشابهات پیروی می‌کنند. در حالی که تأویل آن را جز خدای نمی‌داند. و آنان که قدم در دانش 
استوار کرده‌اند می‌گویند: ما بدان ایمان آوردیم, همه از جانب پروردگار ماست و جز خردمندان 


پند نمی كي رند. » 


الاسراء والمعراج مرة يقظة 


۴ « و المغراج حَق و قد آمری بالنّبى 4# و عُرجَ بشخصه فى اليَقْظة, إلى 
السّماء. تم إلى حَيْث شاء اله من العلا وَأكْرمَّه الله بما شاء و أوؤحى إِلَّيهِ مَا أوحى. 
ما کذب القُوادُ ما ری فقصلی الله عَلَيْهِ سل فى الآخرة والأولى » 
«معراج حق است و پیامبر يله در شبی (از مسجد الحرام در مکه به سوی مسجد الاقصی در 
فلسطین) برده شد و (از مسجد الاقصی) با پیکر و جسد مبا رکش در حالت بیداری به سوی 
آسمان‌ها بلند برده شد. سپس از آن‌جا (عروج وی) به جاهای بلندی که خداوند خواسته بود 
(و ما آن‌ها را نمىدانيم) ادامه يافت. خداوند ييامبرش را به آنجه كه خواست» كران 
داشت و خداوند (به واسطه‌ی جبرییل) به پیامبر 8 وحی کرد آن‌چه می‌بایست وحی کند. 


«قلب (پیامبر) تکذیب نکرد چیزی را كه او (باچشم سر) دیده بود.» درود خداوند در دنیا و 


آخرت بر او باد.» 


۴ ل سحا اذى آشری بده لي من الشنجد الراء یسنج ای تی الذي بارکتا خولة 
یه من آياتنا افو السمیع الْيصيرٌ ) (اسر اء: ۱) 


«منزه است أن خدايى كه بنده خود را : شبی از مسجدالحرام به مسجدالاقصی که گرداگردش را 


بركت داده‌ايم سير داد. تا بعضی از آیات خود را به او بنماییم» هر آینه او شنوا و بيناست » 

لم دنا فتدلّی, فکان قاب قَوْسَيْن أ أذنى فأوخی إلى عَبْدِهِ ما أحى ما کذب الوا ما رای 
امار ونه علق ما یری و لقنا راه رل آخری عند سدرة هی عند‌ها ج ة الماوئ إذ َفشی 
السّدْرَة ما يَعْشَى ما زاغ الْبَصَرْ و ما طغی لَقَدْ رای من آيات ربّه الْكُبْرى) (نجم: ۸-۱۸) 

«سپس نزدیک شد و بسیار نزدیک شد تا به قدر دو كمان. يا نزدیک‌تر. پس خدا به بنده خود 
هر جه بايد وحى كند وحى كرد. دل آن‌چه را که ديد دروغ نشمرد. آيا در آنچه مىبيند با او 
جدال مىكنيد؟ او را ديكر بار هم ديده است. نزد سدرةالمنتهى. بهشت كه منزل متقيان اسست نزد 
أن درخت است. وقتی که سدره را چیزی در خود می‌پوشید. جشم خطا نكرد و از حد 
درنكذشت. هر أينه پاره‌ای از آیات بزرگ يروردكارش را بديد. » 

در مورد رويداد اسراء و معراج جندين احاديث صحيح وارد شده که مادر اينجا به تقل یکی از 
آن‌ها اكتفا مىكنيم. 

E a‏ مهي له قال قال: البی 45 بنا آنا عند ات ن الات و الان و ذکر 
ا بين الرجلین فأتي تيتا بطنت من ذقب هی حکمة و ایمانا قش من التخر ای مَراق 
لطن م شیل الط بتاء رم ى جک و و إِيمَانًا و أتيت بيت بدابّة يض ون ال و فوق 
مار یراق فانطلقت مع نی نی اش ای هذا قل یل ل من شک 
قال مُحَمَّدُ قيل و قد أرسل یه قال نَعَمْ قيل مَرَحَبا به ولَِعْمْ الْمَجىءٌ جاء فاتّت علی آدم فسلمت 

عله قال مرخبا بك من ان وی انيتا الما الثاني قيل من قذا قال جریل قيل من مَك قال 
مح قيل آرنیل ام قال َعم قیل مرخب به ويم ای ء جَاء فَأَتَيْتُ عَلَى عيسى و يَحْيّى فقالا 


لس سر خر سم 


مرخب بك من أخ و تب فيا السا لال قيل من هذا قيل جبريل قيل من مک قيال مُحَسَّد : 


قل و قد أرنيل یه قال نع فيل مما بو لبقم التجیء جاء تا على وف سنا عئار 


تال مَرحَبًا بک من أخ و ثبی فأتيتا اسما ریق یل تن هذا قال ريسل قیل ن مک فيسل 
لويد ل ون یس 2 چاه فا على إذريس فلت 


و مس 


بل دی دس تن مب یی بیع اد 


سس 


E ll a 


فسنت عم فقال مرحبا بك من أخ و تبی فلا جاوزتا یکی فقیل ما أبكَاك قال با رب هذا 
یی بت بغدى یل ال من مه افضل معا یل من أمنى قأتيتا لاه الستابقة تيل 
من هذا قیل جریل قیل مَن مَك قیل مُحَمّدُ قيل و قذ سل ی مَرْحبَا به ولنفم المّجیء جاء 
یت على راهيم فسنت عل قال مرعبا بك من ابن و تيئ قرف لى ايتا التفشور فستالت 
جبریل تقال هذا الت افو يُصَلَى فيم کل یم سبغون آلف ملک ذا خرجوا لم یو دوا له 
آخر ما عَلَيْهمْ ورفعتا لی سدر ٤‏ تیف ھا كانه تال هجر و ورکها كانه آذن لول نمی 


ایس 


لعجار و عم ی 
ا رت خن لیمک حا يه ی 
تج ی لقع تاه ترس ا ه تا شنت فا خر تا 
ما صتفت قلت جعلها شا ققال مله قلت سلس بخیر فنودی إنَى قد ميت فریضتی و حَفت 
عن عبّادی و أ جزى الْحَسة عفر (اللؤلق والمرجان: ۲ ۰( 

«مالک بن صعصعه گوید: پیغمبر كه فرمود: هنگامی که در منزل در بين خواب و بیداری بودم و 


در بين دو نفر (که نام آنها رأ برد) قرارداشتم تم یک طشت طلایی را که : پر از حکمت و ایمان کسرده 


بودند آوردند. از سينه تا آخر شكمم را بشکافتند. سپس درونم را با آب زمزم شست و شو دادند 
و پر از حکمت و ایمان نمودند. و چهار پای سفیدی برایم آوردند که از قاطر کوچسک‌تر و 


بت 4 اق نام داشت. با جبرييل به حرکت درآمدیم تا به آسمان دنيا رسیدیم 


گفتند: کیست؟ گفت: جبرییلم, گفتند: جه کسی با توست؟ گفت: محمّد گفتند: مگر او را دعوت 
کرده‌اند گفت: بلی, گفته شد مرحبا (خوش آمد) بهترین مهمان آمده است. بر آدم گذشتم و بر او 
سلام کردم. آدم گفت: مرحبا برتو (عجب) فرزندجوان و پیغمبری هستى! به آسمان دوم أمديم, 
گفته شد: اين کیست؟ گفت: جبرییل هستم. گفتند: جه کسی با توست؟ گفت: محمّد. گفتند: او را 
دعوت کرد‌اند؟ گفت: بلى. گفته شد: مرحباء (خوش آمد) بهترین مهمان آمده است. برعیسی و 

بحيى گذشتم. گفتند: مرحبا بر تو که ييغمبر و برادر ما هستی, به آسمان سوم أمديم, گفته شد: 
این كي کیست؟ گفت: جبرييلم. گفته شد: جه کسی با توست ست؟ گفت: محمّد. گفته شد: دعوت شده 
ا اد ال ی تسج 
او سلام كردم. گفت: مرحباء (خوش آمدى) ای برادر و ييغمبر. به آسمان چهارم آمدیم. گفته شد: 
این كيست؟ گفت: جبرييلم. كفتند: جه کسی با تو است؟ كفت: محمّد. گفتند: دعوت شده اسست؟ 
گفت: بلی, گفتند: مرحبا (خوش آمد) بهترین مهمان آمده است.پیش ادریس رفتم ويه او سلام 
کردم. كفت گفت: مرحباء (خوش امدی) ای پیغمبر و برادر من. به آسمان پنجم رسيديم. گفته شد: اين 
کیست؟ گفت: جبرئیلم. گفتند: جه کسی با شما است ست؟ گفت: محمد گفته شد: دعوت شده است؟ 
گفت: آری. گفتند: مرحباء (خوش آمد) بهترین مهمان آمده است. به نزد هارون آمدیم و بر آو 
سلام کردم. كف گفت: مرحباء (خوش آمدی) ای برادر و پیغمبر. به مان قي آمدیم؛گفته شد: اين 
کی فيك جر کد بو عن با ریت ست؟ گفت: محمد. گفتند: دعوت شده است؟ 
گفت: بلی. گفتند: مرحباء (خوش آمد) بهترین مهمان آمده است. از كنار موسى گذشتم و بسر 
اوسلام کردم كف گفت: مرحباء (خوش آمدی) ای برادر و پیغمبر. وقتی که از موسی دور شدم. به 


گریه افتاد. از موسی پرسیده شد چرا گریه می‌کنی؟ گفت: پروردگارء این جوان (اشاره به پیغمیر) 


گفتند: جه کسی با تواست؟ گفت: محمّد. گفتند: دعوت شده ست؟ كفت: بلی» كفتند: مرحبا. 


(خوش آمد) بهترين مهمان آمده است. به نزد ابراهيم رفتم و براو سلام كردم. كفت: مرحبا. خوش 
آمدی ای پسرم و پیغمبر حذاء سپس بيت المعمور برايم كشف و ظاهر شد. از جبرييسل يرسيدم. 
گفت: این بيت المعمور است. که هر روز هفتاد هزار فرشته در آن نماز می‌خوانند. اگر از آن 
بیرون آمدند دیگر به سوی آن برنمی‌گردند. و این آخرین بارشان است. 

و«سدرة المنتهی» برايم ظاهر و کشف شد, ديدم كه خوشه میوه‌هایش مانند کوزه‌های بزرگ 
(هجری) است و برگهای آن مانند گوش‌های فيل است و دراصل «سدرة المنتهی» چهار رود 
جاری می‌شد دو رود ظاهر و دو رود پوشیده. از جبرییل پرسیدم گفت: این دو رود پوشیده در 
بهشت است و دو رود ظاهر نيز نيل و فرات می‌باشند. سپس پنجاه نماز برمن واجب شد. برگشتم 
تا به موسی رسیدم گفت: جه کردی؟ گفتم: پنجاه نماز برمن واجب شده است» موسی گفت: من به 
اوضاع مردم از تو آگاه ترم و بنی اسراییل را به خوبی تجربه کرده‌ام به حقيقت امت تو توانایی آن 
را ندارند. به سوی پروردگارت برگرد و از او تمنا کن (آن را کم کند), بر گشتم و تقاضای کم 
ردن أن را نمودم. خداوند نمازهای فرض را به چهل نماز در شب و روز تخفیف داد همین‌طور 
تا به سی نماز و بيست نماز و ده نماز كم شد. پیش موسی آمدم گفته‌ی خود را تکرار نمود. باز 
از خداوند تقاضا نمودم که تعداد نمازها را کم‌تر کند. خداوند نماز فرض را در هر شب و روزی 
پنج نماز قرارداد پیش موسی بر گشتم گفت: جه کردی؟ گفتم: ينج نماز شد. باز موسی گفته‌ی 
قبلی خود را تکرار نمود. گفتم: با رضایت خداحافظی کرده‌ام (دیگر برنمی‌گردم) از جانب خدا 
ندا آمد كه ما نماز واجب را امضا نمودیم و تخفیفی که لازم بود نسبت به بندگان خود انجام 


داديم؛ هر خير و احسانى را به ده برابر آن ياداش مىدهيم. 


«معراج» بر وزن «مفعال» از عروج كرفته شدهء يعنى؛ ل به وسيلدى أن بالا روند مانند: 


نردبان» يلكان. «اسراء» شب روى كردن و چون در اينجا به وسیله‌ی حرف «ب» متعدى شده 
وتعبير جنين آمده است: اسرى بالنبى 8.؛ يعنى: در شبى برده شد. سفر ييامبر 99 از 
مسجدالحرام تا مسجد الأقصى را «اسراء» می‌نامند. و سفر او 5ه از مسجدالأقصى به برخى كرات 
آسمانى را «معراج» مىكويند. اسراء و معراج هردو باهم در ياسى از یک شب انجام گرفته است. 
و ضع قي ی ما درباره‌ی رويداد معراج همانند موضعكيرى است که درباره‌ی ساير غيبيات داريم. 
معتقد به آن هستیم و أن را حق می‌دانیم. اما وار چگونگی و کیفیت آن نمی‌شویم؛ زیرا از 


دایره‌ی درک و عقل بشر خارج است. 

علما معتقدند کسی در اين جهان خداوند را نمی‌بیند. اما درباره‌ی پیغمبر هة با هم اختلاف نظر 
دارند که آیا پیغمبر 8# با چشمان سر خداوند را دیده یا خیر؟ برخی بنا به ظاهر ایات سوره‌ی 
نجم بر این باورند که پیامبر © خدا را با دو چشم سر در شب اسراء و معصراج دیده است. اما 
ديدكاه برتر این است كه پیغمبر با جشمان سر در شب معراج خداوند را نديده است؛ جون 
احاديث صحيحى در این باره از عايشه و ابوذر #ه روايت شده و آيات سوره‌ی نجم هم مربوط 
به دیدن جبرييل می‌باشند. چنان‌که از سياق آيات هم جنين برداشت می‌شود که بيامبر 88 به 
شكل و قيافه اصلى در آن هنكام جبرييل را ديده است. 

برای توضيح بيش تر رجوع شود به: دكتر عبدالفتاح خالدی, القبسات السنية من شرح العقيدة 
الطحاوية. صص ۱۵۱- 00١؛‏ ابى العز الحنفی, شرح العقيدة الطحاوية. صص ۲۲۲-۲۷۵؛ شيخ 


احمد شاكرء عمدة التفسير «مختصر ابن كثير» 8 ۳ صص ۰۳۹۶-۳۸ 


الحوض خاص بالنبى فى الآخرة 


۵ «و الحاض - الذى أكرمّه الله تعالى به غیاناً امه - حى » 


«و حوض(كوثر) - که خداوند با آن مقام پیغمبرش و را كرامى داشته است تا وسیله‌ی 


فریادرسی آمتش باشد س حق و ثابت است.» 


م 


۵ « حديث سل بن سعد قال: قال الى « إِنَى فرطم على الحواض, من مر على شرب و 
من شرب لم یناد لیردن علی أَقوام آغرفهم و یفرفونی تم بُحال بینی و یم » 

( الولو والمرجان: ۱۴۷۶) 
«سهل بن سعد گوید: پیغمبر 8 فرمود: من قبل از شما برسرحوض مى روم تا آن‌جا را برای شما 
اماق كنم كر كس كه اذ كاو من عبوز كيد اه اب أن می‌نوشد. کسی که از أن نوشید هرگز تشنه 
نمی‌شود. گروه‌های از کنار من می‌گذرند که هم من آنان را می‌شناسم و هم ايشان مرا مى شناسند. 


ولی در بين من و ایشان فاصله و جدایی می‌اندازند. - و آنان را از من دور می‌نمایند- ». 


«حديث عَبْداله ن عمْرو, قال الب #: «حوضی مُسيرة شهر, .ماود يضمن اللّبَنِ وريه 
ا بُدأ» 


«عبدالله بن عمروكويد: بيغمبر#ك فرمود: حوض من به اندازه‌ی مسير یک ماه مسافت دارد. آب 
أن مانند شير سيد بت وجوی أن از بوی مشک خوش‌بوتر می‌باشد. پارچ‌هایش در زيبايى و 
فراوانی مانند ستاره‌های آسمان هستند. کسی که از آن بتو قد هرگز تشنه نخواهدشد.» 

(اللؤلؤ والمرجان: ۱۴۷۸) 
احادیثی که در مورد «حوض کوثر» آمده به حد تواتر رسیده‌اند و بي بيش از سی نفر از باران 
پیامبر ## آن‌ها را روایت نموده‌اند. علامه ابن كثير - رحمه الله - در آخرکتاب خود «لبداية 
والنهاية» طرق آن احادیث را به طور دقیق بررسی نموده است. 
علما در اين باره که آیا «حوض کوثر» قبل از «میزان» است يا بعد از آن, با هم اختلاف نظر 
دارند. دیدگاه برتر و ارجح اين است که اين حوض در روز قباست و پیش از همیزان» وگذر 
كردن از «صراط» است. اما رود کوثر در بهشت است و يس گذرکردن از پل صراط بهشتیان 
به آن می رسند. و همین حوض برای نیکان امت اسلامی می‌باشد و هركس یک‌بار از آب آ 
بنوشد. هيجكاه تشنه نخواهد شد. برخى از افراد وگروه‌ها اجازه ندارند سر آن حوض بروند و از 
آن بنوشند جنانكه در احاديث صحيح آمده است. 
«غن انس بن مالک كف قال: أغتى رسول الله قة إغْقَاءة م رقع رأسّه مسا قلا ما حکک 
یا رول الله قال زلت غلی آنفا سُورة فقراً سم ال رن الرحيم 1 اا ل ل 
ارک وانخر ان شایلک هو الأب ) ثم قال آتدرتون ما الور فَقُلنَا له و رسوله َغلم قال فَإِنّ 
و عدنیم ربّى عَر و جَل فى الجنّة علَْمِ خر كثِير هو خوض ترذ علیم أمّيِى یوم e‏ 
الدُجُوم فیختلج اعد منم قافول رب من أُمّى فقول ما تذری ما آخدث بغدک » (مسلم:۴۰۰) 
«رسول خدا #8 به خواب سبکی فرورفته بودند. سپس تبسم‌کنان سرشان را از خواب بلند کرد. 


اصحاب از ایشان دلیل تبسم را پرسیدند. ایشان در پاسخ فرمود: هم اینک بر من سوره‌ای نازل 


شد, آن‌گاه به تلاوت آن يرداختند, تا سوره را ختم نمود. 8 از اصحاب يرسيد: آيا مىدانيد كه 
كوثر جيست؟ اصحاب كفتند: خدا و يبامبرش به أن داناترند. فرمود: كوثر رودى است كه خداوند 
آن را در بهشت به من عطا كرده است و در آن خير بسيارى است. امتم در روز قيامت بر آن وارد 
مىشوند و ظروف آن به اندازه‌ی عدد ستارگان است. آن‌گاه بنده‌ای از امتم از آن دور انداخته 
می‌شود و می‌گویم: يروردكاراء او از امّت من است. اما به من م ىكويند: تو نمىدانى كه آن» بعد از 


تو جه يديد اورده و جه بدعتهايى را به وجود أورده است!» 


شفاعة الرسول العظمى بفتح باب الحساب 


۶ « و الشفاعة التی ادّخرها هم حق. کماروی فى الأخبار» 
«شفاعت و دعایی که پیامبر اسلام 8 آن را برای امت خود (در روز قیامت) ذخیره نموده 
حق و ثابت است. همان گونه که در 


احاديث صصح آمده است.) 


۳۶ «عن اتس عن الب 2 قال لكل تبی دعو قَدْ دعا بها فاستجیب: فجَقلت دغوتى شفاعة 
لأمّتى یوم ایام » ؛ انس گوید: بيامب رق فرمود: هر پیغمبری حق یک دعای مستجاب را دارد 
كه همدى پیامبران اين دعا را كردهاند و از سوى خداوند مورد استجابت قرار گرفته است» ولى من 
اين دعای خود را (در دنيا نکرده‌ام و آن را) برای شفاعت امتم در روز قيامت نگه‌داشته‌ام» 
(اللوّلوُ والمرجان:؟؟١١)‏ 

دأ اا ھر قال قال رسول الله 4 لکل تب دعو فارید ان شاء له آن أحْتَبىَ دعضوتی شفاعة 
می یوم الْقِيَامَة » (ابوهریره گوید: پیامبر #8 فرمود: برای هر بيغمبرى دعایی وجود دارد که به 
طور يقين از جانب خداوند مورد اجابت قرار می‌گیرد و من می‌خواهم انشاء الله. اين دعای 
مستجاب خود را به منظور شفاعت برای امَتم در روز قیامت» پنهان و محفوظ نگه دارم » 


(اللؤلؤ و المرجان: ۱۲۱) 


عن أبى هريرة 5ه آن رَسُول ال أتى بلخم فرفع ليه الذراغ و كانت تفجبه - فَنَهَشَ منها 
نهشة ثم قال: أنَا سيد الاس يوم م الْيَامَة و هل تدرون مِم ذلک؟ يَجْمَعٌْ الله الاس الأوڳين و 
الْآَخِرِين فى ص صعيد واحد يُسْمِعْهُمْ الدأعى و ينفذهم ابص و تَدنو الشَمس ييلع اناس من ا 
ار و يَحْتَمِلُونء فیقول الاس ألا ترون ما قد بَلَفَكُم؟ ألا تنظرون من شفع 
کم إلى ربکم؟ فیقول بَعض الاس لِتغض عیکم اد قیاتون آدم علیم السام فیقوون له انت 
4 ال عاف لد رخ فیک من راوجه و آم الا د شتجدوا لک اشفع لنا ای رک 
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لا تری !ی ما تحن فيه ألا تری ای ما قر قد بَلَعْنَا الم إلى لتحي وی 


و 3 


يَعْضَب قبْلَهُ مثله ون يَعْضَب بَعْدَهُ مله و إِنْهُ قد تهانی عن الشجرة فَعَصَيْتُهُ تفسی تفسی نفسی, 


وا إلى یری وا إِلَى وح فَيَأتُونَ وخافیقولون یا نوح نک آنت أوّل الرس إلى آضل 
ال E‏ : لا تری ای مَا تحن فیه؟ فیقول: ان ره 


0 


عر و جل قد غضب اليم غضبًا لم عضب با ْلَه مله و آن يَعْضَب بَعْدَهُ مثله و ند * قد کانتالی 
دعو دعوتها عَلَى قوامی, تفسبی تفسی تبی, اذْهَبُوا إلى غَيْرىء اذْهبُوا إلى انرآهيم. اتون 
برهم فیقولون: یا إبراهِيم آنت تبی الله و له من أل الأرض اشفع لتا إلى رک ألا ترى 
ی ما تن فیه؟ فیقول له إن ربّى قد غضیب الیرم غضبًا لم يعض قَبْلَُ مه و آن يَْضّب بغدة 
مثله و إنى قد كنت گذبت فلات کنات فد کرهن أبو خان فى الحدیث, تفس تسى تفسبی. 
اذهبُوا إلى غیری. اذْهَبُوا إلى مُوسى, قَيَأتون مُوسَى قَيَقُولُون: یا مُوسى آنت رَسُول اللَّهِ فَضَّلَىَ 
E‏ ریک ألا تری إِلَى ما تحن فیه, فیقول: إن ری قر 
غضب الْيَوْمْ عَضبًا لم يَعْضَب قَبْلَهُ مثْلهُ و آن عضب بغدة مثله و إِنّى قد قَتَلْتْ تفا لم وم بقتلهاء 
تفسیی تفسیی نبی, اذْهبُوا إلى غیّری. ایوا إلى عيسى ابن ریم تون عيسى فَيَفُولُون: يَا 
الات الل لكر تاها لع هو لاض وي الا اخ 
نا إلى رد أن تری إلى ما خن فید؟ فیقول عیستی إن ری قلا غضیب الوم عضا َم يض ۱ 


۵ بع هم o2‏ 


یله مثله قط و إن با عضب يَعْدهُ مثله و[ گنه ی تفس تفس اذبو یرذا 


5 


ای مُحَّد مُحمّد. فياتون مُحَمّدا ۳ ا E‏ الله رو ام الا و قد عفر ال لک ما 


م مه ال سس سم 


تدم من نیک و ما تخر اشفَع لا إلى تن ها 


اعرش فاة ۾ ساجدا بر عر و جل نم یفتح اللّهُ على من محامده و الشّاء عَلَيْهِ شَيْئًا [ 
به بی من خسن 


۳ 


8 


يَفْنَحْهُ عَلَى أَحَد قد قلی, 3 نم قال یا مُحَمَّدُ ارفع رآسک سل | تغط و اشفع 2 تشفع. قارف رآسی اقول 
ایی یا رب انی یا رنب أُمّتِى یا رب فیقال: یا مُحَمَّدُ أذخِل من میک مُن لا حساب عَلَيْهِم بن 
اباب لین من یراب الجن وه شرکاء النّاس فیما سوی ذْلک من الْأبُواب, تم قال: و اذی 

تفن بیده إن ما ین المصراعین من ماري اج کا ین مكة وخر أو این عكة و 
بْصّری» (اللوّلووالمرجان: ۰ ۱۲) 

(ابوهریره گوید: یک مقدار گوشت را برای پیامبر 4# آوردند که از گوشت دست حیوان بود 
بيغمبر از گوشت دست خوشش می‌آمد و یک تکه از أن را به دهان گذاشت و فرمود: سرور 
مردمان در روز قيامت من هستم. آيا می‌دانید چرا؟ چون تمام مردم از اول تا آخر در یک جای 

وسیع و هموار جمع می‌شوند به نحوی که صدای بلند يك نفر به همه‌ی آنان می‌رسد و چشم هر 
بیننده‌ای یک‌باره همه را می‌بیند. و خورشید نزدیک می‌شود. غم و ناراحتی مردم به جایی می 
رسد که برایشان قابل تحمل نمی‌باشد, مردم به هم می‌گویند: مگر نمی‌دانید به جه ناراحتی و 
بلابى دچار شده‌ایم؟ چرا کسی را يبدا نمی‌کنید که در نزد پروردگارتان برای شما شفاعت کند؟ 

بعضى می كويند: بايد پیش آدم برویم. نزد آدم عليه السلام می‌آیند؛ به او می‌گویند: تو يدر همه 

انسان‌ها هستی» خداوند با دست قدرت خود تو را به وجود آورده و روح خود را در تسو دميده 
است و به فرشتگان دستورداده تا برايت سجده كنند. آنان هم برايت سجده نمودند. پس در 
پیش‌گاه پرودگارت برای ما شفاعت کن. مگر نمی‌بینی در جه وضعیت بدی قرار گرفته‌ایم؟ و مگر 
نمی‌بینی به جه ناراحتی شدیدی دچارگشته‌ایم؟ آدم می‌گوید: پروردگارم امروز به اندازه‌ای به 


خشم آمده که نه در گذشته به این صورت خن خشمگی. شده ونه در آينده مانند آن خش ی کی که 


خواهد شد. او مرا از خوردن ثمر درخت مخصوصی در بهشت منع نمود. ولی من فرمان او را به 


(ببخشاى) مرا (ببخشاى). بس پیش کسی دیگر بروید. نزد نوح برويد. مردم نزد نوح می‌روند. 


می‌گویند ای نوح! تو اولين ييغمبر مرسل برای مردم می‌باشی وخداوند تو را بنده سپاس‌گذار لقب 
داده است. پیش پروردگارت برای ما شفاعت کن مگر نمی‌بینی در جه وضعيت بدى قرارداریم؟ 

توح در جواب می‌گوید: پروردگار بزرگوارم به اندازه‌ای امروز به خشم آمده که نه در كذشته 
مانند آن خشمگین بوده و نه در آینده مانند آن خشمگین خواهد شد. حق یک دعا به من داده 
شد. آن دعا را برای از بين رفتن و نابودی قومم انجام دادم, (پس تنها برای خودم می‌توانم تمنا 

كنم و می‌گویم:) مرا (ببخشای) مرا (بخشای) مرا (ببخشای). پیش كس دیگری بروید! نزد ابراهیم 
بروید. نزد ابراهیم می‌آیند و می‌گویند: ای ابراهیم. تو پیغمبر خدا و دوست مخلص او در بين 
مردمان زمين هستی. پیش پروردگارت برای ما شفاعت كن. مگر نمی‌بینی در جه وضعیت بدی 
قرار داریم, ابراهیم می‌گوید: آمروز پروردگارم به اندازه‌ای خشمكين است که هیچ‌گاه در گذشته 
به این شدت به خشم در نیامده و در آینده هم مانند آن خشمگین نخواهد شد. من سه بار سخن 
خلاف گفته‌ام (و تنها بايد بگویم پروردگارا ) مرا (ببخشای) مرا (ببخشای) مرا (ببخشای). پس 
پیش کس دیگری بروید. نزد موسی بروید. آن‌گاه مردم نزد موسی می‌آیند. می‌گویند: ای موسی, 
تو فرستاده‌ی خدا هستی و به واسطه‌ی رسالت وگفت‌وگوی مستقیم با خدا بردیگران برتری 
داری. پیش پروردگارت برای ما شفاعت کن, مگر نمی‌بینی که ما درچه وضعیت بدی قرار 
داریم؟! موسی می‌گوید: پروردگارم امروز به اندازه‌ای خشمگین است که نه در گذشته به این 
صورت به خشم در آمده نه در آينده مانند آن خشمگین خواهد شد. من یک نفر (کافر) را كشتدام 
که دستور کشتنش را نداشتم (پس تنها می‌توانم بگویم ) مرا (ببخشای) مرا (ببخشای) مرا 

(ببخشاى). نزد كس دیگری بروید. پیش عیسی بروید. مردم نزد عیسی می‌روند. می‌گویند ای 

عیسی, تو پیغمبر خدا هستی و از کلمه‌ی خدا (کن فیکون) که (به وسیله جبرییل) به مریم القا شد 


به وجود آمده‌ای و دوع خدا می‌باشی و در گهواره با مردم گفت وگو نموده‌ای يس برای ما پیش 


ay‏ ا ارش رن a‏ ریس رز 


يروردكارم به حدى خشمكين شده است كه هركز در كذشته تا اين اندازه به خشم نيامده و هركز 
مانند آن خشمكين نخواهد شد. عيسى هيج قصورى را در مورد خود ذكر نمی‌کند ولى او هم 
مانند بيامبران قبل از خود می‌گوید: نفسی, نفسی» نفسی, می‌گوید: پیش کس دیگری بروید, نزد 
محمّد بروید. آن‌گاه مردم پیش محمد مىآيند. می‌گویند: ای محمّد. تو فرستاده‌ی خدا و خاتم 
پیغمبران هستی و خداوند گناه اول و آخر تو را بخشيده است. در پیش‌گاه پروردگارت برای ما 
شفاعت کن, مگر نمی‌بینی در جه موقعیت بدی قرار داریم!؟ 
(پیغمبر ها فرمود:) آن‌گاه می‌روم؛ در زیر عرش قرار می‌گیرم و در برابر پروردگار عزوجل به 
بده درمی‌آیم. سپس خداوند. سياس و ستایش مخصوصی را به من الهام می‌فرماید که آن را 
به هيج كس ديكرى الهام نكرده است (و به وسيلدى اين ستايش مخصوص, خداوند را ستايش 
می‌کنم) و خداوند می‌فرماید: ای محمّد سرت را از سجده بردار» هرجه می‌خواهی درخواست کن» 
خواسته‌هایت پذیرفته می‌شود. و شفاعت كن قبول خواهد شد. سرم را بلند می‌کسنم و می‌گویم: 
پروردگاراء امعم (را ببخش) بروردكاراء امتم (را ببخش)؛ گفته می‌شود: ای محشّد. کسانی که از 
متت حسابی ندارند (و اهل تقوا هستند) از باب الأيمن كه یکی از درهاى بهشت است وارد 
بهشت كن ( و اين درب مخصوص ایشان است) و آنان در بقیه‌ی درهای بهشت نيز با ساير مردم 
شریک هستند. سپس پیغمبر که فرمود: قسم به کسی که جان من در اختيار أو است. فاصله‌ی 
درهای بهشت با یکدیگر به اندازه‌ی فاصله‌ی بين مکه و شهر صنعاء (در یمن) می‌باشد و یا به 
اندازه‌ی فاصله بين مکه و شهر بصره می‌باشد. 
مقصود از شفاعت در این‌جا همان شفاعت «عظمی» است که در روز قیامت همه‌ی مردم در یک 
جا جمع می‌شوند و از سختى و هيبت و اهوال آن روز ستو شی ادو ارزو یکت از ان 


سختىها به هر قيمتى كه هست» نجات بيدا کنند. حتى أكر به دوزخ روند. اين شفاعت بزرگ 


ا 
كد 


ویژه‌ی پیامبر اسلام © است ويه أن 57 عظمى و «مقام محمود» گفته می‌شود كه خداوند در 
قرآن می‌فرماید: 

«و من الیل فَتَهَجَّدْ به نافلة لک عسی أن يَبْعَتَك ریک مقامّا محْمُود » (اسراء: ۷۹) 

«پاره‌ای از شب را به نمازخواندن زنده بدار. اين نافله خاص تو است. باشد که پروردگارت. تو 
را به مقامی پسندیده برساند.» آن را به ييامبر خود وعده داده است. اين شفاعت شامل تمام اهل 
محشر - جه مسلمان و جه غير مسلمان - می‌شود و به خاطر آغاز به حساب‌رسی مردم است و 
محاسبه و دادگاه بزرگ قيامت يس از شفاعت بيغمبر #هشروع مىشود. در كنار آيات متعددى كه 
«شفاعت» در روز قيامت را نفى مىكند و به طور مكرر توضيح می‌دهد كه شفاعت هيج كس 
سودی نخواهد داشت و موجب نجات مجرمی نخواهد شد. آیاتی را می‌يابيم که «برشفاعت 
مشروط» اذعان دارد چنان‌که قرآن می‌فرماید: ٠‏ 

«من ذا الّذى يَشْفَمُ عِنْدهُ الا بإذيه» (بقره: ۲۵۵) 

«چه کسی جز به اذن أوء نزد او شفاعت مىكند؟... » 

«يومئذ لا تلفح الشفاعة إا من آذن له الرخمن و رضی له قَوَايَعْلمُ ما بين يديهم و ما خلفهم و 
لا يُحِيطُونَ به علماٌ» (طه: ۱۰۹-۱۱۰) 

«در أن روز شفاعت سود ندهد. مكر آن را که خدای رحمان اجازت دهد و سخنش را بيسنددهر 
جه را در پیش روی آنهاست و هر جه را در يشت سرشان است می‌داند و علم آنان او را در بر 
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«ما من شفيع الا من بَعْد إذنه» (يونس: ۳) 

«جز به أو شفاعت‌کننده‌ای نباشد» 

شفاعت مورد تأييد شریعت, دارای اين ویژگی هاست: 

۱- خداوند شفاعت کننده را مشخص می‌کند. و يس از اذن (اجازه‌ای) وی به شفاعت 


مىيردازد. 


۲- كسى جرأت نمىكند در برابر خداى قهار بدون اذنش لب به سخن بگشاید و هيج كس 
سخن ناصوابی به زبان نمی‌آورد و به شفاعت غير مستحق نمی‌پردازد. 

۴- کسی سزاوار شفاعت است که «مسلمان گناهکار» باشد. نه کسی که «مشرک» باشد. 
خداوند بخشنده هرگناهی جز شرک, را می‌بخشد. و شفاعت هیچ شفاعت‌گری را در مورد 
«مشرک وکافر» نمی‌پذیرد و هیچ کسی جرأت نمی‌کند برای مشرک شفاعت نماید. 

سعدی - درود و سلام خدا بر او باد- در بوستان می‌گوید: 


الميثاق على التاس وعهد الفطرة 


ص ام 


۷ «و الميثاق الّذى أَحَذَهُ الله من ادم و ذریته حق..» 
«پیمانی كه خداوند (در عالم غيب) از آدم و فرزندانش كرفته (كه همه فقط الله را خداى 


خود بدانند و برای او شريكك قرار ندهند و پیغمبران نيز همان ييمان را به امت‌های خود 


بادآور شده‌اند) حق و ثابت است.» 


۳۷ « و ذ أَخَدَ ریک من بنی آم من ظُهُورهِم ریت و آشهدفم على آنفسهم ألسنت بسیکم 
قالُوا لی شهدنا أن تَقُولُوا ب یوم القيامة إنَا کنا عن هذا غافلین أو تقولوا ما آشرک آباؤنا من تنل 
و کنا ری من بعدهه أمَتهْلِكنا بما فقعل المبْطِلُون » (اعراف: ۱۷۲-۱۷۳) 

«و پروردگار ت تو از پشت بنی آدم فرزندانشان را بیرون آورد. ۰ و آنان را بر خودشان گواه كرفت و 
پر سید: آیا من پروردگارتان نیستم؟ گفتند: آری» گواهی می‌دهیم. تا در روز قيامت نگویید که ما 
از أن بی‌خبر بودیم . يا نگویید که پدران ما پیش از اين مشرک بودند و ما نسسلی بودیم بعد از 


آن‌ها و آیا به سبب کاری که گمراهان کرده بودند ما را به هلاکت می‌رسانی؟ » 


یز مجك تین خن غطرة الم اى قط اس عليه لا يديل يلق ل نیک الذي ع الم و 
لكين أكترَ لاس لا يَعلَمُونَ » ( » (روم:۳۰) 

«به یکتاپرستی روی به دين آور. فطرتی است که خدا همه را بدان فطرت بیافریده است و در 
آفرینش خدا تغييرى نیست. دين پاک و پایدار اين است. ولی بیشتر مردم نمی‌دانند.» 

«قالّت رسَهم آفی اللّو شک فاطر السّماوات و الأرض يدعو كم لیر لَكُمْ من دنویکم و 
يوَْرَكُمْ إلى أجل شه مُسَمّى قالوا إن نتم الا بشر مثلنا تريدون أن تَصّدُونا عن ما كان ی يا باد شا 
نا بسئلطان ین » (ابراهيم: ٠‏ ۰( 

«پیامبرانشان گفتند: أيا در خدا - آن آفریننده آسمان‌ها و زمين- شکی هست؟ شما را فرامی‌خواند 
تا گناهانتان را بیامرزد و تا مدتی معين شما را زنده گذارد. گفتند: شما جز مردمانی همانند ما نیستید. 


می‌خواهید ما را از آن‌چه پدرانمان می‌پرستیدند باز دارید. برای ما دلیلی روشن بیاورید.» 


علم الله ازلى ابدى شامل 


1 


۸ «وقد علم الله تعالى فیمالم يرل عَدَدَ من يَدْخُلَ الجَنَّفَ وعده من يَدْخْلَ الا 
جُيْلّةٌ راحدة. فلا يُرَادُ فى ذلك العدد. ولا يُنْقَصْ منه وکذلک آفعاله فيما علم منهم 
أن هو کل م لا ل و الا عمال بالخراسي اتيف نقد مار انم 

والشقی مَن شقی بقضاء الله..» 
بی گمان خداوند در علم ازلی خود شمار کسانی که به بهشت می‌روند و شمار کسانی که 
به دوزخ مى روند» بدون شمارش (شمردن) دانسته است. پس در آن شمارش و عدد (به 
بهشتیان و به دوزخیان) افزوده و کاسته نخواهد شد. و هم‌چنان کردارشان نيز در ازل و برای 
او معلوم بوده و دانسته است که در آینده جه خواهند کرد و هركس (براساس علم ازلی 
خدا) آن‌چه برایش مهيا و فراهم می‌شود که برای آن آفریده شده است. مهم پایان 
کردارهاست و آخرین عمل اسان در نظرگرفته می‌شود. خوشبخت کسی است که در قضا 
و قدر الهی خوش‌بخت باشد» بدبخت کسی است که در قضا و قدر خداوند (در علم ازلی 


خود) بدبيخت باشد.» 


۶ هم 


دی بقل کف الک تا رت یی تلآ نا مطبكة بی 
ابیت الا الشرک »[بخاری,۳۳۳۴: مسلم: ۲۸۰۵] 

انس بن مالک از پیامبر 5ة به طور مرفوع روایت کرده که پیامبر اسلام فرمود: «همانا خداوند از 
ميان دوزخیان, به کسی که کم‌ترین عذاب نصیبش می‌شود. می‌فرماید: اگر تمام آن‌چه که روی 
زمین ات أن ان تو فى تون رائ نجات خود می‌دادی؟ می‌گوید: بله. خداوند می‌فرماید: هنگامی 

که تو در يشت آدم بودی» من کم‌تر از این را از تو خواستم که با من کسی را شریک نسازی, ولی 
تو نبذیرفتی و شرك ورزیدی.» 

لو الّذِينَ آمَنُوا من بد و هاجروا و جاقذوا معکم فأوللک مِنْكُمْ و ولو الأرحام بَعْضْهُمْ أولى 
بض فى کتاب ال ِن له بل شىء غلیم (انفال: ۷۵) 

4 عدا ایمان آورده‌اند و مهاجرت کرده‌اند و همراه شما جهاد کرده‌اند. از شما هسستند. 

به حکم کتاب خداء خویشاوندان برخی برای برخی دیگر سزاوارترند. بی گمان خدا بر هر چیزی 
داناست» 

< ما كان مُحَمّدُ با أَحَدٍ من رجالِكُمٌ ولكن ول الله و خاتم این و كان الله یل شىء 

عَلِيمًا) (احزاب:۴۰) 

«محمّد يدر هيج يك از مردان شما نيست. او رسول خدا و خاتم پيامبران است. و خدا به هر 

جيزى داناست » 

( و ما رل الا بأمر ریک له ما بَيْنَ أیُدینا رما خلا و فا ین الکو ما كان ريك سیاک 


3 
اس ام 


«و ما جز به فرمان پروردگار تو فرود تھی اید آن‌چه در پیش روى ما و يشت سر ما و ميان اين 


دو قرار دارد از آن اوست. و يروردكار تو فراموشكار نيست.» 


« عن سهل بن سعدالساعدی نه أن ر بزل الله 28 قال: «إن الرَجُل یل عَمَلَ أل الْجنة فيمًا 
ده لاس و هو من آخل الا ر و إن ن الرجُل لیفمل عمل آغل الّار يما و لاس و و من أل 
الْجَنّ» وزاد البخاری فى رواية أخرى عبارة: «وإنما الأعمال بالخواتیم» 

[بخاری: ۲۸۹۸ - مسلم: ۱۱۲] 
«سهل بن سعد اعد 4# گوید: پیامبر 8 فرمود: گاهی انسانی به حسب ظاهر, کارهایی انجام 
می‌دهد که كار اهل بهشت است. ولى در حقيقت او اهل دوزخ می‌باشد. برعكس گاهی انسان بر 
حسب ظاهر کارهای اهل دوزخ را انجام می‌دهد. اما در حقیقت اهل بهشت است.» بخارى در 
روایتی دیگر افزوده است که «در خقیقت اعتبار به خاتمه و بایان کارهاست.» 
عاقبت امر در دست خداست بنابراین بر هر مسلمانی لازم است که در حال خوف و رجا به سر 
برد. نباید به عمل خود مفرور گردد. خود را اهل بهشت معرفی نماید. از طرف دیگر هرچند 
گناه‌کار هم باشد. نباید از رحمت خدا ما پوت شود؛ چون تا دم مرگ در توبه به روی همه باز 
است و رحمت خدا بالاتر و بیش‌تر از گناه بندگان است و هر وقت انسان با نيت خالص توبه 
کند. خداوند همه‌ی گناهانش را می‌بخشد. 
«عن عمرآنَ بن حصن قال قال يكل تا زول الله أرق أفل الْجَنة من آغل الار قال نَعَمْ قال 
فلم يَعْمَل الْعَامِلُون قال كل تعمل لما حل لَه أو و لما يسن ل» 
«از عمران بن حصين 4# روايت است كه مردى گفت: ای رسول خداع ايا بهشتیان و دوزخيان 
مشخص شدهاند؟ فرمود: بله. آن مرد گفت: پس جه نيازى به اعمال است؟ فرمود: «هركسء. 
عملى را انجام می‌دهد که برای آن آفریده شده است يا هرکس. كارى را انجام مىدهد كه برایش 
ميسر است» » (بخارى: ۶۵۹۶) 
همچنین هیچ كس بهشتی يا دوزخی بودن خود را نمی‌داند. بنابراین همه‌ی افراد مکلفند که عمل 
کنند. پس نباید در انجام عبادت و کارهای خير و پرهیز از گناه کوتاهی نمایند. 


عن عَبْدُ عبد له بن صَْعُودٍ قال: : تا | وك الله TT‏ » ۳ ان آحدکم 
تمه فى بطن آم أرمعين با ثم کون علق مذ یک تم يَكُونْ مُصعْةَ مثل ذل 1 
يَنْعَثْ الله ملک یوم بارع لمات لا له کنبا له و رزقه و اجه و شَقِى أو سعد ثم 
عفد لح إن رل میلعت ا بون فا رای تي عله اه 
تنعل بعل أفل النَّار و َمل حى ما یکون ین و ین ار راع یسیع عليه اكاب فیفصل 
بعَمَل أهل الْجَنَّة» (اللؤلؤوالمرجان: ۱۶۹۵) 
«عبدالله بن مسعود گوید: رسول خداتة كه صادق است و خداوند او را تصديق نموده است» گفت: 
شما از نطفه‌ای به وجود می‌آیید (كه بعد از ورود به رحم مادر) در مدت چهل روز اجزای 
متفرقه‌ی أن با هم جمع و به حالت انعقاد در مىآيد. آن‌گاه در مدت چهل روز دیگر به تدريج به 
صورت خون متخ کرمی آیتا سس در یش یا ور دیگر به تدریج به صورت یک پارچه 
گوشت در می‌آید. بعد از اين مراحل خداوند فرشته‌ای را مأمور مىنمايد و چهار دستور به او 
داده می‌شود» به او گفته می‌شود: که عمل و رزق و اجل و سعادت و شقاوت او را یدو أن را 
ثبت نمايد. سپس روح دز بدنش دميده می‌شود. كاهى بعضى از شما كارهاى نيك را انجام 
می‌دهند تا جايى كه فاصلدى آنان به بهشت تنها يك متر خواهد بود. ولى جون خداوند در ازل 
مىداند اين اشخاص اهل دوزخند, نيكوكارى خود را ترک می‌نمایند و شروع به كارهايى مىكنند 
كه دوزخيان آن‌ها را انجام می‌دهند. كاهى بعضى شروع به كارهايى نايسند می‌نمایند. تا جايى كه 
در بين ایشان و دوزخ بیش از یک متر فاصله باقى نیست. امّا چون در ازل خداوند می داند كه 
اين اشخاص از اهل بهشت هستند, از بدکاری دور می‌گردند و شروع به کارهایی می‌نمایند کسه 
اهل بهشت آن‌ها را انجام می‌دهند» 

معنی اين حديث اين است که علم خداوند محيط به ازل و ابد و تمام زمان و مکان می‌باشد. 
قبل از اينكه انسان به وجود بيايد. خدا می‌داند که اين انسان خوب است يا بد و این انسان است 


كه به اختیار خود راه سعادت يا راه بدبختی را انتخاب می‌نماید. احاديثى که در اين مورد آمده‌اند, 


۳ 


ا احاطه‌ی علم خداوند می‌باشند. نباید اين احاديث حمل بر سلب اختیار از انسان شوند؛ 


جون علم خدا صفت كاشفه است؛ يعنى اشياء را چنان که هست آشکار می‌سازد و در به وجود 
آوردن اشیاء هون نیست؛ به عنوان مقال؛ پذشک آگاء است كه فلان بيمار سرطان دارد ولى اين 
علم او هچ تا تری در به وجوه آمدن سرظان تدارا تقريباً موضوع شبیه این است. خداوند می‌داند 
فلان شخص به اراده‌ی خود فلان عمل را انجام می‌دهد. ولی علم خدا شخص را مجبور به انجام 
آن عمل نمی‌نماید. ما بايد تفاوت دو صفت علم و اراده‌ی خدا را درک کنیم. علسم. موجب کشف 


است و اراده, باعت ایجاد اشيا می‌گر دد. 


كل شىء بقدرالله 


۹ «و آصل القدر: سر الله تعالى فى خلقه. لم يَطْلِع على ذلك ملک مقرب ولا نبی 
مُرسَلء و التعمّق و النظر فی ذلك ذَريعَة الخذلان, و سلم الحرمان, و دَرَجَة الطغيان, 
فالخذر كل الحذرمن ذلك نظرا و فكراً و وتسوسّة, فان الله تعالى طّوی عَلّم القدّر 
عن أنامى وئهاهم عن مرامه. كماقال تعالى: 
إلا سل عن ما يَفْعل و هم يُسألون ) (انبيا:؟؟) 
من سأل: لم فَعَل؟ فَقَدْ رذ حُكم الكتاب. و من رَد حُكم الكتاب كان من الكافرين...» 
«حقيقت قدر و سرنوشت (موجودات) راز ينهان خداوند درميان آفريدكانش است. نه 
فرشته‌ی مقرب به با رگاه خداوند بر اين امر آگاه شده و نه پیغمبری مرسل (بنابراين) تعمق و 
كنجكاوى و انديشيدن در آن» سبب درماندكى و محروم شدن (ازعنايت الهى) و مرتبه‌ی 
و ترديد شويد؛ زيرا خداوند متعال دانش و راز قضا و قدر را از بندكانش يوشانيده و ايشان 
١ 5 2‏ 1 
رااز قصد ودانستن ناك مره زب ان كه ی ماه رن دراه يكف از 


كارهايى كه می کند» بازخواست نمی‌شود ولى مردم بازخواست می‌شوند» يس هركس (از 


روی لجاجت و انتقاد) بیرسد: «چرا خداوند اين کار را انجام داده است؟» قطعاً حكم قرآن 


را رد کرده و هر کسی که حکم قرآن را رد نماید از کافران به شمار می‌آید.» 


۳۹« ی کل شیء خفن بقدّر » (قمر: ۴۹) 

«ماهر جيز را به اندازه 5 « 

.. و حَلق کل شیء فَقَدَرَهُ تقدیرا » (فرقان :۳۹( 

« وهر جيز را بيافريده است, و آن را به اندازه آف بو ات « 
قال على بن ابی طالب نه «القدرسر الله فلا تكشفه». 
قدر را زورفر خداوند است» در پی كشف أن مباش! 

«تعمق» مبالغه در جست وجوی چیسزی. «ذريعة» سبب و وسیله. «خذلان» بازماندگی, 
خودداری از يارى كردن کسی, بی بهرگی از یاری واعانت. «سلّم» نردبان. «طفیان» سرکشی. در 
یقت سان ذزيعة ودره و سل دی کنو هم‌چنین معانی خذلان و حرمان و طغیان نسز به 
هم نزدیک است. 

۱- بايد بدانیم كه اساس و پایه‌ی عبودیت و ایمان به خداوند. بر تسلیم شدن در برابر قضا و 
قدر و فرمانهاى خدا استوار است و جست وجو يرسش و «چگونه و چرا» كفتن در مورد 
تفاصيل حكمت فرمان‌های الهی, با اصل بندگی سازگار نیست. لذا كسانى كه ايمان راستين ن آورده 
و به حکم خدا رضايت و اطمينان دارند. دیگر «چگونه و جرا » را نمی‌شناسند و به تمام أنجه 
کر ا مر كذ رك کانلا وان :دا ند وان قاس تقد رويد دعا ش کرت و جر انش 


تدارند. هدف مؤلف از اينكه گفته است بايد از نظر و فکر و وسوسه خودداری نمود اين است که 


بدون اختيار به قلب خطور نماید. فرد درباره‌ی 7 مورد بازخواست قرار نم ىكيرد و در قبال 


العلم الموجود والعلم المفقود 


۰ «فهذا جُملَة ما یَختاج إِلَيْهِ من هو مور لب من أولياءالله تالو وه درخ 


الراسخين ذ فى العلم. أن العم علمان: عِلْمٌ فى الخّق مَوْجودٌ وعِلْمٌ فى الخْلق مفقودُ 
قانکارالعم الموجوه کف و ادعاء العم المققود كف ولا ی بت الإيمان إلا بقبول العلم 
المّوجود. وترک طَلّب العلم المُفقود.. « 
«آن‌چه بیان شد» مجموعه مطالبى است كه هركس از دوستان خداوند متعال - که قلبش 
به نور خداوند روشن كرديده -به آن نيازمند است و اين دانش (كه ييامبر اسلام ف آن را ` 
از سوى خداوند برايمان آورده است) مقام و منزلت ثابت قدمان در علم است؛ زيرا علم دو 
گونه امست: 
.١‏ علمى كه در ميان مردم و در دسترس است (و می‌توان از راه آموزش و كوشش آن را 
به دست آورد. مانند علم به اصول و فروع شریعت». 
؟. دانشی که در ميان مردمان و در دست‌رس بشر نیست و مختص خداوند است (مانند علم 
به قضا و قدر و علم به غیبیات). يس (بنابر آن‌چه بیان گردید) انکار دانشی که در ميان مردم 


است (مانند علم به قرآن و حديث)» کفر است و ادعای علمی که پنهان و پوشیده شده از 


مردم (مانند علم به غيبيات كه به خدا را ان يايدار نمی‌ماند 


مگر به پذیرفتن علم آشكار و موجود و به ترک جست وجوى دانش پنهان.» 


مم سا م اراس 


۰ هو الذی أنزل علیک الک 
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م اسه 


ی و مایق تَأويله ال و 
رون فى العم یرون آمتا به کل من عند رن و ما کر لا ولا لباب (آل عمران: ۷) 
«اوست که اين کتاب را بر تو نازل کرد. بعضی از آیه‌ها محکماتند, اين آيدها امالکتابند. و بعضی 
آیه‌ها معشابهاتند. انا آن‌ها که در دلشان میل به باطل است, به سیب فتته‌جوبی و میل به تأویل از 
متشابهات پیروی می‌کنند. در حالی که تأويل آن را جز خدای نمی‌داند. و آنان که قدم در دانش 
استوار كردهاند می‌گویند: ما بدان ایمان آوردیم» همه از جانب پروردگار ماست. و جز خردمندان 
پند نمی گیرند.» 
( قل لا یلم من فى السسّماوات و الأرْض ایب الله وها تشفرون أثان تون €:282 
« بگو: هيج كس در آسمان‌ها و زمين غيب نمىداند مكر اللّه. و نيز نمىدانند چه وقت زنده 
می‌شوند» 
سح مره نو مسا ند 
یی السسُوءٌ إن أ نا لا تذیر و شیر قوم ون (اعراف: ۱۸۸) 
و ل م خدا بخواهد. و اكر علم غيب مىدانستم بر 
خير خود بسی می‌افزودم و هیچ شری به من نمی‌رسید. من کسی جز بیم‌دهنده و مسزده دهنده‌ای 


برای مومنان نیستم » 


(عالم لیب فلا بُظهر على غیبه أحَدا الا من ارتضى من رسئول فَإنَّهُ یسک من ین یدیم وین 
خَلْفِهِ رصّدا € (جن: ۲۶-۲۷) ١‏ 

«او دانای غيب است و غيب خود را بر هيج كس آشکار نمی‌سازد. مگر بر آن ييامبرى که از او 
خشنود باشد که برای نگهبانی از او پیش روی و يشت سرش نگهبانی می‌گمارد.» 

( إن الله عنده عم الساغة و یلاعت و عم ما فى الأرحام و ما تذرى تفر ماذا تکُسب عَم 
و ما تذرى تفس بای أرض تَمُوتٌ ان له غلیم خَبِير ) (لقمان: ۳۴) 

«خداست كه مىداند كه قيامت عرقت يع ابن وس ییازان یاراد وار ارس ون 
رحمهاست أكاه است. و هيج كس نمی‌داند که فردا جه چیز به دست خواهد آورد و کسی 


نمی‌داند كه در کدام زمین خواهد مرد. خدا دانا و آگاه است.» 


الايمان باللوح والقلم الغیبیین 


و 
١؟.‏ « و من باللوح والقَلّم, و بجميع ما فيه قد رقم » 
«ما به لوح و قلم و تمام آن‌چه که در آن نگاشته شده ایمان داریم.» 


۱( بل هُوَ قرآن مَجید فى لوح مَحْفُوظ 4 (بروج:۲۱-۲۲) 
ام رت Ee E‏ « 
عن عبادة بن الصامت ك4 قال: سَمِعْت رتسول الل ول «ن أول ماخلق الله اقلم فال اتب 
قال رب و مادا اکب قال اتب مقادیر كل شىء حّی تقوم السّاعة...» 
[ابوداود؛ ۴۷۰۰] و [ ترمذی: ۲۱۵۵] 
«عُباده بن صامت گوید: از پیامبر #8 شنیدم که می‌گفت: نخستین چیزی که خداوند آفرید قلم بود 
آن‌گاه خداوند به آن فرمود: «بنویس, قلم گفت: خدایا جه بنویسم؟ خداوند فرمود: مقدرات و 
انداز‌ی هرچیز را تا هنكام رستاخیز بنویس» 
مراد از قلم در اينجا قلم ویژه‌ای است که نخستین چیزی بود که خدا آن‌را آفرید. تمام آن‌چه 

تا روز قیامت مربوط به هستی بود با آن, در لوخ المحفوظ نوشته شده است. اين قلم جزو غیبیات 
است که ماحجم و صفت و کیفیت آن را نمی دانیم اما ایمان داریم که هم لوح و هم قلم آفریده 


شده‌اند و موجود هستند. 


لا راد لما أراد الله 


م مه ه وم 


۴۲ «فلراجتمع الخلق كلهم على شیء کته الله تعالی فيه أنَّهُ کائن, لِيَجِعَلُوْ ۳ 
کائِن. َم قدروا ی و لَواجتمَعُوا كُلَهُمْ عَلى شیء کته اله تعالى فيه أنه غَيْرُ كاين 
لِيَجْعَلوهُ کائنا لم یقدرواعلیه. جف للم بما و هُو كاين إلى یوم القيامة مَك وما ا 

ل یک لضي ومّا أضابة ل يكن ل 

ابس اگر تمام مردم دور هم جمع شوند تا چیزی که خداوند (در لوح المحفوظ) ثبت 
کرده که به وجود آید» آن را تغییر دهند و از بودنش جلوكيرى به‌عمل آورند نخواهند 
توانست و اگر همگی گرد هم آيند» تا چیزی که خداوند (در لوح المحفوظ) نوشته است 
که به وجود نیاید به وجودش آورند باز هم نخواهند توانست (و مرکب) قلم هر آن‌چه تا 

روز قيامت روی می‌دهد (بر صفحات) خشک گردیده است. 
هر آن‌چه از بنده‌یی خطا رفت (و به او برخورد نکرد) قرارنبود که به او برسد و آن‌چه که 


به او رسید قرار نبود که از وی خطا برود (و به او نرسد).» 


۲ عن دا عاس قال للم صل الل یوم يَوما فقال یا غلام انی 


أُعلّيُى كَلِمَاتٍ احنّظ اللَّد تک احفظ الله تَجَدْدُ تجاهک ذا سَألت فاسأل الل و اسْبَعَنْتَ 


o سس‎ 


اح لحرا ارالك nS‏ ی لم یوک إلا بشیم قد کته ال 
لک ولو احتمثرا على أن ضروک بش لم ی إلا بمیء قد کته له علیک رفقت لام 
وَجَفّت' الصَّحُّفَُ » [ ترمذى: ۲۲۵۱۶ 
( از عبدالله بن عباس - رضى الله عنهما - روايت شده كه گفته است: روزی يشت سر يبامبر غ8 
بودم. فرمود: « ای يسرء به تو كلماتى می‌آموزم: خدا را ياس دار تا او نيز تو را ياس دارد. خدا را 
ياس دار تا او را پیش روى خود بيابى. هرگاه جيزى خواستی, از خداوند بخواه و هرگاه طلب 
کمک کردی, از خداوند طلب كن و بدان اگر تمام امت گرد هم ايند تا با چیزی به تو سود رسانند. 
نتوانند مگر چیزی که خداوند در علم ازلی خود برایت نوشته باشد و اگر همگی گرد هم ایند تا به 
چیزی به تو زيان برسانند. نتوانند مگر با همان چیزی که خداوند به زيان تو نوشته باشد. قلم‌ها 


برداشته شده‌اند و و مركب مقدرات بر صفحات خشک گردیده است.) 


سبق علم الله بالكائنات قبل خلقها 


وتقديره كل شیء 


۳ «وعلی الْعَبْدٍ أن یلم آن لله سبق مه نفى کل كان مين خَلَقِِ فَقَدّرَ ذلک 
تة ديرا مُحْكما ميرم یس فيه ناقض و لا مب و لا مُزِيل و لا من و ل 7 
لا ناقص و لا زائد من خلْقه فى سماواته و أرضه.... و ذلک من غقّد الایمان. و 
اقل ردا و ات 
ال دك ل ند مقدورا 4..» ( (احزاب: (A‏ 

«و بر بنده لازم است بداند كه خداوند (در علم ازلى خود) در مورد هر موجودى از 
آفرید گانش آگاهی و علم داشته است يس هرجيزى را به گونه‌ای محكم و قطعى ثبت و 
تقدير نموده است» کسی نيست از آفريدكان خداوند جه در آسمان‌ها و جه در زمينش که 
بتواند (سرنوشت الهى را) نقض نمايد و يا بتواند آن را عقب اندازد و با آن مخالفت كند. 
همجنين کسی نيست كه (تقدير الهى را) از ميان بردارد و يا بتواند در آن دكركونى ايجاد 
ا ل و ا ل ا 
و قدر و علم ازلى خدا) بخشی از پیمان ايمان و اصول خداشناسى و اقرار به توحيد خداوند 


و ربوبیت او است. آن‌چنان که خداوند می‌فرماید: 


رس 


۳ أو لم یرو آنا نێی اأرض تصها من أطرافها و ال يَحْكُمُ لا مب لِحُكْيِه و شو ضریع 


الحساب 4 (رعد: ۴۱) 

«آيا هنوز ندانسته‌اند كه ما از اطراف اين سرزمین می‌کاهیم» و خدا حکم می‌کند و هيج چیز حکم 
او را فسخ تمی‌کند و او سريعاً به حساب همه مىرسد؟ « 

پیامبر اکر م در پاسخ جبرییل که در مورد ایمان پرسید. فرمود: « آن تين باللّه و کته و 
کتبه و رلم و الوم الآخر و تم بالقدر خَيْرِووَ شر... » [بخاری:۵۰ مسلم: ۸ ] 

« (ايمان) آن (است) که به خداوند و فرشتگانش و کتاب‌هایش و پیامبرانش و روز رستاخیز و 
قضا و قدر- جه نیک و چه بد - باور داشته باشید. 

عن عبد الله ن عنرو بن الْعاص قال سمغت سول الم #8 يقول: « کتب الله مقادیر الْخَبّق قبل 
آن تخل الكمادات والارض بخضیین الفا نة قال وغرشه على الْماء » [مسلم: ۲۶۵۳] 

«عبدالله بن عمرو کله كويد: از پیامبر 8 E‏ «خداوند مقدّرات و اندازه‌های آفریده‌ها 


را پنجاه هزار سال پیش از آن‌که آسمان‌ها و زمين را بيافريند. (در لوح) نگاشته است. درحالىكه 


تخت فرمانروايى (عرش) او بر آب بود » 


۴ فول لمن صار قله فی القدر قلباً سقیماً قد امس بوهمه فى فخص ایب 
سرا کتیما؛ و عاذ بماقال فيه أفاكا أا » 
« وای به حال کسی که درباره‌ی قدر» قلبش بیمار باشد (چنین کسی) به گمان خود از 
بحث در امورغیبی در پی یافتن راز پنهان است (زیرا قدر راز پنهان خداوند در جهان هستی 
است) و به سبب آن‌چه که درباره‌ی قد رگفته به شخص بسیار دروغ كو و گ گناه کار تبدیل 
گشته است؛ (چون منظور از بحث‌هایش آگاهی يافتن بر غيب است در حالی که اين امر 


مختص خداوند است). » 


۴ (عالم القيب فلا بظهر عَلَى غیبه أحَّداً > (جن: ۲۶) 
«او دانای غيب است و غيب خود را بر هیچ كس آشکار نمی‌سازد.» 
يس درباره‌ی قضا و قدر نباید جست‌وجو کرد؛ زیرا از امور غیبی است و جز رازهای پنهان 


خداوند است و کسی که به اين سو حرکت کند مرتکب دروغ‌های بسیاری می‌شود. 


.١‏ در برخی از نسخه‌ها: « فويل لمن ضاع له فى القدر قلبا سقیما » آمده است. 


عرش الله وكرسيه 


۳۵ وی الف والکرشی كن 6 


«(و باور داریم به این که) عرش و کرسی حق و ثابت هستند.» 


۵( ڏو عرش الد (بروج: ۱۵) 

«اوست صاحب عرش ارجمند » 

( ریغ ارجات ذو رش بأقى الرُوح من ره على مَن شام من عياده لیذ يَْم اقلا ) 
(غافر: ۱۵) 

« فرابرنده‌ی درجات, صاحب عرش که هر يك از بندگانش که بخواهد به فرمان خود وحسی 

می‌فرستد تا مردم را از روز قيامت بترساند.» 

( الرخمن على العَرْش استوی ‏ (طه: ۵) 


«خدای رحمان بر عرش استیلا دارد » 


3 فَتَعانَى الله الملک الحَق لا اله الا هُوَ رب العَرّش الْكَرِيمٍ ) (مومنون:۱۱۶) 
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«يس فراتر است خداى يكتاء آن فرمانرواى راستين. ا اين پروردگار عرش 


بزركوار است.» 
(وسع كُرسيّة السّماوات و الأرض © (بقره: ۲۵۵) 


« کرسی او اسمانها وزم را در بر دارد.» 


تسوت > رضی لله عنیسا > عن النبى 9 ات کان یقول فى دعاء الکرب دا ال ال 


إله 


لعظیم الْحَلِيمٌ ا إل لَه ال ال ر رب اقرش العظيم إة إلا الله ربا الستتوات ورب الأراض ورب 


۳ 


رش گریمه بخا بخاری ۶۳۴۵] ؛ [مسلم: ۲۷۲۰] 


عع « و فو تفن عن العرش و مادوئه, مُحيط بل شیم و فوقه. و قد 
الاحاطة خلقّه.. » 

«(و ایمان داریم) خداوند از عرش و از آن‌چه غیرآن است» بی نياز می‌باشد و خداوند (با 

علم بی کرانش) به همه جيز احاطه دارد (و هیچ جيز نمی‌تواند از حبطه‌ی علم خدا بیرون 


رود) و خداوند ما فوق همه چیزهاست و خداوند آفرید گانش (مردمان) را از احاطه به او 


ناتوان ساخته است». 


۶ ( فيه آیات بات تا مقام ثراهیم و مَن له كان آمنا و و للم عَلَى الناس حج ابیت مّن اتطاع 


اله سلاو > من كَثَرَ قان الله غبیعن الْعالمیّن ) (آل عمران: )٩۷‏ 


«در آن‌جاست آيات روشن و مقام ابراهيم و هر که بدان داخل شود. ايمن است. برای خدا» حج 
أن خانه بر كسانى كه قدرت رفتن به آن را داشته باشند واجب است و هر كه راه كفر پیش كيرد, 
بداند که خدا از جهانيان بىنياز است» 
( يا أيّهَا الناس آنتم الْقَراء إلى للم و الله هو الْعَنِى الْحَمِيدُ 4 (فاطر: ۱۵) 
«ای مردم, همه شما به خدا نیازمندید. اوست بی‌نیاز و ستودنی.» 
«و الل من وراء‌هم م » (بروج:۲۰) 
«و خدا از همه سو بر آنها احاطه دارد.» 
ألا ان فى مريّة من لقاء رهم ألا له بکل شىء مُحيط 4 (فصلت: ۵۴) 
« بدهوش باش 357 از دیدار پروردگارشان در تردیدند. بهوش باش كه او بر هر چیبزی 
احاطه دارد.» 
(و له ما فی السّماوات و ما فى الْأرْض و كان له بکل شیء مُحيطًا 6 (نساء: ۱۲۶) 
«از أن خداست هر جه در آسمان‌ها و زمين است و خدا بر هر چیزی احاطه دارد. » 
( و هو القاهر قوق عباده و هُوَ الحكيم الْخَبِيرٌ 6 (انعام: ۱۸) 
« و اوست قاهری بالاتر از همه بندگان خويش و دانا و آگاه است.» 
(يخافون رهم من فوقهم و يَفعلُونَ ما يُوْمَرُونَ © (نحل: ۵۰) 


«از پروردگارشان که فراز آن‌هاست می تر سند و به آن جه ماو شده‌اند انجام می‌دهند.» 


الله يهدى و يضل 


۳9 
0 


۱ «یهدی من شاء» و یفص و يُعافى فضلاً و يُضيل من يشاء يذل و لی 
لا کلم ییون فى مشینته ین قضله و عدد.. » 
«خداوند ه ركس را بخواهد هدایت می‌بخشد و او را (از گناه و کفر) محفوظ می‌دارد و 
(در دين و دنیا) او را از بلاها دور می دارد و رستگاری می‌بخشد و این (هدايت و عصمت و 
عافیت) از روی لطف و عنایت خداوند است. و هر که را بخواهد گمراه می‌سازد و او را 
خوار می گرداند (و دست از ياريش برمی دارد) و.میآزماید (و دچار بلایش می گرداند) و 
اين (گمراه و خوار گرداندن و آزمودن) نیز از روی عدل و داد است. همه‌ی بندگان با 


۱ 
خواست خداوند در بین رحمت و داد وى در تلاش و تکاپویند. ( 


'. بدين معنی. گمراه ساختن و هدايت بخشيدن به خواست خداست و نه به خواستههاى ما. هركس كه خدا به وى 
توفيق هدايت دهد. برخوردار از فضل او است و اگر کسی را گمراه سازد وتوفيق هدايت را نصيب او نکند, بنا به 
عدل و داد خود بوده است. پس مردم از دو حالت خارج نیستند: يا اينكه در فضل و رحمت خداوند قرار می‌گیرند 
و یا اينكه در عدل و داد وی به سر می‌برند. هر كس راه هدایت را برگزید. در فضل و لطف خدا قرار دارد و هرکه 
گمراه شد واز رحمت بیکران الهی خود را محروم نمود. بازهم در عدل و داد الهی قرار دارد و سزای اعمالش را 
دریافت می‌کند و پروردگار به کسی ستم نمی‌کند. 


۳۱ (إنى لا تَهْدى مَن أَحْبَبْتَ 5 الله يَعْدِى من ينا وق دی (قصص: ۵۶) 
«تو هر كس را که بخواهی هدایت نمی‌کنی. بلکه خداست که هر که را بخواهد هدایت می‌کند و او 
به هدایت یافتگان داناتر است. » 
( وما جِعَلنَا آصحاب الثّار الا ملائكة وما جَعَلَنَا عدتهم الا فتنة لِلّذِينَ کفروا لیستیقن الّذِين أونُوا 
الکتاب ویزداه لین آمئوا ایماناً ولا یرتاب الَّذِينَ وتا الکتاب وَالْمُوْمِئُون ولیشول الذي فى 
قلوبهم مرض والکافرون مَاذا اراد ال بهذا مثلاً کدلک یُضل الله من یشاء ویهدی من يشا وما 
غلم شوه ریک الا و ما هی الا ذکری لش 4 (مدثر: ۳۱) 
«مأموران دوزخ را جز از فرشتگان قرارنداه‌ايم و شمار آن‌ها را جز برای امتحان کسافران قرار 
نداده‌ایم. تا اهل كناب یقین کنند و بر اماق مومنان بیفزاید و اهل کتاب و مومنان شک نکنند و 
آنا كه در دل‌هایشان بیماری است و کافران نگویند: خدا از اين مثل چه می‌خواسته است؟ خدا 
ایی هر کی :راكد تراد گمراه ی وه کی را کو و اه راهم كاين و ا 
سياهيان يروردكارت را جز او نداند و این سخن جز اندرزى از برای مردم نيست » 

ول بت تال لس داه وق نی لمان َم من هئ لاس أَجْمَعِينَ > 

(سجده: ۱۳) 

«اگر می‌خوا ستیم» هدایت هر كس را به او ارزانی می‌داشتیم. ولی وعده‌ی من که جهنم را از همه 
جنیان و آدمیان پر می‌کنم» حق است » 
( والذین كَْبُوا بای صم کم فى الظمات من يشا الله يله من یش یله علی صراطر 
مُستقيم € ام ۳ 
«آنان كه ايات ما را تكذيب کرده‌اند. کرانند و لالانند و در تاريكىهايند. خدا هر كه را خواهد 


گمراه می‌کند و هر که را خواهد به راه راست می‌اندازد» 


۷ «و تقول: إن اله انَّحَدَ راهيم خْلیلا و کلم موسی تکلیماء ایمانا و دا و تستلیما» 
«و ما می گوییم: خداوند حضرت ابراهیم الا 6 را به دوستی ب رگزید و با حضرت موسی الا 


سخن (واقعی) كفت و از روی ایمان واقعی و تصدیق قلبی و تسلیم شدن در برابر فرموده‌ی 


خحداوند» به اين باور داریم.» 


۷ و مر خسن دیا من سم وجهه للم و و مسين و انبح مِلّةَ إبراهيم حَنينًا و اند الله 

إبْراهِيمَ خَلِيلًا € (نساء: ۱۲۵) 

« دين جه کسی بهتر از دين کسی است كه به اخلاص روی به سوی خدا کرد و نیکوکار بود و از 

دين حنیف ابراهیم پیروی کرد؟ و خدا ابراهیم را به دوستی خود برگزید.» 

سا قد قصصناشم عَلَيِى من قبل و رس لم نصصهم علیک 7 و کلم اللا سی کل 
(نساء: ۱۶۴) 

«و پیامبرانی كه پیش از اين داستان‌هایشان را برای تو گفته‌ايم و آنان که داستان‌هایشان را برای 


تو نگفته‌ايم. و خدا با موسى سخن گفت» جه سخن كفتنى بىميانجى.» 


نمی‌رسد. ما هنوز آگاهی كاملى از بافت سلول‌های مغز خود را در اختيار نداريم و توان تصرف 


در مغز خود را دارا نیستیم. جه برسد به اينكه از آن‌چه تعلق به خدا دارد آگاهی داشته باشیم ! 


2 
£ 


۸. « و ومن بالملائكة و الَييّن. و الکنّب الْمتَرلَة عَلَى المرسّلین» و تشهد أَنْهُمْ 
كانوا علّی الحق الْمُبين..» 


«و ما به فرشتكان و ييغمبران و كتابهايى كه برييغمبران مرسل نازل شده‌اند» ايمان داريم و 


گواهی می‌دهیم که پیغمبران همه بر حق آشکاری بوده اند.» 


۸ < آم رل بما رل امن ره و اون کل آمن بالل و ملا كته و كتبه و رضله لا 


م7 


رر ۳ 
3 


رق ند من ره و قالُوا سنا و اطعا رانک ریا و [لیک التصير 6 (بقره: ۲۸۵) 

« پیامبر, خود به آن‌چه از جانب پروردگارش به او نازل شده ایمان دارد. و همه موّمنان, به خدا 
و فرشتگانش و كتابهايش و پیامبرانش ايمان دارند. ميان هیچ یک از پیامبرانش فرقی نمی‌نهیم. 
گفتند: شنيديم و اطاعت کردیم. ای پروردگار ماء آمرزش تو را خواستاريم كه سرانجام همه به 


( لس البر أن تُولوا و كول نرق و فرب و لين بت آمَنَ بالل و الوم الاخر و 
المَلاءكة و الکتاب و لین و آتی المال على حه ذوی ار و الشامی تساک وت 
السّبیل و الساءلین و فى الرقاب و أقام الصّلوة و آتى الرّكاة و الْمُوشون بعهدهم إذا عدوا و 
الصابرین فی الباستاء و الضراء و حين لاس آولامک الّذِينَ صدقوا و آولتیک شم اون 


(بقره: ۷۷ 


«نيكى أن نيست كه روی خود به جانب مشرق و مغرب کنید. بلکه نیکوکار کسی است که به خدا 
و روز بازيسين و فرشتگان و كتاب خدا و پیامبران ايمان آورد. و مال خود راء با آنکه دوستش 
دارد. به خويشاوندان و يتيمان و درماندگان و مسافران و گدایان و دربندماندگان ببخشد. و نماز 
بگزارد و زكات بدهد. و نيز كسانى هستند كه چون عهدى می‌بندند بدان وفا می‌کنند. و آنان که 
در بینوایی و بیماری و به هنكام جنگ صبر می‌کنند. اینان راستگویان و پرهیزگارانند » 
( يا یه الّذِينَ منوا آمِئوا له و سوه و الكتاب اذى رل على رنسوله و الكتاب الذى رل 
من كل و من یک الم و ملا کته و کتبه و له و الوم الاير فَقَدْ ضل ضَلانًا ب بیط ) 
(نساء: ۱۳۶) 

«اى کسانی که ایمان آورد‌اید. به خدا و پیامبرش و اين کتاب كه بر پیامبرش نازل کرده و آن 
کتاب كه پیش از أن نازل کرده, ایمان بياورید. و هرکه به خدا و فرشتگانش و کتابه ایش و 
پیامبرانش و به روز قيامت کافر شود سخت در گمراهی است.» 
در حديث متفق عليه آمده است هنگامی که جبرييل از پیامبر اكرم 88 در مورد ايمان يرسيد. 
فرمود: 
أن تومن بالل وملایکیه وکتبه وله وليم الاخر ونون بالقدر خيرم وشرم...» 

[بخارى: ۵۰ و مسلم: ۸] 
«ايمان آن است که به خداوند و فرشتگانش و کتاب‌هایش و پیامبرانش و روز رستاخیز و قضا و 


قدر- جه نیک و جه بد - باور داشتد باشید.» 


به فرشتكان خدا و این که آنها E‏ ا خدايند, یمان داريم: 
و قاُوا نخد الحم ن ولذاسحائه بل عباد کون لا بوه لول و فم بأمره ون ٩‏ 


(انبیاء: ۲۶-۷) 


تن رسمان صاحب فرزند است: متزه است او بلکه آتان بندگانی گرامی هستند 
در سخن بر او پیشی نم ىكيرند و به فرمان او کار می‌کنند.» 

و باور داریم که برخی از فرشتگان, موظف به انجام بعذ بعضی از کارهایند؛ مثلا «جبرییل» موظف 
به رسانیدن وحی از جانب خدا به پیامبران است. «میکاییسل» مأمور باران وكياهان است. 
«اسرافیل» موظف به دمیدن صور (شیپور) هنگام رستاخیز و بی‌هوشی است. «ملک الموت» 
موظف به قبض ارواح است. و «مالک» نگهبان جهنم است. فرشتگانی و متو شيك 
جنین در شکم مادرند. گروهی موظف به حفاظت انسان‌هایند و گروهی موظف به نوشتن اعمال 
انسان‌هایند. 


تبليغ 7 نيست. در صورتى كه به تبليغ آن مأمور باشد, نبى و مرسسل است. زا «رسول» 
دارای شریعت و کتاب است و ما موز به تبليغ آن است. انبیا در «شریعت» از مرسلين ييروى 
می‌کنند و تعداد ايشان از شمارش خارج است و بعضی عددی را در اين باره ذکر کرده‌اند, ولی 
قول صحیح همان قول نخست است. 

برما واجب است به تمام انبیا جه آنانی که در قرآن نامشان آمده و جه آنانی که نامشان نیامده 
است. ايمان داشته باشيم. قرآن می‌فرماید: 

وقد اسلا رسلا من قبلک مھم من قَصَصْنًا علیک ومِنْهُمْ من لم تقصص علیک و وما کان 


لرسُول أن یت بآيّة إلا بافن الله قدا جَاءَ مر الم قضی باحق ویر هالک الميطلون © 


۳ 8 لس اس 


(غافر: ۷۸) 


«پیش از تو پیامبرانی فرستاده‌ايم. 1 عضن را رایخ گا و داستان بعضى را نگفته‌اييم. و 
هیچ پیامبری را نرسد که آیه‌ای بیاورد, مگر به فرمان خدا و چون فرمان خدا در رسد به حسق 
داوری گردد و آنان که بر باطل بوده‌اند -آن‌جا- زیان خواهند دید.» 
و رتسا قد قصصناشم علیک من قبل و رسا لم تقصتصهم علیک و کلم الل مُوسى تکُلینا 6 

۱ (نساء: ۶۴) 
«و پیامبرانی كه پیش از اين داستان‌هایشان را برای تو گفته‌ايم و آنان كه داستان‌هایشان را برای 
تو نگفته‌ايم. و خدا با موسی سخن گفت» جه سخن گفتنی؛ بی‌میانجی (و واسطه).» 
نام پیامبرانی که در قرآن آمده است بيست و ينج نفر است و بنج تن از پیامبران به «اولوالعزم» 
مشهورند كه در (قرآن) نام آنان آمده است: 
» ود أَخَدْنَا من لین میثاقهم ومنى ومن ی وإبرآهيم ومُوسى وعیستی ابن مریم وأخذد 
منهم ؛ میثاقا غلینّا « حرا ۷( 
«و آن هنكام که از پیامبران پیمان كرفتيم و از تو و از نوح و ابراهیم و موسی و عیسی بن مریم و 
از همه‌ی آنان پیمانی سخت گرفتیم.» 
خلاصه: ما ایمان داریم که خداوند از ميان بندگانش پیامبرانی برانگیخته است كه نخستين آنان 
نوح الا و آخرين و برترينشان سرور و سيّد ما محمد است. معتقدیم که تمام انبیاء انسان و 
مخلوق بوده, و از ویژگی‌های ربوبیت چیزی نداشته‌اند. خداوند می‌فرماید: 
«و لا آقول کم عندی خزاین لو لالم اقب و لا ول ای ملک و لا اقول للذین تزذری 
آغینکم لن يُوْتِيْهُم الله خر الله أعْلّمُ يما فى آنفیهم إنى ذا بن الظالمین» (هود: ۳۱) 
« به شما نمىكويم كه خزاين خدا در نزد من است و علم غيب هم نمی‌دانم و نمىكويم كه فرشته 
هستم و نمی‌گویم كه خدا به آنان كه شما به حقارت در آن‌ها می‌نگرید. خير خود را عطا نكند. 


خدا به آنجه در دل‌های آن‌هاست آگاه‌تر است. اگر جنين كنم از ستمكاران خواهم بود. » 


و باور داریم که پیامبران بندگانی از بندگان خدایند, خداوند به وسیله‌ی پیامبری, آنان را كرامى 
داشته است. خداوند در بالاترین مقام‌ها آنان را به بندگی ستوده است و ایمان داریم که خداوند 
متعال با فرستادن محمد به سوی همه‌ی مردم. سلسله‌ی پیامبری را ختم نموده است. 
کتاب‌های آسمانی نازل شده بر پیغمبران نيز بی‌شمارند. نه شمار همه‌ی آن‌ها دانسته می‌شود و نه 
نام آن‌ها. گفته شده تعداد کتاب‌های آسمانی یک صد و چهار کتساب است وا قوال دیگر هم 
هست. اما اين قول درست است که گفته شود: تعداد کتاب‌های آسمانی بسیار است و فقط خدا 
شمار آن‌ها را می‌داند. بر ما واجب است به تمام کتاب‌های آسمانی ایمان داشته باشیم خداوند 
می‌فرماید: 

فووا آمَنَا بالل و ما آنزل الینا و ما زل إلى إبْراهيم و إسماعيل و إسحاق و يَعقوب و الأسباط 


e a‏ 3 سس 
2 ۵ م 


و ما أوتى مُوسى و عيسى و ما أوتى اون من رهم لا تفرق يَيْنَ آخد منهم و 
مُسْلِمُونَ) (بقره: ۱۳۶) 

« بگویید: ما به خدا و آیاتی که بر ما نازل شده و نيز آن‌چه بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و 
يعقوب و سبط‌ها فرود آمده و نيز آنجه به موسی و عیسی فرستاده شده و آن‌چه بر پیسامبران 
دیگر از جانب پروردگارشان آمده است, ایمان آورده‌ايم. ميان هیچ یک از پیامبران فرقی نمی‌نهیم 
و همه در برابر خدا تسلیم هستیم » 

خداوند بر پیامبرانش» کتاب‌هایی نازل فرموده که برهانی برای جهانیان و نوری برای عمل 
کنندگان‌اند. پیامبر ان با آن كتابهاء به انسان‌ها حکمت تعلیم داده و آنان را تزکیه کرده‌اند و خدا 
بر هر پیامبری کتابی نازل فرموده چنان‌چه می‌فرماید: 

قد آرسلنا رسكنا بالبتات و أنزلنا مَعَهُم الکتاب و الميزان يفوم لاس الْقسنطر و آنرلنّا الحدید 
فيد باس دید و نافع ناس لیم الله قن یره و رسله ایب إن له قوئ عزیز ) 


(حدید: ۲۵) 


« ما ييامبرانمان را با دليلهاى روشن ES e‏ 
للا Cs‏ 
فرستادیم تا خدا بدائد چه کسی به نادیده (پنهانی» او و پیامیرانش را یاری می‌کند؛ زیرا خدا توانا 
و پیروزمند است.» 

آن‌چه ما درباره ی كتابهاى مقا می‌دانیم: 

.١‏ تورات: خداوند آن را بر موسی‌ا8 نازل فرمود و از بزرگ‌ترین کتاب‌های بنی اسراییل است 
۲ انجیل: خداوند متعال أن را بر عیسی اګ نازل فرمود و آن تصدیق کننده و کامل کننده‌ی 
تورات است: 

«و فنا على آثارهم بعيسى این مریم مصّدكا لما ندیه من التّؤراة و آتيْناهُ الإنجيل فيه دی 
و ور و مُصدقا لما بَيْن يَدَيْهِ من ) التؤراة و هدی و مَوعِظَة لِلْمتقين» (مائده: ۴۶) 

«و از پی آنان عیسی پسر مریم را فرستادیم که تصدیق‌کننده‌ی توراتی بود که پیش از او فرستاده 
بودیم و انجیل را که تصدیق‌کننده‌ی تورات پیش از او بود. به او دادیم که در آن هدایت و 
روشنایی بود و برای پرهیزگاران هدایت و موعظه‌ای.» 

۳ زبور: خداوند متعال آن را به داود ال داد. 

۴ کتابجه‌های ابراهیم و موسی - علیهما السلام. 

۵ قران عظیم. خداوند آن را بر پیامبرش محمد هة نازل فرمود و به وسیله‌ی قرآن تمام کتاب‌های 
گذشته را منسوخ نمود و حفاظت أن را از بازیچه‌های بازیگران و کج فهمی تحریف کنندگان بر 
عهده گرفت. خداوند می‌فرماید: دنا تحن نرا الذكرَ وَ ات له لحافظون» (حجر: )٩‏ 

«ما قرآن را خود نازل کرده‌ايم و خود نگهبانش هستیم.» 

کتاب‌های گذشته محدود به زمان معینی بوده‌اند. هرکتاب جدیدی, کتاب قبل از خود را منسوخ 


کرده و تحریف و تغییری که در آن انجام شده بیان نموده است. خداوند کتاب‌های گذشته را مانند 


قرآن از تحريف مصون نكرده است. از اين رو تحريف و تغيبير در آن‌ها يديدار كشته است. 
خداوند مىفرمايد: 

من الَّذِينَ هادوا يُحَرَقُونَ الْكَلِمَ عن مواضعه و یقولون سمغنا وَعَصَيْنا اس غیّر همع و 
راعنا باتهم و طغنا فى الذين و وم و تیا و أطكنا و شمع' و انظرنا لكان را 
لَهُمْ و فرم و لكين لَعَنَهُمْ له بکفرهم فلا ومنو ال قَليلًا) (نساء: ۴۶) 

« بعضی از جهودان کلمات خدا را به معنی دگرگون می‌کنند و می‌گویند: شنيديم و فرمان نبردیم 
و بشنو و کاش ناشنوا گردی و(می گفتند) ما را به پای زبان بيج می‌دادند و به دين اسلام طعنه 


می‌زدند. اگر می‌گفتند: شنیدیم و اطاعت كرديم و بشنو و به ما مهلت بده برایشان بهتر و درست 


تر بود. خدا آنان را به سبب كفرشان لعنت كرده و جز اندكى ايمان نمىأورند» 


اهل القبلة مسلمون 


4 «و سی أهل قبتنا ملین مومنین. مادامُوا بما جاء به الل 38 معترفین. و 
یکل ما قال و احبر مُصدفین.. « 
«و ما كسانى را که رو به قبله‌ی ما (مسلمانان) نمايند (و نماز بخوانند) مسلمان و مؤمن 
می‌نامیم به شرط این که به آن‌چه پیغمبر ## از طرف خداوند آورده» اقرار نمايند و به تمامى 


آن چه رسول خدا که فرموده و خبر داده تصد یق داشته باشند.» 


9 «عن انش بن مالک قال قال رَسُول الم 4 من صلّی صلاتنا و استقبل قبلتنا و أكل ذبيحتنا 
فذلک السئلم ای له ذمّهْ الل وَ ذم رَسُولِهِ فلا تخفروا اللّدَ فی ذمّته... » [بخاری ۳٩۱‏ 

(از انس بن مالک روایت شده که پیامبر اکرم # می‌فرماید: کسی که نماز (پنج‌گاننه‌ی ) ما 
(مسلماتان) را به جا آورد (و قبله‌ی ما را قبول داشته باشد) و (در نماز) روبه قبله‌ی ما نماید و 
عواة مكو ما را کرو روا علزل دندز سای اس كه رسای فا ور رش رآ < 


دريافته است. پس پیمان خداوند را نشكنيد و در آن خیانت نکنید.) 


و النهى عن الجدال فى القرآن 


۰ فآ 


و و 


أنه کلام رب العالّمين, رل به ال اح الامین. فَعَلْمَه علمه سيد المُرسَلين محمد جه و هو 

ار وس زو ی ل 
جَماعَة الْمُسلمين... « 

« ما به باطل درباره‌ی ذات (و صفات) خدا به بحث نمی‌پردازیم» و درباره‌ی دين خداوند 
به مجادله با اهل حق» خود را درگیر نمی کنیم و (مانند اهل بدعت) درباره‌ی قرآن» جدال و 

بحث (غير علمی) نمی کنیم و گواهی می‌دهیم (و باورداریم): که قرآن کلام و سخن 
پرورد گار جهانیان است که جبرییل آن را فرود آورده و به ارجمندترین پیامبرانش حضرت 
محمد و آموزش داده است. قر آن گفتار خداوند است و سخن هیچ آفریده‌ای مانند قرآن 

نيست و ما نمىكوييم: قرآن مخلوق است (چنان که معتزله می‌گویند) و ما با جماعت 
مسلمانان (در تمامی مسائلی که بر آن‌ها اتفاق نموده‌اند) مخالفت نمی ورزیم (و خود را از 


جمع ايشان جدا نمی کنیم؛ زيرا يقين می‌داریم كه خدا امت اسلامی را از گمراهی مصون 


داشته است).» 


2۰ لو من الناس مَن ادلی البق وم و هذى و لا کاب شیر ) احج 

« از مردم کسی است که بی هيج داس وعم اتان و کے کات وروي شقن دربا دوش 
خدا مجادله می‌کند.» 

2 بو الروح الأمین. على قلبک لتکون من الْمُنذِرِينء بليسان عربى مُبین) (شعراء: ۱۹۳-۱۹۵) 
« أن را روح‌الامین نازل كرده است. بر دل توء تا از بیم‌دهندگان باشی» به زبان عربى روشن.» 
إت لقول رتسول گریم. ذى و عند ذی اعرش مكين» مُطاع تم أمين 6 (تكوير: ۱۹-۲۱) 

« این سخن ا ا نيرومند, نزد خداوند ر صاحب مکانت» فرمانبرداری 
شده در آن‌جا امین است.» 

ومن بُشاقق الرسول من بعد ما تین له الْهُدى و يتب غَيْرَ سَبيل الْمُوْمِنِينَ نوله ما تولی و 
تصله جهنم و ساءت فضير) 6 (نساء: ۱۱۵) 

«هر که پس از آشکار شدن راه هدایت با پیامبر مخالفت ورزد و از شیوه‌ای جز شيوه مومنان 
پیروی کند. بدان سوی که پسند اوست بگردانیمش و به جهنمش افکنیم» و جهنم سرانجام بدی 


است.» 


2 


بيامبر عه مىفرمايد: «ما ضل قوم م بعد هدی کانوا یه اوتا الْجَدل.» (ترمذی) 


«هیج گروهی يس از هدايت گمراه نمی‌شوند. مگر اينكه دجار جدل شوند.» 


عدم تكفير مرتكب الكبيرة 
ما لم يستحلها 


۱ «و لا نکر أحَداً من أهل الْقبْلّة بدَنْب, ما لم يَسْتَحِله. ولا تَقُول:لا يضر مع 
الإيمان دنب لِمَن عَمِلَهُ.. » 

کسی را که رو به قبله نمايد (يعنى مسلمان باشد) به سبب ارتكاب گنام (مانند 

زمانى كه آن گناه را حلال نداند (اما 


«ما هیچ 
رباخواری» زنا؛ قتل و شرب خمر) کافر نمی‌شماریم. تا 
زمانی که آن را حلال دانست» بی تردید بعد از اتمام حجت او را کافر مىدانيم). و ما نمی گویيم: 
کسی که مرتکب گناه شد» با وجود داشتن ايمان» گناهش زیان و ضرری به او نمی‌رساند. ؛ 


۵۱ دا اه 
ای تَبْغى حتی تفیء إلى آر الله کک صلخُوا بَيْنَهُا بالعدل و أفْسطوا ان الله ثحب 
u‏ وا الله کم رون ) 


)٩-۱ 4 (حجرات:‎ 


مره ۳ 


المقسطین. ما المؤمِنون ! إخوة فَأَصلحُوا 


ا 


«و اگر دو گروه از مؤمنان با یک‌دیگر به جنگ برخاستند» میانشان آشتی دهيد و اگر یک گروه 
بر دیگری تعدی کرد. با آن که تعدی کرده است بجنگید تا به فرمان خدا باز گردد. پس اگر بازگشت, 
میانشان صلحی عادلانه برقرار كنيد و عدالت ورزید که خدا عادلان را دوست دارد# هر آينه مؤمنان 
برادرانند. ميان برادزانتان آشتی بدهید و از خدا بترسید, باشد که مورد رحم قرار گیرد.» 
ليا ها الذین آمنوا کیب کم الصا ص فى نی خر باحر و لد اد و الأنتى بانائشی 
فمن عقی له من خیم شی“ فاتباع بالَفروف و أداء یه باخسان ذلك تخفيف من ریک و رخمة 
فمن اغتدی بَعْدَ ذلك فْلهٌ غذاب آلیم © (بقره: ۱۷۸) 
« ای کسانی که ایمان آورده‌اید, درباره‌ی کشتگان بر شما قصاص مقرر شد: آزاد در برابر آزاد و 
بنده در برابر بنده و زن در برابر زن. پس هر كس که از جانب برادر خود عفو گردد. بايد که با 
خشنودی از پی ادای خون‌بها رود و آن را به وجهی نیکو بدو پردازد. اين حکم. تخفیف و 
رحمتی است از جانب پروردگارتان و هر که از آن سرباز زند, بهره‌ی او عذابی است دردآور.» 
قول امام طحاوی: «لانکفر أحداً من أهل القبلة بذنب...» ردی است بر دو گروه افراطی: یکی 
فرقه‌ی «خوارج» که می‌گویند: « انسان مسلمان با انجام دادن گناه کبیره از دایره‌ی ایمان خارج 
شده و کافر می‌شود و هميشه در دوزخ است». دومی گروه ««معتزله» که می‌گویند: انسان 
مسلمان با ارتکاب گناه كبيره از ایمان خارج می شود اما کافر نمی گردد بلکه ميان کفر و ایمان 
می‌ماند و اين عقيده به «المنزلة بين المنزلتین» معروف است. به نظر آنان اين حکم دنیوی مرتکب 
كبيره است اما حکم اخروی برای مرتکب گناه کبیره اين است که برای هميشه در دوزخ می‌ماند. 

قول امام طحاوی که می‌فرماید: «و لا نقول: لا يضر مع الایمان ذنب لمن عمله» ردی است بسر 
فرقه‌ی «مرجثه» که می‌گویند: «اگر انسان مسلمان باشد. انجام دادن هيج گناهی برای او زیسان آور 
نیست. چنانکه کردار نیکو در صورت کافر بودن سودمند نیست. و معتقدند که تمامی مسلمانان به 


بهشت می‌روند و هرگز عذاب داده نمی‌شوند ». 


۲ «و ترجُوا لِلْمُحْسِنِينَ م من الْمُؤُمئِين أن یو الله عَنَهُم و يُدْخِلَهُمْ الجَنة برَحْمَتِفِ و 
لا تمن عَلَيْهِم و لا هة له جر پیز ادن و لا نقنطهم. 
و " الأمنوالإياس ينقلان عَن ' ملّدالاسلام.و سبي ) الحق بَيْنَهُما لأفل الْقبلة.. » 

«و ما اميدواريم كه خداوند مؤمنان نيك وكار را بخشيده و با رحمت خود» ایشان را به 
بهشت داخل نمايد و (از عذاب الهى) برايشان ايمن نيستيم (و نمی گوییم: هیچ كاه دچار 
عذاب نمی‌شوند؛ زيرا از عاقبت بی خبريم) وكواهى نمی‌دهیم (كه حتماً مؤمنان نیک وکار) 
به بهشت می‌روند (مگر آنان که خدا و يبامبر 8 به بهشتى بودنشان گواهی داده باشند» مانند 

انیا و عشره‌ی مبشّرهء اما به طور کلی باور داریم مومنان به بهشت می‌روند) و برای 
گناه کاران مؤمن طلب مغفرت مىنماييم و می‌ترسیم که دچار عذاب خداوند شوند (اما در 
هر صورت) آنان را از رحمت خدا نا اميد نمی گردانیم (زيرا اگر خدا بخواهد از تمام 

گناهان - به جز کفر و شركك - خواهد گذشت) و ایمنی (از عذاب الهى)؛ يأس ونا امیدی 
(از رحمت خدا) باعث می‌شوند که شخص مسلمان را از دين اسلام بیرون ببرند. برای 
مسلمانان اهل قبله راه درست (در اين باره) اين است که هميشه ميان خوف و رجا باشند. 


(پس درست نيست که انسان مسلمان از رحمت خدا نا اميد گردد. و نيز درست نیست که از 


عذاب خدا 5 نباشد).» 


۵۲ لو من أهل الكتاب من إن تأ باب ایک و بنیز صن إن تم يدنار ل زک 
الیک الا ما دمت عَلَيْهِ قاعم با دبک انه الا لیس غا الاك اسيل و ون علی الم 
لذب و فه يَْلمُونَ ) (آل عمران: ۷۵) 

« از میان اهل كباب کسی اسبت که اگر او زا اميق بداتی و دارایی. فراوانی به او بشیاری, آن راینه 
تو باز می‌گرداند و از ایشان کسی است که اگر امیتش بدانی و دیناری به او بسپاری, آن رابه شو 


بازنگرداند؛ مگر آن که پیوسته بالای سرشان ایستاده بائسی زیرا می‌گویند: درباره ی كتاب 


ناخواندگان گناهی بر ما نیست و دانسته بر خداوند دروغ می‌بندند.» 

( إن نزن اتّوْراة فيها هُدى و ور يكم بها لین الّذين أسْلَمُوا لذن هاا و الربَائيُونَ و 
الْأَحبارٌ بمّا اسْتَحْفظُوا من كتاب الل و کانوا عَلَيْهِ شهداء فلا تحشر الناس و اخشوان ولا تشتروا 
بآياتى متا قَليلًا و من لم يَحْكُمْ بما أنرَل ال فَأُولئِكى هم الکافرون ) (مائده: ۴۴) 

«ما تورات را که در آن هدایت و روشنایی است. نازل کردیم. پیامبرانی که تسلیم فرمان بودند 
بنابر أن برای بهود حکم می‌کردند و نيز خداپرستان و دانش‌مندان که به حفظ کتاب خدا مأمور 
بودند و بر أن گواهی دادند, پس, از مردم مترسید. از من بترسید و آیات مرا به بهای اندک 
مفروشید و هر کسی بر وفق آیاتی كه خدا نازل کرده است حکم نکند. کافر است.» 

( إن الّذين هم من خشية رهم مشفقون, و الّذينَ هم بایات رهم نون الذين هم برهم لا 
پُشرکون. و الذین يُوْنُونَ ما آنَوا و قوب وجلة نم إلى رهم راجفون. أولآرك بُسارغون فى 
الْحَيْرات و هم لها سابقون € (مۇمنون: ۱-۵۷ع) 

«آن‌هایی كه از خوف پروردگارشان لرزانند و آن‌هایی که به آیات پروردگارشان ایمان 
می‌آورند*+ و آن‌هایی که به پروردگارشان شرك نمی‌آورند#؛ و آن‌هایی که همه آنجه را بايد ادا 
کنند. ادا می‌کنند و باز هم دلهایشان ترسان است که بايد نزد پروردگارشان باز گردند اینان 


هستند که به کارهای نیک می‌شتابند و در أن بر یک‌دیگر سبقت می‌جویند.» 


( أولآءك الّذينَ يَدعُونَ تون إلى رهم الوتسيلة یم آفرب و یرون رخمته و بضافون عَدَايَهُ 
ان عذاب ریک کان مَحْذورا) (اسراء: ۵۷) 
«آن‌هایی که کافران را به خدایی می‌خوانند. در صدد آنند که خود په درگاه پروردگارشان 
وسیله‌ای بيابند و مقرب‌ترین شوند وود رحمت او اميد می‌بندند و از عذاب او می‌ترسند؛ زيرا 
عذاب پروردگارت ترسناک است.» 
١‏ قل یا عبادی الذین روا على آنتشیهم لا تََْطُوا من رخمة الم إن الله يعفر الدئوب جَميعًا ان 
و الْعقُو را لرحيم و آنیُوا إلى ریک و واه من قبل أن يكم اْعذاب؛ ثم لا تنصرون) 

(زمر: ۵۲-۵۴) 
« بگو: ای بندگان من که بر زیان فريس راف تایه از رتاپ پوس ويد ترا 
خدا همدى گناهان را می‌آمرزد. اوست آمرزنده و مهربان, پیش از آن‌که عذاب فرا رسد و کسی 
به یاریتان برنخیزد. به پروردگارتان روی آورید و تسلیم او شوید.» 
( منوا مَكْرَ الم فلا یمن مَكْرَ الله انالوم الخاسرون 4 (اعراف: )۹٩‏ 
« آیا پنداشتند که از مکر خدا در امانند؟ از مکر خدا جز زیانکاران ایمن ننشینند.» 
( تتجافی جُنُوبهُمْ عن المتضاجع یدشون ریم فا و طَمَعًا و متا رزفنافمیقون 6(سجده: ۱۶) 
« پهلوهایشان از بسترها دور می‌شود. پروردگارشان را با بيم و اميد می‌خوانند و از آنچه به 
آن‌ها داده‌ایم» انفاق می‌کنند.» 
( يا پئ اذْقبُوا خسوا من یوسف و آخیه و لا تسوا من روح له لا یس من رئاح له 
إلا الْقَوْمُ الکافرون 4 (یوسف: ۸۷) 
« ای پسران من بروید و یوسف و برادرش را بجویید و از رحمت خدا ما یوین مشوید؛ زيرا تنها 


كافران از رحمت خدا مأ يوط می‌شوند.» 


جنين تصور كند كه خداوند او را در برابر هيج كناهى هركز وهيجكونه مورد آزار نخواهد داد. 


منجر به كفر می‌شود. 
پاش (نااميدى) يعنى فردى جنين بينشى داشته باشد كه خداوند به هيج يك از مسلمانان رحم 


تخواهت و امن وریاس با تعرينى کیان شد سن کاو اشن ات 


۳ «و لا یج لد من الایمان ِا بجُخود ما أَدْخَلَهُ فيه. وَ الإيمان و الإقرار 
باللّسان. و الْصدیق بالجنان. و جميع ما صح عن رتسول اه 2 من الشرع والیان کل 
خق. و الایمان واد و أله فى أله سَواء. والتّفَاضّل یی بالخشية و التقى. و 
مُخالفة الهرى» و مُلَارَمَة الأولى.. » 
« انسان جز با انکار آن‌چه که با آن وارد (دایره‌ی) ایمان شده است» (از اسلام) بیرون 
نمی‌رود (و کافر نمی‌شود). ايمان» اقرار نمودن به شهادتین با زبان و با قلب باور داشتن به آن 
می‌باشد و تمام آن‌چه از سوی پیغمبر 6# (از فرموده‌های او) به اثبات رسیده از شریعت و 
بيانات (دیگر مفاهیم دینی) همه‌اش حق است. ایمان یکی است و صاحبان ایمان در اصل 
آن یک‌سانند (امّا در التزام به مقتضیات ایمان یکک‌سان نبوده و با یک دیگر تفاوت دارند) و 
برتری ميان مومنان به خاطر ترس از خدا و پرهی زگاری» مخالفت با هوای نفس و در پیش 


گرفتن بهترین راه (در هر عبادتی) است.» 


۳ امام رنود كاه ود فى دازام یت ان ابم وت 
ایمان اشاره نموده است که دیدگاه امام ابوحنیفه و اصحاب او و نظر خود امام طحاوی هم 
می‌باشد. 

مسلمانان در مورد اينكه مقصود از ایمان چیست و ایمان بر جه حقیقتی اطلاق می‌گردد؟ باهم 
اختلاف نظر دارند. مشهورترین اقوالی (روایات يا گفته‌هایی) كه در اين باره آمده‌اند» عبارتند از: 
+ یمان عبارت است از» تصدیق قلبی؛ اقرار با زبان و عمل با اعضا. این قول امسام سالك 
افو زر یوار امسا ین را هروه ا اسان یی واا هی اهل ارو کی 
از متکلمان است. اين تعریف مشهور به «تعریف سلف» است. «معتزله» نیز چنین تعریفی از ایمان 
ارائه می‌نمایند؛ و می‌گویند: «الایمان هو العمل و النطق و الاعتقاد» 

ایمان عبارت است از: عمل كردن (به خواسته های ایمان)؛ تلفظ به شهادتین و باور (قلبی). 
تفاوتی که ميان ایشان و سلف است این است که «معتزله» اعمال را شرط درست بودن ایمان 
دانسته‌اند ولی سلف. اعمال را شرط كمال می‌دانند. (نگا: «شرح السنة» لالکائی. 3 ٤۴‏ ص 
۰- ۸۵۱. «الایمان» ابو عبيد قاسم بن سلام. صص ۵۲-۶۲ «فستح البارى» ج ١‏ ص ۴۶. 
«عمدة القاری» ج ص 4۱۰۲ 

۲. ایمان تنها اقرار به شهادتین با زبان و تصدیق نمودن آن با قلب می‌باشد. اما عمل به اعضا از 
حقیقت یمان خارج است. اين دیدگاه امام ابوحنیفه و اصحاب او و و نیز امام طحاوی است که 
خود طحاوی از اصحاب ابو حنیفه به شمار می‌آید. 

۳. یمان تنها تصدیق و باور قلبی است به تمام آن‌چه که پیغمبر از طرف خداوند آورده است. ولی 
گفتن شهادتین و عمل به ارکان از حقيقت ایمان محسوب نمی‌گردند. اما اقرار به زبان لازم و 
شرط ایمان است تا به وسیله‌ی أن انسان مشمول قوانین اسلامی در این جهان گردد و این قول 


ابومنصور ماتریدی است. 


«كراميه» می‌باشد ولی قولشان مردود و باطل است؛ زيرا در این صورت منافقان را بايد در 


زمره‌ی مؤمنان به شمار آورد. چون با زبانشان به شهادتين اقرار مىنمايند. 

۵ ایمان فقط معرفت و شناخت قلبی است. تصدیق قلبی و اقرار زبانی ضروری و مطلسوب 
نمی‌باشند. بر اساس اين تعریف: هركه خدا را قلباً شناخت, مؤمن است اگر جه اقرار به الوهيت و 
ربوبیت خداوند ننماید. اين, قول «جهمیه» پیروان «جهم بن صفوان» می‌باشد. معلوم است که 
قولشان باطل و مردود است؛ چون بنا به تعریف ایشان بايد «ابلیس» مومن باشد؛ زيرا می‌دانست 
كه اله پروردگارش است. ولی برای خدا سر تسلیم فرو نیاورد. خداوند می‌فرماید: 

( قال رب فَأنْظرنى إلى یوم يُبْعَنُونَ ) (حجر: ۳۶) 

« كفت: ای پروردگار من, مرا تا روزی که دوباره برانگیخته می‌شوند. مهلت ده.» و 

( قال بعر تک لَأَغْوينَهُْ آجمعین الا عبادک منم الْمُخْلّصينَ 4 (ص: ۸۲-۸۳) 

« گفت: به عزت تو سوگند! که همگان را گمراه خواهم كرد. مگر آن‌ها كه بندگان با اخلاص تو 
باشند.» و فرعون نيزچنین شناختی نسبت به خدا داشت. ولی به وی ایمان نیاورد و تسلیم او 


نگردید. خداوند می‌فرماید: 


(قال لد علش ما رل هوّلام الا رب السّماواتٍ و الأرئض بصائر و نی نک يا فرون 


میور 6 (اسراء: ۱۰۲) 

«گفت: به حقیقت می‌دانی اين نشانه‌های آشکار را جز پروردگار آسمان‌ها و زمين نفرستاده است 
و من تو را ای فرعون, به يقين هلاک شده ی 

و نیز ابوطالب عموی پیامبر اسلام عه نسبت به خداوند شناخت و معرفت داشت و می‌دانست كه 
محمد پیامبر خدا #: و اسلام دين حق است و در اين باره اشعاری هم سروده است؛ ولی با وجود 
همه‌ی این‌هاء کسی از اهل سنت ابوطالب را مؤمن ندانسته است؛ چون اقرار و تصدیق قلبی 


نداشت و با زبان اقرار به شهادتین ننمود و بر کفر, دار دنیا را وداع گفت. 


با این توضیحات می‌توان گفت: 


راجح. همان قول اول است که بیان می‌دارد ایمان: «هو تصدیق بالقلب. و اقرار باللسان. و عمل 
بالجوارح». و اختلاف ميان صاحبان همین قول و قول دوم که می‌گویند: ایمان تنها اعتقاد و نطق 
است. یک اختلاف شکلی و لفظی است. برای توضیح بیش‌تر در مورد اين مطلب به شرح‌های 
عقیده‌ی طحاوی مراجعه شود. امّا سه نظریه‌ی دیگر که درباره‌ی ایسان ارائه كرديده. مردود و 
باطل هستند و بطلانشان آشکار و نیازی به توضیح ندارد. 
چون عمل را بخشی از ایمان دانستیم. يس ایمان زياد و کم می‌شود؛ زیرا کردار انسان‌ها افزایش 
و کاهش يبدا می‌کند. انجام اعمال صالحه بر ایمان می‌افزاید و انجام اعمال بد از ايمان می‌کاهد و 
يات واحاديث بسيارى دلالت بر اين مطلب دارندكه در زير به بیان دو آيه اکتفا می‌شود: 
ظ انا الْمُْمِنُونَ اذین إذا ذكر الله وجلت فلوم و إذا لت عَلَيْهم: آيائهُ راهم إيمانا و على 
رهم یتوکُلون ‏ (نفال:۲) 
«مومنان کسانی هستند که چون نام خدا برده شود. خوف بر دل‌هایشان چیره گردد و چون آيات 
خدا بر آنان خوانده شود. ایمانشان افزون گردد و بر پروردگارشان توکل می‌کنند.» 
و إذا ما آزلت سُورة فینهم من يقول أَيّكُمْ زادته هذه إيمانًا ما الّذِينَ آمَُوافَرَادتْهُهْ إيمانًا و 
هم یَستنشرون. وآماذین فى قلوبهم مَرضكَرادتهُمْ رجا إلى رجهم و مائوا وم كافرون» 
(توبه: ۱۲۴- ۱۲۵) 
« و چون سوره‌ای نازل شود. کسانی از انان می‌پرسند: این سوره به ایمان کدام یک از شما 
افزود؟ آنان که ایمان آورده‌اند به ایمانشان افزوده می‌شود و شادمان می‌گردند. اما آنان که در 
دل‌هایشان بیماری است. پلیدی ای بر پلیدیشان می افزاید و در حال کفر می میرند.» 
شيخ طحاوی به جمله‌ی (و جمیع ما صح عن رسول الله 3# من الشرع و البيان كله حق) اتساره 
می‌کند به ردی بر جهمیه و معتزله و... که گفته اند: اخبار بر دو قسم است: متواتر و آحاد. 
متواتر اگر جه قطعی الثبوت است ولی قطعی الدلالت نیست و آحاد هم مفید علم نمی‌باشد. لذا 


نمی‌توان از لحاظ سند و متن به آن استدلال كرد. از اين طريق راه خداشناسی را از سوى پیامبر 
بر مردمان مسدود کرده و مردم را به قضایای وهمی و مقدمات خیالی خود که آن‌ها را براهين 
عقلی می‌نامند- دعوت کرده‌اند و آن مقدمات خیالی را بر نصوص مقدم می‌دارند. 
شيخ طحاوی با بیان جمله‌ی: «من الشرع و البیان» اشاره می‌نماید: آن‌چه از طرف پیامبر 8 به 
اثبات رسیده و به درستی برای ما روایت شده. دو نوع است: 

۱. تشریع ابتدایی از طرف پیامبر 48 

۲ بیان آن‌چه از طرف خداوند به صورت کلی تفريم گردییده است و همه‌ی أن حسق و 


واجب الاتباع می‌باشد. 


۲ المومتون کل أوؤلناء ال کرمهم عندالله أطوعهم و أتبَعْهُ' 


«و مؤمنان (پرهی زگار) همه» دوستان خدای بخشنده هستند و گرامی‌ترین آنان نزد خداوند 


مطیع‌ترین و بيروترين ایشان از قرآن است.» 


۴ ألا ان أولياء الله لا حاف عَلَيْهِمْ و لا شم يَحْرَنُونَ الذي آمَنُوا و كانُوا يفون هم البشرى 
فى الحياة الدثیا و فی الْآخِرة لا تبدیل لکلمات الله ذلک هو افو العظيم 6 (يونس: ۷-۴۶ع) 
«هان! بی گمان بر دوستان خدا بيمى نيست و غمگین نمی‌شوند. كسانىاند كه ايمان آوردند و 
برهيزكارى می‌کردند. برای آنان در دنيا و آخرت بشارت است. سخن خدا دكركون نمي‌شود. این 
است رستكارى بزرگ.» 

3 یا يها الناس انا حَلفناكُم من ذکر و أنتى و جعناکم شعُوًا و قباءل لتعارُوا إن رکه عند 


الله أتقاكُم زن الله علیم خَبِيرٌ € (حجرات: ۱۳) 


را بشناسيد. هر آينه كرامىترين شما نزد خداء يرهيزكارترين شماست. خدا دانا و كاردان است.» 
قال رسول الہ « يا یا الناس ألا إن ربكم واحد وان آباکم واحذ ألا لا فضل لعربی على 
آعجمی وا لعجمی عَلَى غربی ولا لأخمّر على اند ولا اود على اخ ل بالتقُوى...» 

پیامبر اسلام 45 فرمود: « ای مردم. بدانید که پروردگار شما یکی است و پدرتان یکی است 


هوشیار باشید که برای هیچ عربی بر عجمی (غیرعرب) فضل و برتری نیست و برای هیچ عجمی 
برتری و فضلی بر عربی نیست و هیچ سرخ‌پوستی بر سیاه‌پوستی و هيج سیاه‌پوستی بر سرخ‌پوستی 


۵ ۵. «والايمان: هو الایمان اه و ملائکته, و كتبه, 7 رسله ۳ الوم الاخر. والقدر: 


ل ل ل لانقرق بَيْن أحَدٍ 


من رسله و صل هم كُلّهُم عَلَى ما جاؤوا ب.. » 
«ایمان (دارای شش رکن است که عبارتند از:) ایمان به خدا و فرشتگان او» و کتاب‌های 
وى و پیامبرانش و روز رستاخیز و باور به این که قضا و قدر» جه خير و جه شر» جه شیرین و 
جه تلخ» همه از طرف خداوند است. و ما به تمامی آن‌چه بیان شد (از اركان ایمان) باور 
داریم (و به همه‌ی پیامبران ايمان آورده) و ميان هیچ یک از پیامبران او فرق نمی گذاریم» و 


رسالت همه‌ی آنان را تأیید و تصدیق مىنماييم و به تمام آن‌چه که از سوی خدا آورده‌اند» 


باور داریم.» 


« بگو: مصيبتى جز آنجه خدا برای ما مقرر كرده است. به ما نخواهد رسيد. او مولاى ماست و 

مومنان بر خدا توكل می‌کنند.» 

( أيْنَ ما تَكُونُوا بر کم وتا و و نتم فى بروج مُشيّدة و إن َصیهم حَسة یقولوا هذه من 

عند الله و ان تَصِبْهم سيئّة سن ولا هذه مین دک فل کل مین عند الله قما لهؤلام لقم لا یک اذون 

هون خدیثا ما آصابک من حَسَنَة فَمِنَ ال وَ ما آصابک من ن¿ سَينّة فين تفسیک و أرْسّلْناى 

لاس رسولا و کفی بالله شهید! 6 (نساء: ۷۸-۷۹) 

« هر جا که باشید مرگ شما را درمی‌یابد. اگر جه برجهای محکم و استوار باشید. و اگر خیری 

به آنان رسد می‌گویند: از جانب خدا بود و اگر شری به آنان رسد می‌گویند که از جانب تو بود. 

بگو: همه از جانب خداست. جه بر سر اين قوم آمده است که هيج سخنی را نمی‌فهمند؟ هر 

خیری که به تو رسد از جانب خداست و هر شری که به تو رسد از جانب خود تو است. و ما تو 

را به عنوان پیامبری به سوی تمامی مردم فرستادیم و خدا به شهادت کافی است.» 

مراد از «لا نفرق بين احد من رسله » اين است كه ما سرچشمه‌ی رسالت تمام پیغمبران را یکی مىدانسيم. 

ما مثل بهودیان و مسیحیان نیستیم و همه‌ی پیغمبران را از آدم تا خاتم فرستاده‌ی خدا می‌دانیم. 

پیامبر اسلام 5ة در پاسخ جبرییل الكل که در مورد اسلام و ایمان و احسان سوال نموده بود 

فرمود: 

«الأيمان: أن نوم بالّم و ملایکته و کنبه و زسله و الوم الآخر و تومن بالقدر خر و شرو...» 
[مسلم: ۸] 

(ایمان؛ آن که به خدا و فرشتگانش و كتابهايش و پیامبرانش و روز قيامت ایمان بیاوری و 


ایمان به قضا و قذر جه خير آن و جه شر أن ایمان بیاوری:) 


مصير اهل الكبائر 


۶ «وأهل الكبائر من ام " محمد 48 فى الثار لا يُخَلَّدُونَ: إذا ماتوا وه" 
مُوَحّدون و إن لَمْ يكونوا تائیین بَعْدَ أن لقوالّه عارفین, و هُمْ فی مشیتیه و حُكِْه, 
إن شا رل و عفا عَنهُم بفضله, كما ذکر عَرَوَجَلَ فى كتابه 
هو يغْفْرمادون ذلک لمن بسا 


مر ور ۵ 


و إن شاء عَدْبَهُمْ فى النار بعدله ثم يُخْرِجُهُمْ منها برخمته, و شفاعة الشافعین من 
أل طاغته. ثم بهم هم إلى جَنته, و ذلک بأن الله تعالی مَولَى أهل مَعرفته, و لم 
يَعلْهُْ فى الدارزین کال تکرته الذین خابُوا من هدايَتِهِ وم ینوا من ولايته. له 
ا ول الإسلام و له سکن" بالاسلام حت تلقاک به.. » 
«كسانى از امّت محمد ويه كه مرتکب گناه کبیره شده‌اند و يس از آن که بمیرند» در حالی 
که موحد باشند در آتش دوزخ جاویدانه نمی‌مانند» اگر جه توبه هم نکرده باشند و آنان 
(صاحبان گناه کبیره) بعد از آن که خدا را ملاقات کرده و او را شناخته باشند (و 


شهادتین را گفته باشند) به خواست و حکم خداوند واگذار می‌شوند؛ اگر بخواهد از روی 


۱ در بعضى از نسخدها «أمة محمد» نیامده است. 


. در نسخه‌ای «ثبتنا على الاسلام» آمده است. 


1 مي مهد کا 
فضل و مهربانى از ايشان در می گذرد» جنانكه خداوند در قرآن مىفرمايد: «خداوند 
كتاهان را جز شر ک از ه رکس كه بخواهد» می‌بخشد.» 

و اگر بخواهد به مقتضای عدلش آنان را در آتش عذاب مىدهد. سپس (بعد از آن که به 
مقداری که خدا مى خواهد. عذاب داده شذند) با رخست ود و شقاخت:شفاعت: کنند كان 
از اهل طاعتش (فرشتگان پیامبران و صالحان) از دوزخ بیرونشان می‌آورد و آنگاه آنان را 

به بهشت خود روانه می کند. اين (که مومنان مستحق بهشت و کافران مستحق دوزخند) 
بدین سبب است که خداوند دوست و باری دهنده‌ی خداشناسان است و خداوند دوستان 

خداشناس خود را در هردو سرای همانند خداناشناسانی که از هدایت خداوند بی بهره 

گشته‌اند و از دوستی او محروم مانده‌اند» قرارنداده است (یعنی» هیچ كاه آنان (کافران) با 
دوستان خدا (مومنان) که هدایت يافته و از دوستی با خدا بهره‌مند شده‌اند» یک‌سان 
نخواهند شد). خداياء ای يارى دهنده‌ی اسلام و مسلمین» ما را تا روزی که با تو دیدار 


می‌نماييم» بر اسلام پایدار و متمسكك بگردان.؛ 


۶ نتیجه‌ی سخنان شيخ طحاوی اين است: هرکه با ایمان بمیرد. ماندنش در دوزخ جاودانی 
نیست, اگرچه دارای گناهان بسیار باشد و هرکس, با كفر بمیرد. به بهشت نمی‌رود. اگرچه 
نیکوکار هم باشد. 

این بخش از سخنان طحاوی ردی است بر گفتار «خوارج و معتزله» که می گویند: «اهل كبائر» 
در آتش دوزخ برای همیشه» می مانند و هيج گاه از دوزخ بیرون نمی آیند: 

گناه بر دو قسم است: گناه بزرگ؛ و گناه کوچک. به سخن كسانى كه م ىكويند: فرقى ميان 


گناهان کبیره و صغيره وجود ندارد و تمامی گناهان, کبیره به شمار می‌آیند؛ زیرا همه خشم و 


غضب خدا را به دنبال دارند. نباید اعتنا و توجهی کرد؛ چون آيات و احادیث براین تقسیم بندی 


دلالت می‌نمایند. خداوند می‌فرماید: 

ان تجتنیوا کبائر ما تنھون عنه نکفر عنکم سیتاتکم و دخلکم مدخلا كَرِيمًا © (نساء: ۳۱) 

«اكر از گناهان بزرگی که شما از آن نهی شده‌اید. اجتناب کنید. از دیگر گناهانتان درمی‌گذریم و 
شما را به مکانی نیکو درمی‌آوريم.» 

ببامبر اسلام 3۶ می‌فرماید: «جِتتیُوا السَبْع المُوبقات قَالُوا یا سول الم و ما شن قال القت بالل 
و السّخر و لافس لی رم ال إل بالحق و أكل الربا رل مال تیم و ری یم الف 
و قذف الْمُحْصَنَاتٍ الْمُوْمَِات الْعَافلَاتَ » [ بخاری:۲۷۶۶و مسلم: ]۸٩‏ 

« از هفت گناه نابود کننده پرهیز کنید. گفتند: ای رسول خداء آن‌ها جه گناهانی هستند؟ فرمود: 
«شرک ورزیدن به خداء سحر, قتل نفسی که خداوند کشتن آن را حرام گردانیده است جز به حق, 
ربا خواری» خوردن مال يتيم؛ روی گردانی از میدان جنگ و تهمت زنا زدن به زنان ياكدامن 
مومن که از گناه بی‌خبرند.» 

علما در مورد تعریف گناه کبیره با هم اختلاف نظر دارند. در اين باره چندین اقوال و نظر ارائه 
نموده‌اند که ما به ذکر قول راجح اکتفا نموده و خواننده‌ی گرامی را به شرح‌های عقیده‌ی طحاوی 
ارجاع می‌دهیم. 

گناه کبیره: گناهی است که گاهی در دنیا برای أن مجازاتی (حدی) در نظر گرفته شده و گاهی 
هم تهدید و وعید اخروی يا لعنت يا غضب و خشم خداوند درباره‌ی آن آمده است و اگر چنین 


نباشد» أن گناه «صغیره» به شمار می‌آید. 


2۷ «و نی الصّلاة فا کل بر و فاجر م من أفل ال على من مات منم » 

«و ما بر اين عقيده هستیم که يشت بشت سر هو نیک کار و بدکاری (گرچه بسیار ستمکار و فاسق 
اشد) از اهل قبل (نا وقتى که حکم اسلام بر او جاری است) نماز خواندن (و اقتدا به وی) 
درست است. همچنین بر این باوریم جایز است بر هر کس از نیک و کاران و بد کاران که بمیرده 
نماز جنازه خوانده شود (به شرطی که از اهل قبله باشد» اگرچه بسیار گناهکار هم باشد).» 


۷ پیامبر اسلام می‌فرماید: «صلوا حل کل بر و فاجر » 

بشت سر هر یکوکار و بدكارى نماز رابا جماعت بخواید ) [دارقطنی: ۷۵/۲] 

قال رسول الله ف « الملا واجية عَلَيكُمْمَع كل شیم برآ اجر وان علبالگبانر. .. » يعلى: 
نماز «فرض» بر شما (مسلمانان) با هر مسلمانی (به امامت هر مسلمانی) چه نیکوکار و چه بدکار 


واجب است و اگر جه مرتکب گناهان کبیره شده باشد. [سنن ابی داود: ۵۴- ۲۵-۳۳ | 


عن ابی هريرة: أن رسول الله 28 قال:« يُصَلُونَ كم فان ابوا فلکم وان أخْطنُوا نلك 
وَعَلَيْهم» [بخاری: ۶۹۴] 
(رهبران و امرا نماز جماعت برای شما می‌خوانند. يس اگر درست خواندند به نفع شماست و اگر 
خطا رفتند به نفع شما و به زیان آنان است.) 

این‌که مأموم اعتقاد امامش را بداند و یا او را بیازماید و به او بگوید: عقیده‌ی شما چیست؟ از 
شروط اقتدا به امام نیست و هركس که يشت سر امام فاسق نماز جمعه و جماعت نخواند. نزد 
اكثر علما «مبتدع » است. قول صحيح اين است؛ هركاه نماز را پشت سر امام فاسق خواند. نیازی 
به تکرار و اعاده‌ی آن نيست؛ زیرا اصحاب پیغمبر نماز جمعه و جماعت را پشت سر امامان جور 
برگزار می‌کردند و آن را اعاده نمی‌کردند, از جمله: عبداله بن عمر و انس بن مالک رضی الله 
عنهما يشت سر حجاج بن یوسف ثقفی - که امير فاسق و ستم‌کاری بود- نماز می‌خواندند یعنی 
به او اقتدا کرده و نماز را اعاده نمی‌کردند. 

خداوند از برگزاری نماز جنازه برکافران و منافقان نهی نموده است. و در قرآن می‌فرماید: 

و لا تصل على أَحَد مِنْهُمْ مات أبدا و لا تم على فَبْرِه إِنّهُم کرو الم و رتئوله و مابُوا و شمه 
فاسقون 4 (توبه: ۸۴) 

«چون بمیرند. بر هیچ یک از آنان نماز مگزار و بر قبرشان مایست. اينان به خدا و رسولش کافر 
شده‌اند و نافرمان مرده‌اند.» 

نماز جنازه بر نيك و کاران و گناه کاران لازم است و بايد خوانده شود؛ زیرا نماز جنازه دعای 
آمرزش و مغفرت برای مرده است و معلوم است که گناه کاران به اين دعا از همه 


نیا زمند ترند. 


س2 


۸ «ولا ننزل أحدا منهم هو لا ارا 


«و ما هیچ مسلمان معینی از اهل قبله را بهشتی يا دوزخی نمی‌دانیم.» 


۸ یعنی, ما قاطعانه نمىكوييم: فلانى بهشتی یا جهنمی است. مگرکسانی كه خدا يا ييامبر 8 
به بهشتى یا جهتمى بودنشان گواهی داده باشند. مانند « عشره‌ی مبشره» با اين حال امیدواریم كه 
نیکوکاران به بهشت بروند و بر بدکاران می‌ترسیم که دچار عذاب شوند. اكرجه سرانجام به بهشت 
شخص گواهی نمی‌دهند. مگر يقين بيدا کنند و آن هم فقط از طریق «نص» میسر است. اما به طور 
كلّى بر اين عقيده هستند که می‌توان گفت: ایمان‌داران به بهشت می‌روند» هرکسی که قرآن یا سمنت 
رسول خدا## به شكل معين از آنان به اهل بهشت ياد کرده, هم‌چون ابویکر» عمر» عثمان» على و... 


قرآن و سنت به شكل مشخص يا وصف معين؛ جهنمى بیان کرده, ما نيز او را جهنمى مىدانيم. از 
کسانی که كينا جهنمی یاد شده‌اند می‌توان ابولهب, عمروین لحی و... را نام برد. و از کسانی که 


وصفا جهنمی بیان شده‌اند. می‌توان هر فرد کافر يا منافق يا مشرکی را که مرتکب شرك اکبر شود. 


لا نشهد على أحد من اهل القبلة بالكفر 
ما لم يظهر منه ذلك 


اک 
و نذرسرایرهم إلى الله تعالی.. » 

«و ما عليه هيچ‌یک از اهل قبله (مسلمانان) گواهی نمی‌دهیم که (فلان فرد مسلمان) كافر يا 

مشركك يا منافق است. تا زمانی که (با زبان يا عمل) اثری از شركك و کفر و نفاق از ايشان 

آشکار نگردیده باشد (و ما حکم. به ظاهر احوال مردم می كنيم) و به باطنشان کاری نداشته 
و آن را به خداوند واگذار مىنماييم.» 


2۹ جون به ما دستور داده شده که حکم به ظاهر نماييم و از ما خواسته شده که پیرو قول بدون 


علم و گمان نباشیم. خداوند در قران می‌فرماید: 

( يا آنها الّذِينَ آمتوا اجنوا کثیرا نان" إن بض ال ما سوا و ل ما نگ 

َعْض أيُحِبُ آخدکم آن اكل خم آخیه میا فکرهتوه و اتقو ما الله ان الله تراب رحیم ‏ 
(حجرات: ۱۲) 


« ای کسانی که ایمان آورده‌اید. از 6 گمان نز اوان بيرهيزيد. زيرا باره‌ای از كمانها در حد گناه 
است. و در کارهای پنهانی یکدیگر جست و جو مکنید. و از یکدیگر غیبت مکنید. آیا هیچ یک 
از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده خود را بخورد؟ پس آن را ناخوش خواهید داشت. و از 
خدا بترسید. زیرا خدا توبه پذیر و مهربان است.» 
و لا قفا ما لْس لک به عم إن ١‏ المع و ال و لاد كل اوک كان عله ولا 
(اسراء: ۳۶) 
«ازيى آن‌چه ندانی که چیست مرو زیرا كوش و چشم و دلء همه بدان بازخواست می‌شوند.» 
د انسلخ الأشهر الحُرم فاقتلوا مش كين حَيْث وَجَداتمُوهُمْ و خذوهُم و اخصروهم و اقْعُدُوا لَه" 
کل مَرْصّدٍ فان تاو و أقامُوا الصّلوة و توا الرّكا فَخَلُوا سَبيلَهُمْ ان له و رحيم © (توبه: ۵) 
«و چون ماه‌های حرام به يايان و 
افكنيد و در همه جا به كمينشان نشينيد. اما اكر توبه كردند و نماز خواندند و زكات دادند. از 
آن‌ها دست بردارید؛ زیرا خدا آفرازنده و مهربان است.» 
« عن ابن عُمَر قول قال رسُول اللَّم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْو وسلّم یم انری قال لأخیم یا کافر فقد باء با 
آَحدهما إن کان کما ال وا رَجَعَت عَلَيْ» [بخارى: ۱۶۰۳؛ مسلم:۶۰] 
«از ابن عمر 4 روایت شده است که پیامبر که فرمود: « هرگاه شخصی به برادر مسلمانش 
بگوید. ای کافر» یکی از آن دو کافر شده است؛ اگر چنان باشد که او گفته است (پس بلااشکال 
اسا و اکن چان تباید به ودش يارس گرود) 
عن آبی مالک عن أبيه قال:« سَیفت رَسُول ال يك يقول: : من قال لا له ال و کف بَا یبد 


من دون الم حرم ماله و مه و حسابه على ال » [مسلم: ۲۳] 


«از ابومالک از يدرش - رضى الله عنهما - روايت شده است كه گفت: از پیغمبسر كل شنيدم 
كه می‌فرمود: « هركس بگوید: لااله الالله (جزالله فرمانروا و فريادرسى نيست) و به همدى آن‌چه 


كه جز خدا پرستش می‌شود. کافر شود (تجاوز بر مال و خون او حرام و حساب و رسیدگی به 


اعمال پنهان) او با خداست.» 


عدم الخروج على الائمة و وجوب طاعة ولی الأمر 


2 ۰«و لا ترى السیف علی أَحَدٍ من أمّة مُحَمَدٍ 5 امن وجب عَلَيْهِ اليف و لا 


ری الخروج على أَْمَينَا و ولاة أمورتاء و ان جارواء و لا دا هم و لا نر و بدا 


من طاعتهم: و نری طاغتهم من طاغة الله عزوجل فريضة, ما لم مرا بمغصية, و 
ندعو لَهُمْ بالصّلاح و الْمُعافاة.. » 

١و‏ ما بر این باور نيستيم كه كشتن هيج یک از امّت محمد ## (مسلمانان) درست باشد» مگر 

کسی كه قتل (به سببى از اسباب) بر او واجب شده باشد و ما س ركشى و شورش در برابر 

رهبران و اولياى امورمان را روا نمىداريم» اگر جه ستم كنند و ما فرمان‌روایان و حكام خود 


نباشند) و ما عتقديم كه اطاعت از ايشان بخشى از اطاعت و بندكى خداوند بوده و بر ما 


واجب است تا زمانی که بر خلاف شریعت فرمان ندهند و برای آنان دعای خير و صلاح و 


سلامتی می‌تماييم.» 


۰ و د توا اس ی خر اله إت بالخ و من کل لته قد جعلنا لولیه سُلْطانًا فلا 
نرف فى ال إِنَّهُ كان منصور] ) (اسراء: ۳۳) 

«كسى كه خدا کشتنش را حرام كرده است. مکشید. مگر به حق و هر كس كه به ستم كشته شود. 
به صاحب خون او قدرتى داده‌ایم, ولى در انتقام از حد نگذرد. بی گمان او يارى شونده است.» 
عن عبداله بن مسعود 5ه عن النبى فلك قال:« لَا یل د هم امرئ شیم بشن أن ا اه لا الله 
وأنی رول ال إن بإخدى ثَلَاث: الب الرانى. و الس بِالنّفْس؛ و الشارک لِدِيئِه الْمُمَارق 


للْجَمَاعة.» [ بخاری: ۶۸۷۸] و [مسلم: ۱۶۷۶] 

«از ابن مسعود روایت شده است که پیامبر خدا ‰8 فرمود: «کشتن مسلمان فقط در یکی از این 
سه حالت رواست:ازدواج کرده‌ی زنا کار. جان در مقابل جان و أن که دين خود را ترك کند و از 
جماعت (مسلمانان) جدا شود.» 

يا آنا الّذِينَ آمَنُوا أطيعُوا الله و أطيغوا الرسُول و أولى الام مِنْكُمْ فان ار فى اشوا فردوة 


یال و الرسُول إن کنتم تومتون بل و اليم الاخر الک خی و خسن تأویلا ) (نساء: 09) 
« ای کسانی که ایمان آورده‌اید. از خدا اطاعت كنيد :از ول ل و اولوالامر خويش فرمان بريد و 
چون در امری اختلاف کردید. اگر به خدا و رو وز قیامت ایمان دارید. (حكم) أن را به خدا و 


پیامبر بازگردانید. اين کار بهتر و خوش فرجام تر است.» 
احاديث دربارهى اطاعت از فرمان‌روایان و امرا بسیارند. از جمله‌ی آن‌هاست: 


ام 


١‏ .عن عند الم هه عن الى" 28 قال اسع و للع على الم لشیم فيا با و ره ما لم 
مر بمَقصية فاذا أمر بمَغصيّة فلا سَنع و طَاعَة. ۰ [بخاری: : ۳۹۵۵ مسلم: : ۱۸۳۹ 
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وان و گت - روايت شده است كه پیامبر 8 فرمودند: : « بر شسخص 
مسلفان» كوي دادن به فرمان و اطاعت از فرمانروایان (مسلمان)» درهرچه دوست دارد يا ندارد 
واجب است. تا زمانى که به كناهى امر نشود. پس هركاه به معصيتى امر شود. پس هيج كوش 


دادن و اطاعتى در كار نيست.» 


1 : ی‎ 5 Je 


؟. عن أبى ری عن الب كف قال مر أَطَاعَنى ققد طا له رم يَْصنى ند صى اه و مد" 
بطم الم قد آطاعنی ا يَعْص الأمير قد عصانی.» [بخارى: ۷۱۲۷ ] و [مسلم: ۱۸۳۵] 

«از ابوهریره #5 روایت شده است که پیغمبر 3 فرمود: «کسی مرا اطاعت کند. در واقع خدا را 
اطاعت کرده است. و کسی كه از فرمان من سرپیچی نماید. در واقع از فرمان خدا سرپیچی کرده 
است. و کسی که امیر(مسلمان) را اطاعت کند. مرا اطاعت کرده است» و کسی که نسبت به امیر 
عصیان بورزد. نسبت به من نافرمانی کرده است.» 

از حسن بصری نقل شده که گفته است: « اگر دعای مسستجاب می‌داشتم. آن را برای سلطان 
می‌نمودم؛ چون در استقامت و صلاح سلطان, صلاح و امنیت امّت هم هست.» 

موضع گیری‌ای امام طحاوی بر خلاف موضع‌گیری خوارج است؛ زیرا آنان سلاح را بر ضد 
مسلمانان كشيده و خون انان را ریخته‌اند و در برابر پیشوایان مسلمان سرکشی و شورش کرده‌اند 


و ناموس و اموال مر را نیز حلال دانسته‌اند. 


ا لاغ تو كد كن اة 


اع «و نتبم السّنة و الْجَمَاعَة و نجتنب الشذوذ و الخلاف و الفرقة» 
«و ما از راه و روش پیغمبر خدا 8 و جماعت مسلمانان پیروی مىنماييم. و خود را از 
تکک‌روی و مخالفت (با جماعت مسلمانان) و تفرق و پراکندگی دور می‌داریم.» 


پیروی نمودن از اصحاب و تابعین. هدایت و رشد؛ و مخالفت با آنان گمراهی است. بنابراين» 


پیروی از راهی که پیامبر ‏ آن را پیموده و يس از ایشان خلفاى راشدین و امامان هدايت یافته 


م ارو د 2 


° هم وا و فد وس علو" و رز رگ "1س و مه رس د ماه مه ماه 
قل إن کنتم تحيّون الله فَاتبعُونى يُحببْكم الله و يَغفِر لكم ذنويكم و الله غفور رحيم 


(آل عمران: 1( 
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حمر 


فی ا 
« بگو: اگر خدا را دوست می‌دارید. از من پیروی كنيد تا او نيز شما را دوست بدارد و گناهانتان 
وا کد اوند امرزنده و مهربان: ات 

و و من يُشاقِق الرسُول من بر ما تین له الْهُدى و یتبع غَيْرَ سَبيل الْمُوْمِنِينَ نوله ما تولی و 
صله جهنم و ساءت" مصیراً € (نساء: ۱۱۵) 

«هر که يس از اشکار شدن راه هدایت با پیامبر مخالفت ورژد و از شیوه‌ای جز شیوه‌ی مؤمنان 
پیروی کند. بدان سوی که پسند اوست بگردانیمش و به جهنمش افکنیم. و جهنم سرانجام بدى 
است.» 

* قل أطيعُوا الله وَ أطيعُوا الرسُول فان تَولّوا فَإِنّما عَلَيْهِ ما حمل و عَلیکُم ما حلم و إن تطيعُوهُ 
توا و ما عَلَى لرسُول لا ابلاغ المبین € (نور: ۵۴) 

« بگو: از خدا اطاعت كنيد و از پیامبر اطاعت كنيد. يس اگر روىكردان شويد. بر ييامبر است 
آن‌چه بدو تکلیف شده است و بر شماست آن‌چه بر شما تكليف شده است و اگر از او اطاعت 
كنيد هدایت يابيد و بر پیامبر جز تبلیغ آشکارا هیچ نیست.» 

و آن هذا صراطی مُتتفیما فَانَبعُوهُ و لا تتبغوا السبّل فتفرق بم عن سبیله ذلِكُمْ وصاکم به 
للم تون © (آنعام: ۱۵۲) 

«و اين است راه راست من. از أن پیروی كنيد و به راه‌های گوناگون مروید که شما را از راه خدا 
پراکنده می‌سازد. این‌هاست انهه خدا شما را بدان سفارش می‌کند»شاید پرهیزگار شوید.» 

عن العرباض بن سَاريّة هه وعظنا رسول الله 3 مَعظة ی ذرقت منها اون و واجلتا منها 
اقلوب فقال قال يا رَسُول الله كان هذه مَوعظه مُوَدّع فماذا تَعْهَدُ إلَيْنَا فقال آوصیکم بتقوی ال 


و المع و الطاعَة و إن عدا جیشیّا فإند من بعش نکم بشدی فستیری اختلافا کر واک 
1 و يشيا فإنه من بيعش م 1 hee‏ 


بسنتی و سلة الخلفاء الرأشدين الْمَهْدِيُينَ تَمَسّكُوا بها و عضوا عَلَيْهَا بالواجنر و ایام وَمُحْدثَاتٍ 


الأمُور فان کل مُحْدنّة بدْعَةٌ وکل بدعة ضَلَالة.. 4 [ ابوداود: ۴۶۰۳؛ ترمذی: ۲۶۷۶] 


از آن به هراس افتادند و چشم‌ها به كريه در آمدند. 3 ای , 


داتشه بن ارا وھ كن هیر هلها زا تزاف د و و ج سس و طا عت 
توصيه مىكنم هرچند كه یک برده بر شما فرمان براند. مسلماً هریک از شما که بیش‌تر عمر 
(زندگی) نماید. اختلافات بسیاری را [در ميان مسلمانان] خواهد دید. يتابراين سنت من و سئت 
تفای ا که وهای اساسا ر انها ا و 
ادامه‌ی اين روش پافشاری و اصرار داشته باشيد] و از پدعت‌ها و امور تازه وارد شده به دين 
بیرهیزید؛ زیرا هر بدعت و امر تازه‌ای گمراهی است.» 
«عَن اين مر قال: قال رسُول الم 44 علیکم بالجَمَاعَة و یاک و الفرقة فان الشیطان ممع 
الواحد. و هو من الاين أَبْعَتُ من آراه يُحْبُوحَةَ الجن یرم الْجَمَاعة... » [ترمذئ: ۲۱۶۶] 
(شما همواره همراه جماعت باشيد و خود را از جدايى و پراکندگی دوركنيد زيرا شيطان با 
یک نفر است و از دو نفر دورتر است و هر که می‌خواهد به درون بهشت رود. همواره همراه 
جماعت (مسلمانان) باشد.) 


Soe‏ 10۹ همست 


محبةالصالحين و بغض الظالمين 
من كمال الايمان 


۲ «و تحب أهل العدل و الْأْمَانَةَ وتبْض أهل الجور و الخیانة.. » 
«و ما مردمان داد پرور و درست کار و امانت‌دار را دوست داریم (چون خداوند دوستشان 


دارد) و ستم پیشگان و خیانت کاران را دوست نداريم (زيرا خداوند دوستشان ندارد).» 


۲ و أنفقوا فى سبيل الله و لا تَلْقُوا بأيْديكُم إلى هلک وَ أخسنوا ان الله يُحِبُ الْمُحْيِنِينَ © 
(بقره: ۱۹۵) 

« در راه خدا انفاق كنيد و خویشتن را به دست خويش به هلاکت میندازید و نیکی كنيد که خدا 

نيكوكاران وا دوست دارد.» 

لی سن أرق بهد 5 ان الله يحب الْمُتّقينَ4 (آل عمران:۷۶) 

« آری هر كس كه به عهد خويش وفا کند و يرهيزكار باشد. خدا يرهيزكاران را دوست می‌دارد.» 
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زر ال ا 21 5 E‏ مر 2 7۳ 3 5 5 و روو ° 
و الو تک عَن الْمَحِيض قل هُوَ اذى فاعْتَزلُوا النساء فى الْمَحيض و لا تقربوهُن ختی یطهرن 


فإذا تن ابوه من یت آمرکم ال ان الله يُحِبُ التوابین و يحب اْمتطرین ٩‏ (بقره:۲۲۲) 


« از تو را درباره ی حيض زنان مىيرسندء کب ری اشت: سس در ااه خفن از اتان 
دورى كزينيد و به آنها نزدیک مشويد تا پاک گردند و چون پاک شدند. از آن‌جا که خدا فرمان 
داده است با ايشان نزديكى كنيد. هر آينه خدا توبه‌کنندگان و ياكيزكان را دوست دارد.» 

إلا تم فيه یا لتنج سس على التَُوى من آول يوم أحق أن وم فيد فيه رجال يحون أن 
هروا و ال يحب الْمُطَهّرِينَ € (توبه: ۱۰۸) ۱ 

«هرگز در أن مسجد نماز مگزار. مسجدى كه از روز نخست بر يرهيزكارى بنيان شده شایسته‌تر 
است كه در آن‌جا نماز بر يا دارى. در آن‌جا مردانى هستند كه دوست دارند ياكيزه باشند؛ زیرا 
خدا ياكيزكان را دوست دارد.» 

و اما تَخافن من قوام خيانةَ فائبذ ایهم على سوام ان له لا يحب الخاءنين ؟ (انفال: ۵۸) 

اك ان هيات 0 بیم داشته باشی, رش نانفا درا لقو کی كشا ها 
خيانتكاران را دوست ندارد.» 

و قالت الْيَهُودُ يَدُ الله مَعْلُوَةٌ عت أَيْدِيهِمْ و لعنوا بما قالوا بل یداه رطان ی کیّف یشاء 
و لزید كتير منم ما از [لیک من ربك طَفْيانًا و کفرا و لیا هم العداوة و البغضاء إلى 
يم الْقِيامَّة كلّما آوقدوا نار لِلْحَرب أَطبَاهَا له و بسنعرن فى الأراض فسان و الله لا بب 
الْمُْفْسِدِينَ € (مائده: ۶۴) 

« يهود گفتند: دست خدا بسته است. دست‌های خودشان بسته باد. و بدین سخن که گفتند ملعون 
گشتند. دست‌های خدا گشاده است. به هر سان که بخواهد روزی می‌دهد. و آن‌چه بر تو از جانب 
پروردگارت نازل شده است. کفر و طغيان آنان را بیش‌تر می‌کند. ماتاروز قيامت میانشان 
دشمنی و كينه افکنده‌ايم. هرگاه كه آتش جنك را افروختند, خدا خاموش ساخت و آنان در روى 


زمين به فساد می‌کوشند و خدا مفسدان را دوست ندارد.» 


۲ طحاوی‎ E 7 : 


( لا جرم أن الله يعم ما یرون و ما بعلتوى اه لا به الت © ES)‏ 


« به راستى كه خدا می‌داند که جه در دل ينهان مىدارند و جه جيز را آشکار می‌سازند و او 
متکبران را دوست ندارد.» 

يس خداوند «محسنین», «متقين». «توایین» و «متطهرین» را دوست دارد و ماهم کسانی را 
دوست داریم که خدا دوستشان دارد و خداوند «خیانتکاران». «مفسدان» و «مسستکبران» را 
دوست ندارد. ما هم آنان را دوست نداریم. 

لعن اتس بْن مالک ڪه عن البی يد ال نات من کن فيم وَجَدَ حَلَاوة الإيمَان آن یور له 
هت یه مما سواهما وآن يُحِب المرء لا یه له ون یکره آن يَعُودَ فى الکذر كما 
« از انس بن مالک #ه روایت شده است که پیغمبر كه فرمود: «سه خصلت وجود دارد که در 
هركس باشد. شرینی ایمان را با آن‌ها در مىيابد: 

.١‏ خدا و پیامبرش نزد او از همه كس دوست داشتنی تر باشند. 

۲ کسی را که دوست می‌دارد. تنها به خاطر خدا دوست بدارد. 

۳. يس از آنکه خداوند او را از کفر نجات داده است. از بازگشتن به آن, همان‌گونه که از 
انداخته شدن به درون آتش بدش می‌آید, نفرت داشته باشد» [بخاری: ۱۶؛ مسلم: ۴۳] 

بايد بدانيم که دوستی و دشمنی برای خشنودی خدا يا به تعبیبری دیگر «الولاء و البراء» از 
قوی‌ترین پایه‌های ایمان به شمار می‌آیند و در قرآن وت بر اين موصوع بسار اد هده 
است و علمای اسلام در اين زمینه کتاب‌های ارزشمند و مفیدی نوشته‌اند. و غالبا بخش و بابی از 
كتابهاى حديث و عقيده به اين موضوع اختصاص يافته است. ما خوانندكان كرامسى رابه 


مطالعدى كتاب «الولاء والبراء فى الاسلام» تأليف محمد بن سعيد القحطانى توصيه مىكنيم. 


پشتیبانی نمايد و با دشمنان آیین مسلمانان دشمنى ورزد و تلاش كند كه جمع و كروه مسلمانان 


را افزايش دهد. 

«براء»: يعنى مسلمان برای رضای خدا با دشمنان خدا و بيامبر 8# و مسلمانان دشمنى ورزد و 
از ایشان پشتیبانی ننماید» هرچند اين دشمنان از خویشاوندان و نزدیکان او باشند. و به صفوف 
آنان نیفزاید. 

بعد از روشن شدن معنای «ولاء و براء» اين را هم اضافه می کنیم که دوستان ما (مسلمانان) فقط 
خدا و پیامبر و تمام مسلمانانند. پس بايد از ایشان حمایت كنيم و غير از ایشان را حمایت نکنیم. 
خداوند می‌فرماید: 


5 


نما ولك ال ْلَه و الذي آمنُوا الّينَ يُقيمُونَ الصّلوة و يوون الرّكاةً و هم راکفون © 


« جز این نيست که ولى شما خداست و رسول او و مومنانی كه نماز می‌خوانند و در أوج فروتنى؛ 
زكات مى يردازند. 

«ولاء و براء» یک امر نسبی است؛ یعنی, دوستی با مسلمان گناه‌کار مانند دوستى با مسلمان 
نیکوکار نیست. و نيز با او جون دشمنان دين نباید رفتار کنیم. يس ممکن است «ولاء وبراء» 
دوستی و دشمنی در یک شخص جمع شود. از لحاظی دوستش داریم و از سویی دیگر دوستش 
نداریم و نيز بايد دانست که «حسن معاشرت» با «ولاء و براء» تفاوت دارد. يس نباید اين دو را با 
هم اشتباه كرفت و با هم آمیخت. ما تلاش مىكنيم با تمام انسان‌ها حسن معاشرت داشته باشسیم و 


با اخلاق و رفتار نیکو با آنان برخورد و آنان را به سوی اسلام دعوت می‌نماييم. 


ی رل الله أَعْلّمْ فيما استَبّهَ عَلَيْنا علمه.. 
ا 
خداوند از همه به آن داناتر است (و علم آن را به خداوند واگذار می کنیم).؛ 


لاع. خداوند ما را آكاه ساخته: کسانی که بدون علم وآگاهی در مورد خدا و اسلام چیزهایی 
می‌گویند. در واقع از هوا و هوس خود يبروى مىنمايند. 
د من الناس من يُجادل فى ال بر عم و بتع کل شیطان رید کیب عليه عليه أنه من تواه فأفه 
د ,إلى عذاب السّعير 6 (حج: ۴-۳) 

« بعضی از مردم» بی هيج دانشی در باره خدا مجادله مىكنند و از هر شيطان سركشى پیروی 
می‌کنند. بر شيطان چنین مقرر شده كه هر كس را که دوستش بدارد گمراه کند و به عذاب آتش 
سوزانش کشاند.» 

( فان لم يسْتَجِييُوا لک فاطلم أتما ون ن آفواءشم و من ضل ممن اتح هوا غير دی من الل 
ان الله لا یی الْقَوْم الظّالمین © (تصص:۵۰) 


« پس اگر اجابتت نكردند, بدان كه از پی هواى نفس خويش می‌روند و کیسست كمراهتر از آن 


كس كه بی‌آن‌که راهنمايى از خدا خواهد. از پی هواى نفس خويش رود؟ بی‌گمان خدا مسردم 

ستمكاره را هدايت نمىكند.» 

( قل اما حرم ری الْقواحش ما ظَهْرَ منها و ما بَطَن و الثم و ای بعر الق و أن تشر کوا 

بالّه ما م یرل به سلطانا و أن تقولوا عَلَى الم ما لا تَْلَمُونَ ) (اعراف: ۳۳) 

«بكو: پروردگار من زشتکاری‌ها را چه آشکار باشند و جه پنهان و نيز گناهان و ستمگری را که 

به هيج وجه درست نيست, حرام كرده است. و نيز حرام است جيزى را شریک خدا سازيد كه 

هیچ دلیلی بر وجود آن نازل نشده است. يا در باره خدا جیزهایی بگویید که نمی‌دانید.» 

ف( هو الّذى أَنْرَلَ عَلَيْكى الکتاب مِنْهُ آیات مُخکمات هن أهُ الکتاب و خر متشابهات فأمًا اذین 

فى لوبهم ریغ فيتبعون ما تشابه مه ابْتغاء اة و ابتغاء تأویبه و ما يَعْلَمٌ تأويله إلا له و 

الراسځون فى العلم يوون آمتا به کل من عند ريّنا و ما یذكر أُونُوا اباب 4 (آل عمران:۷) 

« اوست كه اين کتاب را بر تو نازل کرد. بعضی از آیه‌ها محکماتند. اين آیه‌ها امالکتابند و بعضی 

آیه‌ها متشابهاتند. اما آن‌ها که در دلشان ميل به باطل است. به سبب فتنه‌جویی و ميل به تأویل از 

متشابهات پیروی می‌کنند. در حالی‌که تأویل آن را جر خدای تمی‌داند و آنان که قدم در دانش 

سک ما مدای هاه رومیت یشان مان بر رگا وتات ود مدا 

افر کنر 

هنگامی که از پیامبراسلام كه در مورد اطفال مشرکان سوّال شد. فرمود: 

« الله عم بمّا کانوا عاملیّن » [ بخاری: ۱۳۸۴؛ مسلم: ۲۶۵۹] 

0 خداوند ۳ آفریدگار آنان است) بهتر می‌داند که (اگر زنده می‌ماندند) جه عملی انجام می‌دادند.» 

ارجاع علم متشابهات و آن‌چه به خدا اختصاص دارد. به او از نشانه‌های ايمان است. همانكونه 
كه گفتن «لا أدرى» نمىدانم, از دلايل دانايى و يرهيزكارى به شمار می‌آید. در حقيقت اعتراف به 
نادانى در آنجه شخص آن را نمی‌داند از ویژگیهای مردم دانا و يرهيزكار است. امام شعبی رحمه 


الله می‌گوید: «لاآدری» نمىدانم. نصف علم است. 


المسح على الخفين 


۴ «و نری المَسنح عَلَى الْحفیْن. فى السفر و الَحَضّر كما جاء فى الأثّر.. » 
١و‏ ما معتقديم كه مسح بر دو خف (دو كفش به جاى شستن پا) جه در سفر و چه در حضر 


جایز است» چنان که در حديث آمده است.» 


ع جم 


۲ عن على بن ابى طالب 4 قال: جقل رَسُول ال 2 اة يام و یفن لِْمُسَافِر و يَوْمًا و 
یل میم - یعنی فى المسح على الخفین - [مسلم: ۴ ١‏ - الطهارة -۸۵] 

«رسول خدا 8 سه روز و شب (شبانه روز) را برای مسافر و یک شبانه روز برای غیرمسافر 
قرارداده كه بر خف مسح کند.» 

عن انس 5ه مرفوعاً: « لا توضاً أحَدَكُمْ و لبس حفه سح علیهما و یل فیهما و لا ی 
إن شاء الا من جَنَابَة » [ اخرجه الدارقطنی فى سننه, ج ۱ ص ۲۰۳. و الحاکم. فى مستدركه. ج ١‏ 


ص ۱ و صححه ]. 


و (اگر خواست) آنها را (براى وضو گرفتن) بيرون نياورد. مگر اينكه نياز به غسل جنابت داشته 


باشد.) 


و یا وی المت که ار برس ا د درن کو و اناه كلقن از ان اهاد می کر دد 
مسح بر خفين جايز است. به شرط اين كه آنها بعد از گرفتن وضو و بر روئ طهر پوشیده شده 
باشند. یکی دیگر از شرایط مسح بر خف اين است که اين خف بايد برای راه رفتن مقاومت داشته 
باشد و آن بخش از پاها را که واجب است به هنكام وضو شسته شود. بپوشاند. 

حديث مسح بر خفين متواتر است» هفتاد نفر از اصحاب پیامبر ڭه خبر داده‌اند كه پیسامیر 8 بر 
خفين مسح نموده است» على بن ابی طالب, عمربن خطاب. ابن عباس, ابن مسعود, بلال» جريرء 
ثوبان» مغیره بن شعبه و ابوموسی اشعری از جمله کسانی هستند که احادیث مسح بر خفین را 
روایت نموده‌اند. 

شيخ طحاوی در این بند خواسته یکی از وجه تمایز اهل سنت با اهل تشیع را بیان کند؛ زیرا آنان 
با این سنت مخالفند. 


الحج و الجهاد ماضيان مع اولی الأمر 
الی قيام الساعة 


۵ «و الح و الجهاا ماضیّان مح أولى الأفرمن الْسلمین برف" و فاجرهم إلى 
قيام المتاعة: لا بلطلا فى > و لا ینقضهما.» 
«حج و جهاد (دو فريضه هستند) 2 همراه فرمانروايان مسلمان - جه نیک و کار و جه بد کار 
و فاسق - تا برپایی روز قيامت ادامه دارند و هيج جيزى اين دو را باطل نخواهد كرد و هيج 
كس نمی تواند (حکم) اين دو را نقض نماید.» 


۵ فيه آيات بيات مقام إِْراهِيمْ و من دَخَلَهُ كان آمنا و له ر على الناس حج الْبَيْتَ رمن استطاع 
هسبلا و م من کفر فان الله غَِى عن العالمین ؛ € (آل عمران: /91) 

« در آن‌جاست آیات روشن و مقام ابراهيم و هر که بدان داخل شود ايمن است. برای خداء حج 
آن خانه بر کسانی که قدرت رفتن به آن را داشته باشند واجب است. و هر که راه کفر پیش گیرد. 
بداند که خدا از جهانیان بی‌نیاز است.» 


إو عا الور و الا عفر را فى كباب الله ES‏ الشاوات و ارزض مها 
حرم ذلک الدين لیم فلا َظْلِمُوا فيهن فیهن سگم و قاتلّوا المُشر کین كافةَ كما ا و 
اعْلَمُوا أن الله مَح الْمتّقينَ ) ( (توبه:۳۶) 


«شمار ماه‌ها در نز د خداء در كتاب خدا از آن روز که آسمان‌ها و زمين را بیافریده» دوازده است. 
چهار ماه ماه‌های حرامند. اين است شیوه‌ی درست. در آن ماه‌ها بر خویشتن ستم مکنید و 
هم‌چنان كه مشرکان همگی به جنگ شما برخاستند. همگی به جنگ ایشان برخيزيد و بدانید كه 
خدا با پرهیزگاران است.» 

« کیب علیکم تال و هو کرد لک و عسی آن تَكْرَهُوا نی و هو خر كم و عسی أن توا 
و و و شر لَكُمْ و ال یلم و نتم لا تغلمُون» (بقره: ۲۱۶) 

« جنگ بر شما مقرر شد. در حالی که أن را ناخوش دارید. شاید چیزی را ناخوش بدارید و در 
آن خير شما باشد و شاید چیزی را دوست داشته باشيد و برایتان ناپسند افتد. خدا می‌داند و شما 
نمی‌دانید.» 

عن انس که قال: « قال رسول الله 5 «و الْجهَادُ مَاض ند بعتن اللّهُ ای أن یقاتسل 


الدَجّال ل يُبْطلَهُ جور ا ولا عد عاوِل... » [ابوداود: ۱۳۵۳۲ 


3 مم 


خر آمتی 


« از روزی که خداوند مرا بركزيده تا و آخرین پیروان من با دجال به جنگ می‌پردازند. 

جهاد ادامه دارد و ماندگار خواهد بود با ستم هيج ستم‌کاری و عدالت هيج دادگری برهم زده 
نخواهد شد.» 

اين بدين معنی است که فرقی در اين نیست که فرمانروایان دادگر يا ستمگر, باشند بلکه واجسب 

است که جهاد زیر نظر و فرمان آنان همواره ادامه يابد. اگرجهاد به همراه فرمانروایان فاسق و 
فاجر را نيذيريم. راهی جز یکی از موارد ذير باقی نمی‌ماند: 

.١‏ ترک جهاد به همراه فاسقان؛ كه لازمه‌اش اين است كه افرادى بر دين و دنياى مؤمنان تسلط 


بيدا خواهند كرد كه ضررشان به مراتب تب از فاسقان بيش تر است. 


۲. جهاد با فاسقان؛ لازمه‌اش دفع کافران و رد تجاوزهای آنان و اقامه‌ی بیش‌ترین قوانين اسلامى 


اسث: بايد دانست که بسیاری از جنگ‌های بعد از خلفای راشدین بدین صورت بوده‌اند. 

جهاد و نبرد برای پیشبرد اهداف اسلامی, با يارى هر فرد نیکوکار و بدکار و فاجرى.ازاصول 
اهل سنّت و جماعت است؛ زیرا خداوند اين دين را به وسیله‌ی افراد گناهکار نیز یاری می‌دهد. 
نزد شیعه‌ی امامیه: جهاد بدون امام عادل یا نائب خاص او واجب نمی‌باشد (کلینی, ج 
ص ۲۱۳). امام طحاوی در این بند یکی دیگر از وجه تمایز اهل سنت با اهل تشیع را بیان نموده 


اتف 


۶ «و نوم بالكرام الکاتبین, فان الله قد جَعَلَهُمْ عَلَيْنا حافظین» 


«و ما به «کرام الکاتبین» فرشتگانی که اعمال انسان‌ها را می‌نویسند ایمان داریم. و خداوند 


ایشان را نگهبان ما قرارداده است.» 


2 سر 


عع و ان یک لحافظین كرامًا کاتیین يَعلَمُونَ ما تون انفطار:۱۰-۱۲) 
«حال آن‌که بر شما محافظانى گمارده شده‌اند: كاتبانى بزرگوار مىدانند كه شما جه مىكنيد.» 

٩ یی تیان عن یمین و عن الشسّمال قعید ما لفط من قول یه رقیبا عتيذ‎ ( ٠ 
ا کته دسا زاس و پچ ار شاد هر چز را‎ 
۲۱۸-۱۷ فرامی‌گیرند. هیچ کلامی نمی‌گوید مگر آن‌که در كنار او مراقبی حاضر است » (ق:‎ 
له میات من ټين یدیم من یه وه من أثر الله لاله لا يي ماقم یروا ما‎ 


بانشسهم و إذا اراد الله بوم سوه قلا مر له و ما لَهُمْ من دونه من وال) (رعد: ۱۱) 


ا را لي 


سازند؛ چون اگر خدا برای مردمی بدی خواهد. هيج چیز مانع او نتواند شد و ايشان را جز خدا 


هیج کارسازی نیست.» 


( م يَحْسَبُونَ أنا لا نع سرهم و تجواهم لى و رسا ده هم يَكتبُون © (زخرف:۸۰) 


RAA E‏ ری و ن ما نزد انان هستند و مىنويسند.» 


الایمان بملک الموت المو کل بقبض الأرواع 


۷ «و وین بملک الموّت, المُوکل بق بقبْض آرواح العَالّمين » 
١‏ و ما به فرشته‌ی مرگ (ملک الموت) که به گرفتن جان جهانیان مأمور است. باور 


داریم.» 


۶۷ ۸ قل يَتَوَقَاكُمْ ملک مرت الّذى وکل بكم تم إلى ربكم ترجغون ) (سجده: )١١‏ 

قر یش کی کم كا مرو ها مها وا من مه مس وی روز ردكا وناج سار 
گردانیده مى شويد.» 

ل و هو الناهر قوق عباده و یرل عَلَيْكُمْ حَنْظَةَ حَنّى إذا جاء أَحَدکم الْمَوت تفت سنا و شم لا 
قطن 4 (انعام: ۶۱) 

«اوست قاهری فراتر از بندگانش. نگه‌بانانی بر شما می‌فرستد. تا چون یکی از شما را مرگ فرا 


رسد فرستادگان ما بی هیچ کوتاهی و گذشتی جان او را می گیرند.» 


الإيمان بعذاب القبر و نعيمه 


۸ « وبعذاب القَبْر لمن كان له أهْلاً. و سوال مُنکر و تکیر فى قَبْردِ عن ربّه و دینه 
ويم علَى ما جات به الأَخبان عن سول الّه 8 و عن الصّحابّة - رضوان الله 
علیهم - و الْقَبْرَ روضة من ريّاض اج أو خُفْرَةٌ من خر رن « 
«و ما به عذاب و آزار قبر -برای کسی که سزاوار آن باشد -(ستم کاران و كافران)» ایمان 
داریم و به امتحان و پرسش فرشتگان منکر و نكير در قبر که درباره‌ی خدا و دين و پیغمبر 
است نيز باور داریم. (اين) بنابر احادیثی است که از پیغمبر خدا 8# و ياران او #: (در اين 


باره) روایت شده است و (به عقیده‌ی ما) قبر (برای نیک و کاران) باغی است از باغ‌های بهشت 


۸. ل فوقاه الله سَيّئات ما مروا و حاق بآل فرعون سوء الْعَذاب التار يُعْرَضُون عَلَيْها عدوا و 


عَشیّا و یوم تقوم السَاعَة آَذخلوا آل فرعون اش الْعذاب 4 (غافر: ۴۵-۴۶) 


سخدا أو را از سين مكرى كه برأ يش انديشيده بودند, نگه داشت و آن عذاب ناكوار, خاندان 


فرعون را در ميان كرفت. و آن اتف دوزخ است. که هر صبح و شام بر آن عرضه شوند و روزى 
كه قيامت بريا شود ندا دهند که خاندان فرعون را به سخت‌ترین عذابها درأوريد.» 
رم ی إلاثوا بر اأذى فيد بسن يزملا نی عنهز کدف عونا و لا شم يصون 
و ِن لِلّذِينَ ظَلَمُوا عَذابًا دون ذلک و لکن أكْتَرَهُمْ لا يَعلَمُونَ © (طور: ۴۷-۳۵) 
« پس آنان را واگذار تا برسند به روزی که در آن به هلاكت مىرسند؛ روزى كه مكرشان هيج 
سودى به حالشان نکند و کسی به ياريشان برنخیزد» برای کسانی که ستم می‌کنند. باز هم عذابی 
است جز اين عذاب. ولی بیشترینشان نمی‌دانند.» 
«عن اتس بن مالک - یه - قال قال تى الم 4 ن الْعَبْد ذ وضع فى قرو و تولی عَنْهُ 
ا ؛ آیسنمع قرع نعالهم قال تیم مان فيقعدانه َيَُولَان له اکت رل فم هنذا 
الزَّجُل.... » [ بخاری: ۱۳۳۸] و [ مسلم: ۲۸۷] 
«انس بن مالک که گوید: پیغمبر 2 فرمود: وقتی کسی می‌میرد و در قبرش گذاشته می‌شود و 
نزدیکانش بعد از دفنش بازمی‌گردند. اين ميت هنوز صدای کفش‌های آنان را می‌شنود که دو 
فرشته نزد او می‌آیند و او را در گورش مىنشانند, به أو مى كو يند: تو درباره‌ی اين مرد (محمدغة) 
جه می‌گویی؟....». مؤمن هنكام سؤال در قبر جواب می‌دهد: پروردگارم الله دینم اسلام و پیامبرم 
محمد است ولی کافر و منافق می‌گویند «نمی‌دانم» از مردم شنیدم که چیزی می‌گفتند. من نيز 
آن را كفتم. 
« عن الْبَرَاءِ ن عازب قال: قال رتسول الله 8 استعیذوا بل من عذاب ار مرن أو انا.. » 

۱ لګ [ابوداود: ۴۷۵۳] و [ احمد فى المسند: ۲۹۶- ۲۹۵] 


« پراء ب بن عازب گوید: پیغمبر فرمود: از عذاب و سزای گور به خداوند يناه ببرید دو یا سه بار 


« عن ان عباس قال مال بقل مان ا ان فى كبر أ أَحَدَُهُمَا فَكَانَ 
ا يس مين الول وآما ال فکان ینش بالنييمة ثم اَذ جريدة رب ها ين رز فى 
کل قَبْر واحدة قَالُوا بَا رَسُول الله و لم فلت هذا قال لَعَلَّهُ یف عنهما ما لم يَيْيَسَا...» 

[بخارى: ۲۱۶- مسلم: ۲۹۲] . 
« از ابن عباس - رضی الله عنهما - روایت شده است كه پیامبر هة از كنار دو قبر عبور کرد 
(ناگهان صدايى را شنيد) رسول خدا 46 فرمود: «اين دو نفر» عذاب داده می‌شوند. امّا نه به خاطر 
گناهی بزرگ» سپس فرمود: «يكى از أنان از ادرار خود. يرهيز نمی‌کرد (بهداشت را رعایت 
نمی‌کرد) و دیگری. سخن چینی می‌نمود». آن‌گاه رسول خداقة شاخه‌ی تر درختی را خواست 
آن را دو قسمت کرد و هر قسمت از آن را روی یکی از آن دو قبر, گذاست. از رسول خدافة 
پرسیدند: جرا چنین کردی؟ فرمود: «امید است تا زمانی که اين دو شاخه. خشک نشده‌اند. 
خداوند عذاب آنان را تخفیف دهد.» 
عن ابی سعيد قال: قال رسُول الله ل « إِنَما الب رَوْضة من ریاض الج أو خفرة من حفر 
النَّار» [ترمذی: ۱۲۳۸۱ 
« همانا قبر باغی از باغ‌های بهشت يا كودالى از كودالهاى جهنم أست.» 
هركس سزاوار عذاب قبر باشد به اندازه‌ی خود آن را می‌چشد. چه در گور باشد و چه درنده‌ای 
او را خورده باشد يا به اندازه‌ای سوخته شود که خاکستر شده باشد يا به دارآویخته شده يا در 
دریا غرق شده باشد. عذاب گور تنها برای کافران و گناه‌کاران است و برخی افراد تنها مدتی آزار 
می‌بینند و برخی دیگر تا روز رستاخیز در آزارند. ۱ 
به صورت متواتر از پیامبر اسلام © اثبات نعمت و عذاب قبر و سوال فرشتگان روايت شده 
است. و بر مؤمنان واجب است که بدان‌ها معتقد باشند. ولی ما درباره‌ی كيفيت و چگونگی آن 
هيج چیزی نمىدانيم؛ زیرا اين عذاب و سوال و... بخشی از عالم غيب محسوب می‌گردد و عقل 
ما انسانها قادر بر درک کیفیت رخدادهای عالم غيب نیست, و نقش عقل تسلیم شدن در برابر 


نصوص صحيح می‌باشد. احاديث بسيار زيادى در اين مورد وجود دارد. بر مؤمن لازم أست که 


در مسايل غيبى به همدى آن‌چه كه در قرآن و سنت صحيح آمده استء ايمان آورد و آن‌ها را به 


امور(كارهاى) آخرت و دنيا بسيار آشکار أست. 


الإيمان بمشاهد الآخرة 


۹ «و نؤمن باب و جَزاء الأعغمال يم الْقِيامّة. و الْعَرْض و الحساب. و قراءة 
الکتاب, و التو اب. و العقاب. و الصَراط و المیزان.. » 
«و ما به رستاخیز و زنده شدن (پس از مرگ پاداش اعمال در روز قيامت» حاضر شدن 
بند گان (در برابر پرورد گارشان»؛ حساب و رسید گی (به کردارها)» قرائت و خواندن نامه‌ی 
اعمال (پرونده‌ی کردارها) پاداش و کیفر (اعمال)» پل (کشیده شده بر روی دوزخ 


«صراط») و ترازوی (سنجش اعمال)» ایمان داریم.» 


.} ( خیم أنما لداع و نکم نا لا ترجشون فتعالى ال امک الح لا إل هو 
رت 4 -۱۱۵) 
AS a aE‏ لود ري لد 
خدای یکتاء آن فرمان‌روای راستین. هیچ خدایی جز او نیست. پروردگار عرش بزرگ‌وار است.» 


و الله أنبتكم من الْأرْض نباتا تم ید کم فيها و يُخْرِجُكُمْ إخراجًا © ( (نوح: ۱۷-۱۸) 


ا ا ا 


می‌آورد.» 


قر ر گرب 


زغم الّذِينَ كَفروا أن لن وا قل بلی و ربی لتبعئن ثم لبون بسا عملتم و ذلك عَلَى الم 
شس (تغابن: ۷) 

«کافران پنداشتند که زنده گردانده نمی‌شوند. بگو: آری» به پروردگارم سوكند! که شما زنده 
گردانده مىشويد سپس از آن جه كه كردهايد خبر داده خواهيد شد, و اين بر خدا اسان است.» 

( ن السّاعة یآ اه ری کل لس ہما تنعى فلا تك لها شن لین بهاو 
انبم هواه فتردی 4 ( طه: ۱۶- ۱۵) 

«قيامت آمدنی است. می‌خواهم زمان آن را پنهان دارم تا هركس در مقابل کاری که کرده است. 
سزا داده شود آن كس که به آن ایمان ندارد و يبرو هوای خويش است, تو را از آن روی‌گردان 
تابه هلاکت افتی.» 

۶ مالک یوم الدّين € (فاتحه: ۳) 


«فرمان‌روای روز جزاست. » 


ا ری رقم الله یم لح و ون أن الله هو الْحق الْمُبِينَ © (نور:۲۵) 
» آن روز كه خدا جزايشان را به تمامى بدهد و می‌دانند كه خدا حقيقت حقيقت اشفا است.» 


لز چزاء بما كانوا يَعْمَلُونَ # (سجده: ۱۷ - احقاف: ۱۴ - واقعه: ۲۴) 

« به پاداش كارهايى که مىكرده اند.» 

من جاء بالحستة له عَم عشر آمثالها و مّن جاء بِالسينّة فلا یجزی إل مثلها و شم لا يُظْلَمُونَ» 
(انعام: ۰ ۱۶) 

« هركس کار نیکی انجام دهد. برای او ده برابر أن (پاداش) است و هر که کار بدی انجام دهد 


تنها همانند أن كيفر داده می‌شود. و بر انان ستم نمي‌گردد.» 


مردم از قبرها يا برهنه» لخت و ختنه نشده به سوى پروردگار جهانيان برمىخيزند. خداوند 

مى فرمايد: 

یرم تطوی السسّماء کطی السّجل لب كما بَدأنا ول خَلق ُعيده وتغدا علينا إا كنا فاعلين » 
(انبیاء: ۱۰۴) 

«روزی که آسمان را چون طوماری نوشته درهم نوردیم و چنأن‌که نخستین‌بار بيافريديم. أفرينش 

از سر گیریم. اين وعده‌ای است که برآوردنش (تحقق بخشیدن به آن) بر عهده‌ی ماست و ما 

چنان خواهیم کرد.» 

« عن أبى شُرِيْرَة ضيه قال قال سول ال 3/6 0 یس من الانسان شىء إِلَا یی ال عَظْمًا واجدا 

َو عجب الب ومن يركب خی يم الْقِيَامَة » [ بخاری: ۴۸۱۴؛ مسلم: ۲۹۵۵] 

« تمام اندام‌های انسان به جز یک استخوان به نام «عجب الذنب» از بين می‌روند و در روز 

قيامت انسان باز از آن درست أمى شود.» 

۶ فیومذ وقعت الواقعة.و انشمّت نشقت السّماءُ قهی یذ واهِيّة و امک على أرجاءها و یل 

5 ومز تمانية ومذ ز تفرضون لا تخفی منکُم خافيّةٌ 6 (حاقه: ۱۸-۱۵) 

« أن روز آن حادثه به وفوع می‌پیوندد. و آسمان که در آن روز سست شده است. بشكافد* و 

فرشتگان در اطراف آسمان باشند. و در آن روز هشت تن از آن‌ها عرش پروردگارت را بر فراز 

سرشان حمل می‌کنند آن روز شما را بر پیش آورند و هیچ چیز شما نهان ن نماند.» 

و عُرِضُوا على ریک صقا لد جشمونا كما نکم ول مر بل زعم ان نَل کم مود و 

وضع الكتاب فتری الْمُجرمين مشفقین ما فيو و ون يا وتا ما لهذا الکتاب لا غاد غير 

و لا كبيرة إل ا آخصاها و وَجَدوا ما عملوا حاضيراً و لا يَظْلِمُ ریک أحَدا € (كهف: ۴۸-۴۹) 

رای کر اس مور عرضه می‌شوند. اکنون تزد ما آمدید همچنان که نخستین بار 

شما را بيافريديم. بلكه می‌پنداشتید که هرگز برایتان وعده‌گاهی قرار نخواهيم داد. دفتسر اعمال 


گشوده شود. مجرمان را می‌بینی که از آن‌جه در آن أمده ایستهء بیم‌ناکند و می‌گویند: وای بر ما! 


ل امت مع ون را ان اندو وهنا كدرو ات اوكا 
اعمال خود را در مقابل خود بیابند و پروردگار تو به کسی ستم نمی‌گند.» 

( رفیع الدّرجات ذُو الْعَرش یی الروح من أمْره على من یشاء من عياده لیذ يوم السثّلاق یوم 
هم بارژون لا يَحْفَى على الم منم شىء تن الک الیرم للم الواحد ار اليم جری کل تفس 
بما کسَبّت لا ظْلْم لیم إن له سَریع الحساب © (غافر: ۱۵-۱۷) 

« فرابرنده درجات. صاحب عرش که بر هر یک از بندگانش که بخواهد به فرمان خود وحسى 
می‌فرستد تا مردم را از روز قيامت بترساند. آن روز که همگان آشکار شوند. هیچ چیز از آن‌ها بر 
خدا يوشيده نماند. در آن روز فرمان‌روایی از أن کیست؟ از آن خدای یکتای قهسار, آن روز هر 
کس همانند عملش جزا داده می‌شود و به کسی ی می وود و خدا زود به حساب‌ها می‌رسد.» 
لو انوا وما ُرجَعُونَ فيم ای الم نوی کل تفس ما کسبت و شم لا يُظَْمُونَ 4 (بقره: ۲۸۱) 

« از آن روزی بیم ناک باشید که به سوی خدا ازگردند می شويد و به هر کس ياداش عملش 
به تمامی داده می‌شود و آنان مورد ستم قرار نمی گیرند.» 

(اقراً کتابک كفى بتفسك الْيَْمْ عَلیک حَسيبًا 4 (اسراء: ۱۴) 

«بخوان نامه‌ات را. امروز تو خود برای حساب كشيدن از خود بسندهاى.» 

فا من آوتی كتابَه بيَمينِه توف یُحاسبا حسابًا سير ْلب إلى أله مَسئرورآو أا مَن 
أوتى كتابهُ وراه 5 فَسَف يَدْعُوا تبُورا و يَصْلى سّعيراً © ( انشقاق: ۷-۱۲) 

« هركس كه نامه (اعمال)اش به دست راستش داده شود با او حسابى ساده و آسان خواهد شد و 
لاوحا مامتا نش ادن ناهر كنك نمه زاس ی أن بدك شرن دالا ریا زووا که 
بكويد: واى بر من! که هلاک شدم و به آتش افروخته درايد.» 

إن إلا یام ثم إن عَلَيْنا حِسابَهُم 6 (غاشیه:۲۵-۲۶) 


«هر أينه بازكشتشان به سوى.ماست سپس حسابشان با ماست.» 


«عن عَائشة - رضى الله عنها - أن ا ال تال 7 أحَد ُحاسب یوم الْقِيَامَة الا هک 
قلت؛ يا سول الله ایس قد قال الله تقالی ( قأمًا من آوتی کتابه بیمینه قستوف بحاش حنايا 
يَسِيرا )قال سول ال کل 3 لک الْعرض ویس أحَد باقن الحساب یوم الْقِيَامّة إلا غذب » 
[ بخارى: ۱۰۳؛ مسلم: ۲۸۷۶] 

«عايشه - رضى الله عنها - كويد: پیغمبر 5 فرمود: هركس در روز قيامت مورد محاسبه و 
بازجویی قراركيرد دچار عذاب خواهد شد. عايشه كويد: گفتم: ای رسول خداء مكر خداوند 
نمىفرمايد « هركس كه نامه (اغمال) اش به دست راستش داده شوم با او حساب ساده و آسان 
خواهد شد.» بيغمبر فرمود: اين عرضه شدن است نه حساب» ولى کسی که به طور كامل به 
حساب او رسيدكى شود بدبخت می‌شود و دچار عذاب مى گردد.» 

و إن منکم إلا وارذها كان عَلى ریک حتمًا مقضيًا ڈ منتى الذين انوا و نذر الظَالِمينَ فيها 
جني ؟ (مریم: ۷۱-۷۲) 
«و هیچ یک از شما نیست مگر این كه وارد جهنم می‌شود و این حکمی است حتمی از جاننب 
پروردگار توه سپس پرهیزگاران را نجات مىدهيم و ستم‌کاران را همجنان به زانو نشسسته در 
آنجا وامی‌گذاريم.» 
منظور از «ورود» در اي ين أيه مرور و عبور از پل صراط است که بر روى جهنم كشيده شده است. 
بل صراط مان دارم و ی شک که بر ووی جهن قر رادار تروط فلا ونيا ااا از 
روی أن می‌گذرند. نخستین آنان هم‌چون برق. سپس مثل تندباده سپس مثل پرنده و سپس مثل 
مردان تيز رواز أن می‌گذرند. رسول خداققّة در كنار پل ایستاده می‌فرماید: «يروردكاراء سلامت 
بدار. سلامت بدار» تا آنكه نوبت به كسانى مىرسد كه اعمال‌شان اندک و ضعيف است. افرادى 
با زانوها از روى أن می‌گذرند. به همدى اخبار و احوالی که در قرآن و د درباره‌ی روز 


رستاخیز بیان شده, ایمان داريم: 


و نَضّعْ المَوازين القسئط لیم القيامة فلا تلم تفس شین و إن كان مثقال ی من خردل أتينا بها 
و کفی بنا حاسبين 4 (انبیاء: ۴۷) 


«روز قيامت ترازوهای عدل را تعبیه مىكنيم و به هیچ كس هیچ ستمی نمی‌شود. اگر عملی به 
سکن یک خردل هم باشد به حساپش می‌آوریم, که ما برای حساب‌کردن بسنده‌ايم.» 

من تفلت موازینه قَأوليك هم الْمفْلِحُونَ و من خلت" موازیئه قأولیک الّذِينَ خسیروا هم 
فى جهنم خالدون 6 (مؤمنون: ۱۰۲-۱۰۳) 

«آنان كه ترازويشان سنگین باشد. خود رستكارانند* و آنان كه ترازويشان سبک باشد, به خود 
زيان رسانيدهاند و در جهنم جاويد ماندگارانند.» 


ل ل ب خرن د ياه خم الى لوي لع مور اک ره ا فت ا ع فا و د 
« فَأَمَا من نفلت مَوازيته فَهُوَ فى عيشة راضيّة. و أمّا من خفت مُوازينهُ فأمّه هَاويّة وما ادرائى 


مَاهِيّه4 (قارعه: ۶-۹) 
« اما هر که که ترازويش سنگین باشد# يس او در یک زندگی يسنديده و خوش خواهد بود و 
اما هر که کفه ترازويش سبك باشد مادر او پرتگاه است*# تو جه می‌دانی پرتگاه دوزخ چیسست 


و جگونه است؟» 


الجنة والنار مخلوقتان موجودتان 
لا تقنیان ابداً 


۰ 
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۷ «و لو نار مخلوقتان لا تفتيان بدا و لا تيدان فان اله تعالى خَلَقَ 
اتن قیقر ال هط و 
یم الی ار دا مه کل يفل ا ا لذ و صان إلى ماخلا له 
لیر و لش مُقَدّران عَلَى العباد » 
« بهشت (که خانه‌ی مومنان است) و دوزخ (كه منزل کافران و مجرمان است) آفریده 
شده‌اند (و اکنون موجود هستند) و هرگز از بين نمی‌روند و نابود نمی گردند. و خداوند قبل 
از آفریدن مردم بهشت و جهنم را آفریده است. و برای هر کدام از آن‌ها مردمانی آفریده و 
قرار داده است. يس ه رکه را از ایشان که بخواهد به بهشت برد از روی فضل و مهربانی 
است» و هر کسی را از ايشان که بخواهد به جهنم ببرد» از روی عدل و داد گریش می‌باشد و 
هركس آن‌چه که برایش مقدر گردیده انجام می‌دهد و به سوی آن‌چه که برای آن آفریده 


شده می‌رود. نيكى و بدی بر بند گان تقدیر و اندازه‌گیری شده‌اند.) 


ع رار ابراه 


۷ ور اتقّوا الثار الّتى أعِدّت' کاب و اشا له الول لک ترحَمُون و سارغُوا إلى 


رد زد نع هار رس یت نی سرا : ۱۳۱-۱۳۳) 
ی شا اتشى كه برای کافران ۰ آماده شده است. و از خدا و رسول اطاعت كنيد تا مشمول 
رحمت گردید. و برای اورشن پروردگار خويش و رسیدن به بهشت بشتابید و پیشی بگیرید که 
يهنايش به اندازه ی آسمان‌ها و زمين است و براى يرهيزكاران آماده شده است.» 
(و لد راه تزلة أخرى, عند ميدارة الْمُْتَهَى عندها جنة الْمَأوى) (نجم: ۱۵- ۱۳) 
«او را دیگر بار هم بدید. نزد سدرةالمنتهی ۶+ كه جنه المأوى نزد ان درخت است.» 
(جزاوهم عند رهم ؛ جنات سس تجرى من تختها الْأنْهارٌ خالدین فيها أبَّدَا رضی الله غنهم و 
واه فلکم E‏ رت (بینه: ۸) 
« پادآششان نزد پروردگارشان بهشت‌هایی جاوید است که در آن نهرها جاری است. تا ابد در 
ا خدا از آنها خشنود است و آن‌ها از خدا خشنودند و اين مخصوص کسی است که از 
پروردگارش بترسد» 

قل ال وا لو آن نا کرة فنتباً مِنْهُمْ كما تراسا كيذلى د بریهم الله أَعْمالَهُمْ 
حَرات عَلَيْهِمْ و ما هُمْ بخارجین من الثار 4 (بقره: ۱۶۷ 
«و آن پیروان گویند: كاش بار دیگر بازمی‌گشتیم. تا آن‌جنان که از ما ببزاری جسته‌اند از آن‌ها 
بیزاری می‌جستیم. خداوند کردارهایشان را این‌چنین را ی شتا رات فد ان ان امن 
رهایی نيابند.» 
( یریدون أن یَخرجُوا من الّار و ما شم بخارجین مها و لهم عذاب مُقيمٌ) (مائده: ۲۷) 


«می‌خواهند که از آتش بیرون آیند. در حالی‌که بیرون آمدنی نباشند و عذابشان پاینده است.» 
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ر عن عبدالله بن عمر د ولا ی الل ل سم ال ند 
إِذا مات" عرض عَلَيِْ مد بلْعداة القتی إن کان من اهل لح قین أهل اة ون کان مين 


آفل لثار ین آفل الثار مقار هذا مققدک حتی یبتک له رم الق 1 

[بخاری: ۱۳۷۹ ؛ مسلم: ۲۸۶۶] 
« عبدالله بن عمر#ه می‌گوید: رسول خداءغة فرمود:« هروقت. یکی از شما فوت کند. صبح و 
شام جایگاهش به او عرضه می‌شود. اگر بهشتی باشد. جایگاهش در بهشت و اگر دوزخى باشد. 
جایگاهش در دوزخ به او نشان داده می‌شود و به او گفته می‌شسود: اين. جاى توست تا روز 
قيامت كه خداوند تو را (از قبر) برانگیزاند.» 
اين حدیث دلیل دیگری است بر این‌که بهسشت و دوزخ اكنون آفریده شده و موجود هسستند. 
داسیتان ادم و خوا که فداوند آنان را در بهشت آفرید و آن جا جای داد و بعد آنان را از آن 
بیرون کرد. این خود دلیل دیگری است که بهشت هم اکنون موجود است. 
و لقد ذرآنا لجَهنم 2 من الجن و انس لهم قوب لا يَفْقَهُونَ بها ور هم أغين لا رون بها 
و لهم آذان لا يسْمَعُونَ بها ولیک کانانعام بل هم آضل أولآءى هم الغافلون © (أعراف: ۷۹ 
« برای جهنم بسیاری از جن و انس را بيافريديم. ایشان را دل‌هایی است که بدان نمی‌فهمند و 
جشم‌هایی است که بدان نمی‌بینند و گوش‌هایی است که بدان نمی‌شنوند. اينان هماتند 
چهارپایانند. حتی گمراه‌تر از آن‌هایند. اینان خود غافلانند.» 
« عن عايشه - رضى الله عنها - قالت: قال رسول الله: یا عائشة ئش إن الله خن لت فا خلقب 
ها هم فى الاب آبَائِهمْ وخلق لثار ها حَلَقَهُمْ لها وم فى اصلابٍ ایام » 

[ مسل ۲۶۶۲: ابوداود,۴۷۱۳] 

« خداوند بهشتبانی را برای بهشت آفرید, درحالی كه در يشت پدران‌شان بودند و دوزخیانی را 


برای دوزخ آفرید, که در يشت پدرآن‌شان بودند.» ` 
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«عن عشران بن حْصَيْن قال: قال رل ا سول الم ات أفل الْجَنََّ من أفل الشار؟ قال: نعم 
قال: فلم یَعْمَل الْعَامِلُونَ؟ قال: : کل یفمل لما خلق له أو لما یس لَه » [ بخاری:۶۵۹۶] 

«از عمران‌بن‌حصین روایت شده است که مردی گفت: ای رسول خدا, آيا بهشتیان و دوزخيان, 
مشخص شدهاند؟ فرمود: : بله. آن مرد گفت: پس جه نیازی به اعمال است؟ فرمود: «هرکس, 
عملی را انجام می‌دهد که برای آن آفریده شده است و يا هرکس, همان کاری را انجام می‌دهد که 
برايش ميسر است.» ۰ 

به وجود جهنم و بهشت ایمان الو تا است كه خداوند براى مؤمنان 
و پرهیزگاران آماده كرده است. در آن نعمت‌هایی است که هيج چشمی آن‌ها را نديده و هيج 
گوشی از آن‌ها نشنیده و در قلب هیچ انسانى تصو رف ای وها ده اسه 

یلا نعل تشر ما نی لَهُمْ من فرّة آغین جَاءً بما کانوا يَعْمَلُونَ € (سجده: ۱۷) 

«و هیچ کس ا اھ اقا ای خی ا به باداش کارهایی که می‌کرده برايش اندوخته 


شده است.» 


الاستطاعة شرط التكليف 


۷۱ « و الاستطاعة الّتى يجبا بها الفغلء من تخو لفق الّذِى لا يُوصَف المأ د" 
35 تکون مح الفغل. و أمَا الإستطاعة من جهة الصّحّة و الوننع و النكين و سَكَامَة 
الآلات, فهو قبل الفعل. و بها يَتَعَلّقَ الخطاب. و هو كما قال تعالى: 
(لایکلف الله تفس 1 وسعهًا) » 
« قدرت و توانایی که انجام کار و عمل با آن واجب می‌گردد بخشی از توفیق پروردگار 
است که آفریده‌یی به آن توصیف نمی گردد و با عمل و کردار (بنده) همراه است. و اما 
توانابى از لحاظ تن‌درستی و بودن و قدرت و گنجایش (انجام کار را داشتن) و وجود 
امکانات و سلامت اسباب و وسایل و اعضا که بيش از انجام كار لازم است؛ و امر و نهی 

خداوند نیز به این توانایی تعلق می گیرد» چنان که خداوند می‌فرماید: 


«خداوند به هیچ كس جز به اندازه‌ی توانایی‌اش تکلیف نمی کند...» 


.١‏ استطاعت همراه فعل که همان قدرت و توانایی است كه انسان با آن كارها را انجام مىدهد. 
باتوی اسان ارقي وی انش ر و انان کار يكن اجام ا 
توانایی انجام آن را در بنده می‌آفریند و اگر بخواهد بدی بکند. باز خداوند قدرت انجام أن را در 
بنده‌اش می‌آفریند, اگرچه به آن خشنود نیست. 

۲ استطاعت و نيرويى كه پیش از انجام كار لازم اسك و ر كارك رف او انوا 
انجام داد و این توانایی همان سلامت ابزارو اسباب و اعضا می‌باشد. پس هرکس كة'اينكونه اموز 
راو نام بایان ا اب و رس ای رای مک بشما نی ای 
برای نمونه: تن‌درستی و توشه‌ی راه و سواری و هزینه‌ی اياب و ذهاب خود و خانواده و نبسودن 
بدهی و فرارسیدن وقت انجام حج. همه‌ی اينها بايد باشند تا شخص مسلمان, مكلف و مخاطب 
به انجام دادن حج باشد. بی شک این‌ها مقدم بر انجام حج می‌باشند. اما توفیق دستیابی به حسج 
مقبول كه به خوبی انجام كيرد و خشنودی خدا را به همراه داشته باشد. این همراه انجام حج 
حاصل ی که و برای بنده مقدور نیست. 

اين توفیق را بايد خداوند به بنده‌ی خود بدهد تا حج او مبرور باشد. به‌طور کلی بايد گفت: 
خداوند حج را بر کسی که استطاعت داشته باشد. واجب نموده است و هركس که استطاعت 
نداشته باشد. حج بر او واجب نیست. 

... و للم عَلَى النّاس حج ابیت من استطاع له سَبيلً... © (آل عمران: ۹۷) 


((... برای خداء حج أن خانه بر كسانى كه قدرت رفتن به آن را داشته باشند, واجب است... » 


أفعال الناس بين خلق الله و كسبهم 


۲ ( و أفعال العباد: خلق الله و کسب من العباد 6 


« اعمال بندگان (چه نیک و جه بد) آفریده‌ی خداوند است و به وسیله‌ی آنان كسب 


می‌شوند.» 


۲ للم فلوم و لکن ال تلهم و ما میت إِذْ رَمَيْتَ و لكين الله زمی و له لاوما 
بلاء نا إن الله سمیع علیم 4 (اتفال: ۱۷) 
« شما آنان را نمىكشتيد. خدا بود كه آنان را می‌کشت و آن‌گاه که تير می‌انداختی» تو تير 
نمی‌انداختی» خدا بود كه تير مىانداخت. تا مؤمنان را خوب بيازمايد. هرآينه خدا شنوا و 
داناست.» 
( الله خالق کل شىء و هُوَ عَلى کل شىء وکیل 4 (زمر:۶۲) 
« خدا آفریدگار همه چیز است و او نگهبان هر چیزی است.» 

( و الله خَلَقَكُمْ و ما تَعْمَلُونَ 6 (صافات: )٩۶‏ 
« خدا شما و هر جه را که انجام می‌دهید. آفریده است.» 


«خدا هیچ کس را جز به اندازه‌ی توانش مكلف نمی‌کند. نیکی‌های هر کس از آن خود اوست و 
بديهايش از آن خود اوست.» 

درباره‌ی اعمال و افعال بندگان سه دیدگاه وجود دارد: 

.١‏ جبریه» می‌گویند: «انسان» در انجام كارهايش دارای هيج كونه نیرو و اختیاری نیست. بلکه 
مجبور و ناجار است و خداوند به اراده‌ی خود او را وادار به انجام كارها مىكند و تمامى 
كردارها آفریده‌ی خداوند است و انسان دخل و تصرفى در آن‌ها ندارد. 

۲. معتزله می‌گویند: «انسان»‌خود. کارهایش را از عدم به وجود مىأورد و آنها را می آفریند؛ 
یعنی. خداوند آفریننده ی کردار بندگانش نیست. بلکه به بنده‌ی خود نیرویی عطا فرموده تا با آن 
کارهایش را بیافریند.» 

۲ هل مش ره وكات كردا و زد كان ا رشاو ی فده و تست اما 
انان اسن کی ان دید اه الكل تست هی كا وهای كان از و دیا ام مور وا که 
است: یکی اذ سنو خداونك که أن را «خلق الله» می‌گویند. كه بنده توانايى أفريدن آن را ندارد و 
ديكرى از سوى بنده كه آن را «كسب العبد» م ىكويند كه خداوند بنده را در به دست آوردن و 


كنت كاوق آزاد و توانمند كرده است. 


لم يكلف الله الناس الا ما يطيقون 


۳ «ولم يُكَلَفْهُم اله تعالى إلا مَايْطيقُونَ و لا يُطيقون ال" ما كَلْقَهُمْ و هو تفسير: 

«لا حول و لا قُوّة إلا بلله ». تقُول: لا حيلة لأحد و لا تحول لأخد, ولا حركة لأحَدٍ 

عن مَعْصيّة الله إلا بمَعُونّة الله. و لا وة لأحد على اقامة مّة طَاعَة الله و الثبات عَلَيْها لا 

و ل سای او 

مَشِيئَتُهُ المشيئات كُلّها. و عبت قَضاوّه الجيّل كُلّهاء یل ما يشا و هو ۶ عير ظالم ید 
(لا یل عن ما یل و هم يُسأَلُونَ ). (انبياء: ۲۳) 


«و خداوند بندگان را مكلف ننموده» مگر به چیزی که توانایی آن را داشته باشند» و 


لاح 


بندكان هم توانايى همان جيزى را دارند كه خداوند آنان را به آن مكلف نموده است. 
قدرت و توانايى به معنى مذكورء تفسير عبارت زیر است: 
«لاحول ولا قوة إلا بالله» 
ما در توضيح آن می‌گوییم: هیچ كس جاره و نيروى بازكشتن از گناه و حرکتی برای 
دورى از گناه را ندارد» مگر به کمک خداوند متعال و هیچ كس از خود نیرو و توانايى 
برپاداشتن بند گی و طاعت خداوند و پایداری بر آن را ندارد» مگر به توفيق خداوند (مگر به 


این که خداوند آن را برایش آسان سازد) و هرچیزی (در اين جهان) با خواست و آگاهی و 


قضا و قدر خداوند جارى و به وقوع می‌پیوندد و اراده و خواست خداوند بر همه‌ی اراده‌ها 


و خواست‌ها غالب گردیده است و قضا و قدر او بر هر حیله و چاره‌ای چیره شده است و 
هرجه بخواهد. انجام می‌دهد در حالی که او هیچ گاه (در کارهایش) ستمگر نیست. خداوند 
می‌فرماید: « خداوند در برابر کارهایی که می کند» مورد بازخواست قرار نمی كيرد ولی 


ع ۰ 00 ۰ 5 5 4 مج ۰ 
دیگران مورد بازخواست و پرسش قرار می گیرند.» 


۳ لو لا نُكَلّفُ تفا الا وها و لَديْنا کاب يَنْطِق بالْحق و هُمْ لا یمن © (مؤمنون:؟؟) 

« بر هيج كس جز به اندازه توانش تكليف نمىكنيم و نزد "ما كتابى است كه به حق سخن می‌گوید 
وبر آنان ستمى نمىرود.» ۱ 

لو لا تفربوا مال الیتیم إلا بالتى هی خن حتى يبلغ أشدَة و آوفوا الكَيْل و الميزان بالقسئط لا 
کلف تسا إلا وسعها و إذا قتَم فَاعْدِلُوا و لو كان ذا قربی و بعهّد الله وا ذلکم وصاکم به 
لک تذگرون © (انعام: ۱۵۲) 

«به مال يتيم نزديك مشويد. مگر به نيكوترين وجهى (که به صلاح او باشد) تا به سن بلوغ رسد 
و پیمانه و وزن را از روى عدل تمام كنيد. ما به کسی جز به اندازه‌ی توانش تكليف نمىكنيم و 
هرگاه سخن گویید. عادلانه گویید. هر چند به زيان خويشاوندان باشد و به عهد خدا وفا كنيد. 
این‌هاست أنجه خدا شما را بدان سفارش می‌کند. باشد كه يند گیرید.» 

( لا کلف اله تفا وسنعها لها ما کسبتا و عللها ما اکتستبتا ربا لا تواخذنا إن سينا و 
أخطأنا ربّنا و لا تحمل عَلَيْنا اضرا كما حَمَلْتَهُ عَلَى الّذين من قَبْلِنا ربّنا و لا تَحَمَّلْنا ما لا طاقة نا 


به و اف عتا و اغفر آنا وَارْحَمْنا آنت مولانا فانصرنا على الْقَوْم الكافرين 6 (بقره:۲۸۶) 


«خدا هیچ كس را جز به اندازه‌ی 7 فشان ل كين أن اوه تس 
ای ود وت اش ورد کار اراک ای و 
بازخواست مکن. ای پروردگار ماء آن گونه که بر امّت‌های پیش از ما تکلیف كران نهادی, تکلیف 
كران بر ما منه و آنچه كه طاقت أن را نداريم, بر ما تکلیف مکن. گناه ما را ببخش و ما را بیامرز 
و رها رخ اون بو مولا هنا هی یس ما زاس كروه کافر ان ون كرزدان.©» 
9 شهر رمَضان الى آنزل فيه القرآن هُدَى للناس و بيّناتٍ من الْهُدى و الفرقان فتن شهد منم 
الشهر فَليصْمْهُ و من كان مریضا أ على سقر فعدة من آیام آخر يريد الله بكم الیش و لا رید 
کم امن و لِدُكِْنُوا ال و تبروا له على ما هَداكُم و لک تشکرون ) (بقره: ۱۸۵) 
«ماه رمضان, که در آن برای راهنمایی مردم و بیان راه روشن هدایت و جدا ساختن حق از 
باطل, قرآن نازل شده است. پس هر كس كه اين ماه را دريابد. بايد که در آن روزه بدارد و هر 
كس که بیمار باشد يا در سفر باشد. به همان تعداد از روزهای دیگر (روزه بگیرید) خدا برای شما 
خواستار آسانی است نه سختى و تا آن شمار (روزها) را کامل سازيد. و خدا را سدان سیب که 
راهنماییتان كرده است به بزركى ياد كنيد و سياس گویید.» 
و جاهِدوا فى الله حَقّ جهاده هُوَ اجتباکم و ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فى الذین من حرج ملّة آبیکم 
نهیم هو سَماکم امین من قبل و فى هذا لِيَكُونَ الرسُول شهيدا یک و تَكُونُوا شهَداءَ عَلَى 
لاس قافرا الصلوة و آتوا الركاة و اموا بالله هر عرلا كم قنغم المركق و نالصي 
(حج: ۷۸) 
«در راه خداوند چنان که بايد جهاد کنید. او شما را برگزید و برایتان در دين هيج تنگنایی يديد 
نیاورد. كيش (دین) بدرتان ابراهیم است. او پیش از اين و در اين شما را مسلمان نامید. تا ييامبر 
بر شما گواه باشد و شما بر دیگر مردم گواه باشید. پس نماز بگزارید و زکات بدهید و به خدا 
توسل جویید. اوست مولای شما؛ جه مولایی نیکو و جه یاوری نیکوست.» 


رید الله أن يُحَفَفَ عنکم و خلق الانسان ضعیفا © (نساء: ۲۸) 


« خدا می‌خواهد بار شما را سبک کند: زيرا آدمی ناتوان آفریده شده است.» 


۳ 


2و ما تشاوون إِلَا آن بشاء اللَّهُ ان اللَّهَ كان عَليمًا حكيمًا 4 (انسان: ۳۰) 

« و شما جز آن نمی‌خواهید که خدا خواسته باشد. زیرا خدا دانا و حکیم است.» 

ما یبد القول دی و ما آنا بظلَام للْعبيد © (ق:۲۹) 

«وعده‌ی من دگرگون نمی‌شود و من به بندگان ستم نمی‌کنم.» 

( وما ظَلَسَاهُمْ و لکن کانوا هم الظّالمین 6 (زخرف: ۷۶) 

«ما به آن‌ها ستمی نکرده‌ايم؛ آن‌ها خود به خویشتن ستم کرده‌اند.» 

2 الوم تخزی کل تفس بما کسبت لا ظَلْم اليم إن الله ريع الحيساب 4 (غافر: ۷( 

«آن روز هركس را همانند عملش جزا داده می‌شود و به کسی ستم نمی‌شود و خدا زود به 


حساب‌ها می‌رسد.» 


إنتفاع الأموات بدعاء و صدقة الأحياء 


۴ « و فی ذعاء الاحیای و صدقاتهم منفعة فا منفعة للأمُوات.. « 


«و (ما معتقدیم که( دعا و بخشش زندگان برای مردگان سودمند است.» 


۴ خداوند در قرآن درباره‌ی دعا برای مسلمانانی که درگذشته‌اند می‌فرماید: 

و الذین جاوا من بَعْدهِم یقولون ریا اغفر نا و لإخوانتا الّذِينَ سبَقُونا بالْإيَمان و لا نجل فى 
قلوبنا غ للّذين آمَنُوا را نک رووف" رحیم € (حشر: ۱۰) 

« کسانی که از يس ايشان آمده‌اند. می‌گویند: ای پروردگار ماء ما و برادران ما را که پیش از ما 
ایمان آورده‌اند. بیامرز و کینه‌ی کسانی را که ایمان آورده‌اند. در دل ما جاى مده. ای پروردگار 
ماء تو مهربان هستی.» 

این دعا و استغفار صحیح است؛ چون خداوند در اين أيه مومنان را به خاطر چنین صفتی (دعا 
برای گذشتگان) ستايش مىكند. 


صدقة جاريّة أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو لَه » [ مسلم: 1۶۲۱] 


« از ابوهريره روايت شده كه پیامبر 8 فرمود: وقتى که انسان می میرد»پاداش عملسش قطع 
می‌شود. مگر سه كار او: نيكى دنباله دار (مانند ساختن مسجد و...) يا دانش سودمند و یبا فرزند 
نیکوکار که برايش دعا کند.» 

عن عثمان بن عفان ذه قال: «إذا فرع من دفن الْمیّت وقف عَلَيْهِ فقال استغفروا لأخیکم وسَلوا له 
بالتبيت فَإِنَّهُ الآ تال » [ابوداود:۳۲۲۱] 

« از عثمان بن عفان روایت شده است: رسول خداقة هرگاه از دفن ميت فارغ می‌شد, بر قبر او 
می‌ایستاد. می‌فرمود: برای برادرتان آمرزش بخواهید و برايش دعای پایداری (در برابر پرسش 
فرشتگان را) بکنید؛ چون قطعاً اکنون از او سؤال می‌شود.» 

خواندن نماز میّت جز دعا و طلب بخشش برای میّست جيز دیگری نیسست؛زیرا هنگامی كه 
انان بر ا بسانم نی کوان بای ده دعا م كدو ابشان ما موویت ا اشا 
هرجه بیش‌تر دعا و استغفار نمایند. 

«عن عائشة رضی ال عنها آن رجا قال لى # ان أمّى افتلشت تفسنها ابا لو تکلَست 
تصلقت فهل لها آجر إن تصدفت عنها قال نَعَمْ » [بخاری ۱۳۸۸؛ مسلم:۱۰۰۴] 

«عايشه رضی الله عنها روایت می کند که مردی به رسول خدا گفت: مادرم ناگهان مردو 
وصیتی نکرد و گمان می‌کنم اگر فرصت حرف زدن را می‌یافت. صدقه می‌داد. آیا اگرمن به جای 


أو صدقه دهم یاداشی برای او دارد؟ فرمود: بلد.» 


0 «والله تعالى يَسْتَجِيبُ الدّعوات و یقضی الحاجات » 


« و خداوند متعال دعاها (ى مؤمنان) را می‌پذیرد و نیازها (ى مردم) را برآورده مى کند.» 


۵ 9و قال ربكم ادْعُونى أمنتجبا کک 3 لذن کون عن عبادتی سَيَدْخْلُونَ جهن داخرین 6 
(غافر: ۶۰) 

« پروردگارتان گفت: بخوانید مرا تا شما را پاسخ گویم. آن‌هایی که از پرستش من سرکشی 

می‌کنند زودا که در عين خواری به جهنم درآیند.» 

ژر إذا سالک عبادی على فَإِنَى قريب أجیب ذغوة الداع إذا ذعان فَلْيَستَجِيبُوا لى و منوا بى 

له َرشدُون» (بقره:۱۸۶) 

«چون بندگان من درباره‌ی من از تو بپرسند. بگو: من نزدیکم و به ندای کسی كه مرا بخواند» 


پاسخ می‌دهم. پس به ندای من پاسخ دهند و به من ایمان آورند تا راه راست یابند.» 


رر هي 


١ه‏ من یگ من طلست ال و خر توت مضا و لب ی أنجانا ين هذه تكو من 


الشاکرین 6 (انعام: ۶۲) 

» بگو: جه کسی شما را از وحشت‌های خشکی و دريا می‌رهاند؟ او را به زاری و در نهان 
می‌خوانید که اگر از اين مهلكه ما را برهاند. ما نيز از سپاس‌گزاران خواهيم بود.» 

( أ من يُجيب الْمُضْطَر إذا دعاه و یکشف یف السوء و يَجْعلَكُمْ خلَفاءَ الأرض له مَح الله قَلِينّا ما 
تَذَكَّرُونَ 4 (نمل: ۶۲) 

« يا آن‌که درمانده را چون بخواندش پاسخ مىدهد و رنج از او دور مىكند و شما را در زمين 
عاتفين شنا فی ارد ااا وچو د الله دای یکر ی ت جمد انرک د نی ری 
فا ی اس ای 5 یس فِيها نم وكا قطيعة رجم | أا أُعْطَاهُ 
له بها اختی تلا امْا أن تعَجل له دطوته 
من السو مثْلّهًا » [احمد: مسند ۱۸:۳] 

« هركس به درگاه خدا دعایی بکند, به شرطی که در دعا گناه و یا قطع رحم نباشد. خداوند به 


5 
ت - 


يَدَخِرَها له فى ال خر خرة ا 


۳ 


یکی از اين شیوه‌ها دعای او را می‌پذیرد: خواسته‌ی او را در این دنیا برآورده می‌کند يا خداوند 
پاداشی مانند آن را برای او ذخیره می‌کند و یا به اندازه‌ی آن, بدی را از او دور می کند.» 
«عن ابی هريره قول قال رتسول الم 3 «إِنَّهُ یستجاب لأخرکم ما لم يَعْجَل فیقول قد دعوت 
ی لمعب لی » 
«از ابوهریره روایت شده است که پیامبر فرمود: «دعای هرکدام از شما قبول می‌شسود. مادامی 
كه عجله نكند و بكويد: 


به دركاه خدا دعا كردم از من يذيرفته نشد! » 


ي م 2 5 5 şo‏ مر وس م 0 
۶ «و ملک كل شىء ولا یَمْلکهٌ شیء. ولا غنى عن الله تعالى طرفة عَيْن؛ و من 


استَْنَى عن الله طرقة عيْنء فد کف و صا من آفل الحین. و اهب و يَرْضَّى لا 
کأحد من الورى « 

«و خداوند مالكك و صاحب همه جيز است و هيج جيز (و هيج كسى) مالكك و صاحب او 
نيست (و بر او توانا نيست) و غير از خدا ( هر كه و هرجه باشد) از خدا یک دم و یک لحظه 
هم بی‌نیاز نيست و هركس خود را از خدا بی نیاز بیند» برای یک لحظه هم باشدکافر 
گردیده و از زمره‌ی هلاک شد گان است. خداوند خشنود و خشمگین می‌شود؛ ولی 
(هیچ كاه خشم و خشنودی او) مانند (خشم و خشنودی) هیچ یک از مردمان نیست.» 
یه 
و حور تن او 
E‏ 


۶ #قالوا انح الله وذا سبحانه و الْعَنِى لهُ ما فى السّماوات و ما فى الْأرض إن عندكم من 
سلْطان بهذا أَتَقُولُونَ عَلَى الله ما لا تَعلَمُونَ © (يونس: ۶۸) 
«گفتند: خدا فرزندی بركزيده است. منزه است. او بىنياز است. از آن اوست هر جه در آسمان‌ها و زمين 


است. شما را بر أن سخن دليلى نيست. آيا درباره خدا جيزهايى مىكوييد كه به آن أكاه نيستيد؟» 


( له ما فی الستماوات و ما فی راض و ان الله للع الحميد) (حج: ۶۴) 

«از آن اوست آن‌چه در آسمان‌ها و آن‌چه در زمين است. اوست بی‌نیاز و در خور ستایش.» 

یا ها التاس آنتم الْفقَراء إِلَى الله و الله هُوَ الْعَنِى الْحمید؟ (فاطر: ۱۵) 

«ای مردم, همه‌ی شما به خدا نیازمندید. اوست بی‌نیاز و ستودنی.» 

#قال الله هذا يوم ینم الصادقین صدقَهُم لهم جنات تجرى من تحتها الْأنْهارٌ خالدین فيها بدا 
رضی الله عَنْهُمُ و رضوا عَنْدُ ذلک افو الْعظيم) (مائده :۱۱۹۰) 

«خدا فرمود: اين روزی است که راست‌گویان را راستی گفتارشان سود دهد. از آن آن‌هاست 
بهشت‌هایی که در آن نهرها جاری است. همواره در آن جاویدان خواهند بود. خدا از آنان خشنود 
ال و انان في ار شا وود و ای كادياني رر کی اس 

فلق رضی الله عن المُؤمنين إذ بایغونک تحت الشجرة فقلم ما فى قلویهم فأنزل الستکينة 
غلیهم و أَتَابَهُمْ فتحا قريبًا 4 (فتح:۱۸) 

« خدا از مومنان آن هنكام که در زیر درخت با تو بيعت کردند. خشنود كشت و دانست که در 
دلشان چه می‌گذرد. پس آرامش بر آنان نازل کرد و به فتحی نزدیک پاداششان داد.» 

قل هَل أنبء کم بشر من ذلك مَتُوبَةَ عند الله من لَعَنَهُ الله و غضب عَلَيْهِ 0 
الْخَنازِيرَ وَ عَبَدَ الطَاغُوت ولاك قر ماناو أضل عن سوام السّبيل »© (مائده: ٠‏ 

«بكو: آیا شما را از كسانى كه در نزد خدا كيفرى بدتر از اين دارند. خبر بدهم؟ كسانى كه 
خدايشان لعنت كرده و بر آنان خشم گرفته و بعضى را بوزينه و خوک كردانيده است و خود بت 
پرستیده‌اند؟ اينان را بدترین جایگاه است و از راه راست گم گشته‌تر ند.» 

و من بقل مُوْمِئًا مدا فجَرازه جهن خالها فیها و غضب الله عَلَيْمِ وَ لَعَنَهُ و آعَد له عَذابًا 
عَظِيمًا * (نساء:۳٩)‏ 

«و هر كس مؤمنی را به عمد بکشد. کیفر او جهنم است که در أن همواره خواهد بود و خدا بر او ۱ 


خشم كيرد و لعنتش کند و برایش عذابی بزرگ آماده سازد.» 


وجوب محبة الصحابة و الثناء علیهم 


لد شع 


۷ «و تحب أصحاب رول الله . و لا نفرط فى حب أحد مِنْهُمْ و لا نتبرأ من 
أحد مهم و بض من هم و بغیر لیر يَدَكْرَهُمْ و لا تذکرفم إلا بخ و هم 
دين و إيمان وإخسان, و بعضهُم کف وتفاقو طْغْيانَ » 

«و ما همه‌ی ياران پیغمبر 5# را دوست داريم و در دوست داشتنن هيج یک از ايشان زياده 
روى نمی كنيم و اعلان برائت و بيزارى از هيج یک از آنان نمى جوييم (بلكه همدى آنان را 
دوستان خود مىدانيم) و ما کسی را كه اصحاب (ييامبر#) را دوست نداشته باشد و با آنان 
دشمنى كند و كيندى آنان را در دل داشته باشد و ايشان را به بدى ياد کند» دوست نداريم و 
ما آنان را جز به خير و سخن نيكو ياد نمی کنیم و (ما معتقديم كه) محبّت و دوست داشتن 
اصحاب 5 دین‌داری ان ايمان و نيك وكارى است (چون خداوند به ما دستور داده آنان 
را دوست داشته باشیم و برایشان استغفار نماییم) و دشمنی و مخالفت با آنان (نشانه‌ی) کفر 


و نفاق و طغیان و نافرمانی از خدا و رسولش می‌باشد.» 


وبا او همراه و ملازم بوده باشد و اين فرد در حال مسلمانی فوت کرده باشد. مؤلف در ایسن‌جا 


عقیده‌ی اهل سنت را درباره‌ی اصحاب رسول خدا بیان کرده و روشن نموده که محيت ياران 


0 


قرآن کریم به بهترین شیوه اصحاب پیغمبر را ستوده و به آنان پاداش بهشت را مزده داده است. 
لبون اون من الْمُهاجرين و الألصار و الّذين مهم بإخسان رضی الله عَنْهُم و 
رضواعلة و آعه هم جنات رى تن الها خالدين فيها بدا ذلك او اقيم 6(توبه:٠ 0٠٠‏ 
e ESS‏ واس دوع قد E‏ انا EEG E‏ رهن 
دا شود اس و اتان ن او نخدا مودت برایشان لش سای .ماده كبرد که در لن‌ها 
نهرها جارى است و هميشه در آن‌جا خواهند بود اين است كاميابى بز رگ.» 

( لَقَدْ رضی ال عن امومنین إذ بایُونک تخت الشجرة فعلم ما فى قلوبهم فانزل السكينة 
عَلَيْهِم و أثابَهُم فتا قريبًا 4 (فتح: ۱۸) 

«خدا از مؤمنان آن هنگام كه در زیر درخت با تو بيعت کردند. خشنود كشت و دانست که در 
دلشان جه می‌گذرد. پس آرامش بر آنان نازل کرد و به فتحی نزدیک پاداششان داد.» 

لمحد سول الله و الَدِينَ معه آشداء عَلى الكقار رخماء بَيْنْهُمْ تراهم ركُتا سُجدا یبتفون فضا 
من له و رضوانا سیماهم فى وجوههم من آثر السجُود ذلك مَدَلْهُمْ فِى اشَوراة و مَتَلْهُمْ فی 
نجیل کزرع أخرج شطاء رة اطاط فاسنتوى على سوقه بُفجب الزراع ليتيظ بهم انار 
وعد الله لین منوا و عَمِلُوا الصالحات منهم مَغْفِرَة و أجرا عَظيمًا 6 (فتح: ۲۹) 

«محمد پیامبر خداست و كسانى كه با او هستند بر كافران سخت‌گیرند و با یک دیگر مهربان. آنان 
۱ 


را می‌پیتی که رکوع می‌کنند. به سجده می ایند و جویای فضل و خشنودی خدا هستند. تشانشان 


اثر سجده‌ای است که بر جهره آن‌هاست. اين ابیت وصفشان در تورات و در انجیل. كه حون 


سمل 


م ( عقي اعقيدهى ی طحاوی ای 4 
کشته‌ای: هستند که جوائه پزند و آن 8 محكم شود و بر ياهاى خود بايستد و كشاورزان را به 
شگفتی وادارد. تا آن‌جا که کافران را به خشم آورد. خدا از ميان آنان کسانی را که ایمان آورده‌اند 
و کارهای شايسته كردهاند, به آمرزش و ياداشى بزرگ وعده داده است.» 
0 راء المُهاجرين الَّذِينَ آخرجوا من دیارهم و آشوالهم تون فضا من الله و رضوانا و 
يترون الله و وله أولآرك هم الصادقون؛ و اذین با الدار و یمان من قبلهم يحون من 
هاچر لیم ولا یُجدون فى صدورهم حاجة مما اوتزاق بو رون علی آتفسهم ور لو كان بهم 
خصاصة و من یوق شح تسه فأولءک هم الْمُفِْحُونَ و الّذِينَ جاءوا من بَعْدِهِم يَقُولُونَ ریا اغر نا و 
وان الذي سَبقُونا مان و لا تغل فى قُلُوبنا غلا لذین آمنُوا بنا الک روف رح 4 
(حشر: ۰ ۸-۱) 

«نیز غنایم از آن مهاجران فقیری است که از سرزمینشان رانده شده‌اند و آنان در طلب فضل و 
خشنودی خدایند و خدا و پیامبرش را یاری می‌کنند. اینان راست‌گویانند* # و کسانی که پیش از 
آمدن مهاجران در ديار خود بوده‌اند و ایمان آورده‌اند. آنانی را که به سویشان مهاجرت کرده‌اند 
دوت مدآ رتم و از اوعد به مواجزان را داد ی هود دن ذل اعسات متا ی کو ویک از 
را بر خويش ترجیح می‌دهند, هر چند خود نیازمند باشند و آنان که از بخل خويش در امان 
مانده باشند. رستكارانندة # كسانى كه از يس ايشان ن آمدهاند. م ىكويند: ای پروردگار ماء ماو 
پرادران مارا که يقن از اسان أ وده اند ايام از و کی کسافی زا که اماق ا وردان ور ول سا 
جاى مده. ای ل ماء تو مشفق و مهربان هستى.» 

ما کم ألا تنفقوا فى سبیل ال و لله میراث الب وونل موی نگم من أ 
من قبل الفتح و قاتل أولآءك أعظم درجة من الّذین نققوا من بَعد وَ قاتلوا و كلا وغد الله 
انى و اللَّهُ بما تَعْملُون غبی. € (حديد: )٠١‏ 
« وجرا در راه خدا انفاق نمىكتيد و حال آن‌که از آن کف ابیت ميات سا نها و زم ار هان 


شما آنان كه پیش از فتح انفاق كرده و به جنگ رفته با آنان كه بعد از فتح انفاق كردهاند و به 


هه 


مورتچ 


جنگ رفته‌اند. برابر نیستند. درجه و مرتبه‌ی آنان فراتر الست و خدا به همه وعده نیک می‌دهد. و 
به هر کاری که می‌کنید آگاه است.» 
«عن آبی سعید قال قال رَسُول الل 4 لا توا أحَدا من أصحابى. ان أحدكم لو أنفق مثل أحُد 
ذبا ما آذرک مد آخدهم ولا نصیفه » [بخاری: ۳۶۷۳ و مسلم:۲۵۴۱] 
«به هيج یک از یاران من ناسزا و دشنام نگویید؛ چون اگر یکی از شما به اندازه‌ی كوه احد طلا 
را انفاق نماید. به اندازه‌ی یک مشت انفاق یکی از آنان يا نصف أن نمی‌رسد.» 
«عن عمران بن حصین 4# ان رسول الله قال: یرالاس قرنئی, ثم این لوهم ثم الذین 
يَلُونَهُمْ»؛ [ بخاری ۲۶۵۱- مسلم:۲۵۳۵] 
« از عمران بن حصين روایت شده است که رسول خداقة فرمود: «بهترين مردمې کسانی هستند 
که در عهد و زمان من به سر می‌برند (صحابه) سپس کسانی که بعد از آنان می‌آیند (تابعین) و 
سيس كسانى كه پس از آنان می‌آیند (تابع تابعین) 
«عن عبدالله بن مُغْل. قال: سمعت رسول الله #6 یقول: : له له فى اصحابی الله الله فى أصحابى 
ا تتخذوهم غرضا بَعْدى فمن أَبه قبحبّی أحَبّهُمْ ومن أَبْعَضّهُمْ يفضي أبْقَضَهُمْ ومن آذاهم فد 
آذانی ومن آذانی فقد آذیاللّه من آذَىاللَّهَ پُوشک أن يَأحُدَمُ 

[ ترمذی: ۳۸۶۲ - احمد: المسند ۸۷/۴ و ۵۴/۵ و ۵۷] 
« در مورد یارانم از خدا بترسید آنان را پس از من هدف كزان ندهید (تیر ملامت و بسدگویی به 
سوی ايشان نیندازید), پس هركس که آنان را دوست بدارد. به سبب دوستی دن اسان را دوش 
وليه اعت و تعر كني كد انان را ن ا رود شي د ناس أنان :وا ده ا ا و 
هر كس آنان را آزار دهد, مرا آزار داده و هر كس مرا آزار دهد. خدا را آزار داده است و هركس 
خدا را آزرده كند. خداوند او را به زودى گرفتار سازد.» 
«عن براء بن عازب ذهه عن النّبی أنّهُ قال فى الأنصار « لَا بُحبَهم 13 مُؤْمِن ولا يُبْفِضهُه إن 
منافق من أَحَبَّهُ اح اد ومن هم يعض الل » [بخاری, ۳۷۸۲ ؛ مسلم» ۷۵] 


«از براء بن عازب روايت شده است كه ييامبر 6 درباره‌ی انصار فرمود: «تنها شخص مؤمن» 

آنان را دوست دارد و تنها شخص منافقء از آنان نفرت دارد. يس کسی كه انصار را دوست بدارد. 

خداوند نيز او را دوست می ‌دارد و هرکس انصار را دشمن بدارد. خداوند نيز از او دشمن 

مىدارد.» 

ايمان داريم كه اصحاب پیامبر قل بهترين اين امت‌اند. سپس تابعين و بعد اتباع تابعين و 

معتقديم هر آن‌چه از گفت و گو و دركيرى كه بين اصحاب رخ داده از روى اجتهاد و تأويل بوده 
است. لذا کسی که نتیجه‌ی اجتهادش موافق با حق بوده. دو اجر(پاداش) و کسی که در اجتهادش 
پا هش رك العو ا ارو عطاك موده شاه مکی ان تلفت وهم حون ان 
دوری می‌جویيم, بلکه واجب می‌دائیم که آنان را هميشه به خوبی و احترامی که شاییسته‌ی آنسان 
است, ياد کرده و یادشان را گرامی بداریم. واجب است که قلب‌ها را از کینه. حسد وحقد درباره‌ی 
هرکدام از آنان پاک گردانیم. 


اين بحث شيخ طحاوی از جمله اموری است که با آن اهل سنت از دیگران متمایز می‌گردند. 


الخلفاء الراشدون المهديون 


۷۸ «و نقيت الْخلافة بعد سول اه ار : لأبى بكر الضّد لصّدّيق 5ه تفضیلا لَه و 


۳1 


للقن ان اه تفه نم لعنمان ده تم لعل بن أبى طالب 
م و هم الخلفاء الراشدون, والأَئِمّة المَهْدِبُونَ » 
«و ما مىدانيم كه جانشينى بيغمبر# پس از او نخست برای ابوبكر بوده» چون او (براى 
اين امر مهم) فردى شايستهتر بوده و بر تمام امت پیامبر 8# برترى داشته است. سپس برای 
عمرين خطاب و يس از او عثمان بن عفان و بعد على ب بن ابی طالب د بوده است. ايشان 


جانشينان راشد و پیشوایان هدايت يافته بوده‌اند.» 


۸. خليفدى يكم: اسمش «عبدالله بن عثمان». کنیه‌اش «ابوبكر» و لقبش «صديق» است. ابسوبکر 


بركزيده شد و دو سال و سه ماه و بيست روز يبشواى مسلمانان بود. در شب سه شنبه بيست و 


دو جمادی الا خر سال سیزده هجری در سن شصت و سه سالگی دركذشت ودر كنار رسول 
خدا#ة به خاک سپرده شد. او اولين مردی بود كه اسلام را پذیرفت و هیچ‌گاه در تصدیق و تأييد 
رسول خداقة شک وتردیدی نداشت. فردوسی درباره‌ی او گفته است: 

خورشید بعد از رسولان مه نتابد برکس ز بوبکر به 
خلیفه‌ی دوم: بعد از ابوبکر. عمربن خطاب به خلافت برگزیده شد و به اجماع اصحاب خلافت و 
امامت او صورت گرفت. نام او «عمر» و لقبش «فاروق» و کنیه‌اش «ابو حفص» است. در 
روزچهارشنبه بيست و پنجم ذی الحجه سال بيست و سوم هجری به دست ابو لولو(فیروز) 
مجوسی شهید. شد و درکنار رسول خدا و ابوبكره دفن گردید. ده سال و شش ماه و چهار 
روز خلافت کرد. 
خلیفه‌ی سوم: نام او «عثمان بن عفان» و لقبش «ذی‌النورین» است؛ یعنی. صاحب دو نور؛ چون 
دو دختر رسول خدا 3## را یکی پس از دیگری به عقد خود در آورد. او در سال سی و ينج 
هجری و در سن هشتاد و دو سالگی در خانه‌ی خود به دست گروهی ماجراجو و آشوب‌گس 
مظلومانه شهید شد و در قبرستان بقیع در مدینه‌ی منوره دفن گردید. يازده سال و بازده ماه و 
هیجده روز رهبر مسلمانان بود. 
عمر بن خطاب قبل از به شهادت رسیدن فرمود: در خاندان ما همین که من خليفه شده‌ام کافی 
است و نمی‌خواهم اين مسئولیت بزرگ و خطير را به افراد ديكرى از خانندانم يسيارم. مسردم 
رغبت داشتند که يسرش عبدالله بن عمر را بعد از خودش به خلافت منصوب كند. اما نيذيرفت و 
گفت: خلافت را در ميان اين شش نفر قرار مىدهم كه رسول خدا 8 هنكام رحلتش از آنان راضى 
بود: عثمان, علی, طلحه. زبیر. عبدالرحمن بن عوف و سعد بن ابی وقاص. يس از شهادت عمر 
خلافت به همین شوری شش نفره محول شد و پس از مشورت و تبادل نظربه خلافت عثمان انجامید. 
خلیفه‌ی چهارم: يس از شهادت عثمان ذه و درخواست های فراوان از جانب مردم. على ابن ابی 


۰ طالب هه به خلافت برگزیده 7( او پس از التماس تا ودرخواستهاى فراوان خلافت را پذیرفت. 


است. اولين نوجوانی است كه مسلمان شد ودر روز هفدهم رمضان سال چهلم هجری در سن 
شصت و سه سالكى در هنكام نماز صبح به دست فردى از خوارج به نام عبدالرحمن بن ملجم به 
شهادت رسيد و در عراق به خاک سپرده شد. جهار سال و نه ماه امام و رهبر مسلمانان بود. 

اين چهار نفر را خلفاى راشدين و يبشوايان هدايت يافته ناميدهاند؛ چون رسول خدا ۶ 

می‌فرماید: «أوصیکم بتفزی للم والسنع والطَاعة وان عَبْدَا بش فانه من بیش نكم بضدی 
َسَيَرى اختلافا كيرا فَعليِكُمْ بستیی وه لحم این الرأشدين تَصَسكُوا بها MEE‏ 


35 2 


بالتواجن و]یّاکم ومُحدتّات الأمُور فان کل مُحْدَثّة بدذعَة وکل بدعة ضَكَالَة» [ ابوداود: ۴۶۰۷] 


مناقب وفضایل هریک از اين چهار خلفا بيش از ان است که بتوان ان را در این‌جا به تفصیل ذکر 
نمود. به خوانند گان ارجمند توضیه می‌شود برای اطلاع از فضایل هرکدام به کتاب‌های احادیث 


نمسای ات 


العشرة المبشرون بالجنة 


9 
۰ 


٩‏ در أن العشّرة الذين سهم سول الله و شرم بالجنّة تشهد هم بالجنة. 

علّی ما شَهد لَهُمْ رسئول الله چ و قولَةُ الحق» و شم: أبوبكر و عمر و عثمان و على و 

طلحة و الزبير و سعد و سعيد و عبدالرحمن بن عوف و آبو عبيدة بن الجراح و هو 
أمين هذه الم - د اجمعین» 

«و ما ده نفری (از اصحاب) که پیامبر خد امه نامشان را ذكر نموده و به ایشان مژده‌ی 
بهشت داده ما هم گواهی به بهشتی بودنشان می‌دهیم» بنا به آن‌چه كه پیامبر خدا برایشان 
شهادت داده است. و بی گمان گفتار و فرموده‌ی رسول خد اه حق و درست است و آن ده 

نفر عبارتند از:ابوبکر» عم عثمان» علی» طلحه» زبیر» سعدء سعید.عبدالرحمن بن عوف و 


ابوعبيده بن جراح اه كه به امانت‌دار امّت پیامبر 28 معروف است.» 


۷۹ اهل سنت , بهشتى بودن «عشرة مبشره» را تصديق می‌نمایند. چون در حديث صحيح بهسشتو 
بودن آنان ثابت شده است. عن سعید بن زید که قال: 
«قال آشهّد عَلَى رسول الل ب آنی سمعته و هو یقول: عشرة فى الجنة؛ النبىئ فى الْجنة وأبوبکُر 


2 


۰ ا نج ا ا وك ا قن د ار مق ری 00 
فى الجنة و عمَر فى الجنة و عنمان فی الجنة و علی فى الجنة و طلحّة فى الجنة و الزییر بن 


ب 


الْعَوَام فى الْجِنَّة و سعد بْنَ مالک فى الْجَنّةَ وَ عَبْدُ الرخمن 
الاش قال: الوا من هُو؟ فس فسکت قال: الوا من هو؟ فقال: هو سعید بن يد » 
[ابوداود:۴۶۴۹- ترمذی: ۳۷۴۸] 


جهت اطلاع از فضایل هر کدام از عشره‌ی مبشره به بخاری و مسلم و کتاب‌های دیگر حدیث 
«پاب فضایل صحابه» مراجعه شود. 


وصية الرسول بهل بيته د 


۰ «و من اخسن القول فى أصتحاب رسول اھ و آزواجه الطاهزات من کل 


ا لالظ إن او عم س توت 3 هم 5 E‏ 
دنس, و ذرياته المقدسين من كل رجس. فقد بَرىء من النفاق « 


«و هركس كه درباره‌ی ياران پیغمبر 8 و همسران پاک او و فرزندان و نوادكان پاکش 
سخنش نیکو باشد (و گمان نیکو برد و ايشان را ثنا گوید) قطعاً او از نفاق و دورویی نجات 


یافته است.) 


۰ ۳ مُحَمَّدْ رسول الم و الذین مَعَهُ یدام على الکفار رحماء ينهم تراهم ركعًا سُا ییون 
قَضلًا من الم و رضوائا سیماهم فى وجُوهِهم من آثر السجُود ذلك متَلّهُم فى التّؤراة و مهم فى 
الإنجيل کزرع أخرج شطاه فازره فاستغلظ فامنتوى على سوقه بُفجب الزراع ليغيظ بهم کار 
وعد الله ال موا و عَمِنُوا الصالحات منهّم مَغفرة و آجرا عَظيمًا © (فتح: ۳۹( 

«محمد پیامبر خداء و کسانی که با او هستنده بر کافران سخ تكيرند و با یک دیگر مهربان. آنان را 
می‌بینی كه ركوع م ىكنند, به سجده می‌آیند و جوياى فضل و خشنودى خدا هستند. نشانشان اثر 


سجدهاى است كه بر جهردى أنهاست. اين است وصفشان در تورات و در انجيل. كه چون 


کشته‌ای هستند كه جوانه بزند و آن جوانه محكم شود و بر ياهاى خود بايستد و كشاورزان را به 
شگفتی وادارد. تا آن‌جا كه کافران را به خشم آورد. خدا از ان آنان کسانی را که ایمان آورده‌اند 
و کارهای شایسته کرده‌اند, به آمرزش و پاداشی بزرگ وعده داده است.» 
( ای أولى بالْمَؤْمنين من آنشیهم و أواجه مات و ولو لحم بَعْضَهُمْ آونی ببقض فى 
كتاب الله من لین و الْمُهاجرين , إلا أن تفعلوا إلى اويا رم توا كان ذلك فى الكتناب 
تلو4۳ ( (احزاب:ع) 
«پیامبر به مومنان از خودشان سزاوارتر است و زنانش مادران مژمنان هستند و در كتاب خدا 
خویشاوندان نسبی از مؤمنان و مهاجران به یک‌دیگر سزاوارترند. مگر آن‌که بخواهید به یکی از 
دوستان خود نیکی كنيد و اين حکم در کتاب خدا مکتوب است.» 
یا الب فل لأواجك إن کنتن تردن الحياة الا و زيتتها فتصالین أمتغكن و آسرخکن 

ی و إن کنتن تردن ل ان أعد المفسنات منکن آخرا 
عظیما: ؛ يا یساء الب م من یأت منکن بفاحشة مه( يُضاعف لها العَذاب ضففیّن و كان ذلك عَلَى 
الله يُسيراً؛ و هن ینت مک لله و وله و تفر صالِحًا * ئؤتها أجرها رین و أعتّدنا لها رزقا 
كَريمًا ؛ يا یساء الى لست كأحَدٍ من النُسام اوا باو لقال ع این قلبه 
مَرض و قلن ون مَعْرُوفًا؛ و رن فی وتكن ولا تبرجن يرج م الجاهيّة : الأولى و من 000 
آتین ال كا و أطكن الله ور سوه اما برد الله ذهب نکم الرجس آفل ات و بط که 
هرا اف ما لیف ریگ من يت الل کت له نخس 

(احزاب: ۲۸ -۳۴) 

بهرهمند سازم وبه وجهى نيكو رهايتان كنم؛ و اگر خواهان خدا و ييامبر او و سراى آخرت 
شعي نخدا يد یک کار ھان با تاش رک کر اف داف ا ونان شام هر کین كنا س کت 


كار زشت در خور عقوبت شود. خدا عذاب او را دو برابر مىكند و اين بر خدا اسان است و هر 


یاداش دهيم و برای او رزقی ارزش‌مند کرده‌ايم. ای زنان پیأمبر. شسما همانند دیگر زنان 


نيستيد, اگر از خدا بترسید. يس به نرمى سخن مگویید تا آن مردی که در قلب او مرضی هسست. 
به طمع افتد و سخن پسندیده بگویید و در خانه‌های خود بمانید و چنان که در زمان پیسشین 
جاهلیت می‌کردند. زینت‌های خود را آشکار مکنید. و نماز بگزارید و زکات بدهید و از خدا و 

پیامبرش اطاعت کید ای اهل بيت خدا می‌خواهد پلیدی را از شما دور کند و شما را پاک دارد. 
آن‌چه را در خانه‌هایتان از آیات خدا و حکمت تلاوت می‌شود. ياد كنيد. که خدا باريكبين و 
آگاه است.» 

قرآن یاران پیامبر هرا ستوده و در آیاتی بسیار از صفات پسندیده آنان سخن گفته است و بیان 
داشته كه کافران از آنان به خشم آیند و کینه‌ی آنان را در دل جای دهند, کسی نیک‌بخت است 

كه ايشان را به خوبی ياد کند و دعای خیر و مغفرت و آمرزش برایشان نماید. و در قرآن نیز از 
همسران پاک او به خوبی و احترام ياد شده و فرموده: زنان پاک برای شوهران پاک است. تمام 

زنانی که در عصمت خاندان نبوت بوده‌اند. شایستگی همسری رسول خداقة را داشته‌اند. محبت 

فرزندان و نوادگان رسول خداءة - که ادامه‌ی اين نسل پاک است- ایمان و دشمنی با ایشان کفر 
است و هركس که نسبت به یاران رسول خداققة ويا نسبت به همسران او يا نسبت به ذریه‌ی او 
مذمت و بدگویی و بی ادبی نماید. دچار نفاق گردیده است. 

«عن زيد بن ارقم 5 قال: قام فینا رسول الله 2# خطيباً بماء یدعی (خم) بين مكة و المدينة, 

فقال: «أمَا بعد اا أيَّا لاس انم آنا بش وشک أن یانی رسول ربّى فأجيب و آنا تار فيكم 
َقََيْن ره کتاب الله فيه هی و الثور فَخُدُوا بکتاب الله وَ استَشیکُوا لقني على کاب 

اللو رشب فیه تم قال و آهل بیتی اكاك ال فی آفل یتیک کم الله فى آغل ي اد رکم 
الله فی أهل بَيْتِى» [مسلم: ۲۴۰۸] ۱ ۱ 

«از زید بن ارقم روايت شده است كه گفت: روزی پیغمبر وه بر شرابق که «خم» می‌نامیدند و در 


بين مكه و مدينه واقع وا پرای ما خطبه‌ای خواند. فرمود: «آگاه باشید ای مردم! من 


ا 
007 


tA 


بشرى هستم و نزدیک است که فرستاده‌ی خدايم (ملک الموت) نزد من بيايد و به نداى او لبیک 


كويم و من بعد از خود در ميان شما دو جيز سنگین و گرانبها باقى می‌گذارم؛ یکم كتاب خدا که 
در آن هدایت و نور موجود است. پس آن را محکم كيريد و به آن تمسک بجویید.» در وره 


قران, مردم را زياد تشویق و ترغیب نمود. سپس فرمود: «اهل بيت من؛ خدا را در مورد اهل بیتم 


به يادتان می‌آورم.» سه بار اين جمله را تکرار فرمود (یعنی به اهل بيت من احترام بگذارید و 
گرامیشان بدارید). 


۳ 5 )مس 
1 سا N,‏ 


حسن النظر الی علماء السلف 


۸۱ « و عَلَماءُ السّلّف من السبقین, و من بَعْدَهُمْ من التابعين - آفل الْخَيْر وَ الا و : 
أهل الم و النظر - لا ُذکرون إِلَا بالجمیل, و من ذکرشم بسئوي فَهُوَ عَلَى غیّر 
السّبيل» 
« و دانشمندان و علماى سلف از پیشینیان و نيز كسانى که پس از ايشان آمده از 
ادامه‌دهند گان راه آنان كه داراى خير و آثار نیک و اهل حديث و فقه و اجتهاد بوده‌اند (و 
در قرآن و حدیث صاحب‌نظرند) ياد نمی‌شوند جز به نيكى (و بايد از ايشان ستایش و 
تمجید کرد) و هركس که ايشان را به بدی ياد کند» بر راه مسلمانان نیست (و از جاده‌ی حق 


منحرف شده است).) 


١‏ و من یُشاقق الرسُول من بَعْد ما تین له الهُدى و يتبع غَيْرَ سبیل الْمُوْمِنِينَ نوله ما تولی و 


نصله جهنم و ساءت' مصیرا 6 (نساء: ۱۱۵) 


«هر که يس از آشکار شدن راه هدايت با ييامبر مخالفت ورزد و از شيوهاى جز شيوه مؤمنان 
ييروى کند. بدان سوى که پسند اوست بكردانيمش و به جهنمش افکنیم» و جهنم سرانجام بدى 
أست.» 
و الَّذِينَ اموا من بفدهم ییون ربا اغفر نا و لاخواننا الّذِينَ سَبَقُونا بالإيمان و لا جل فى 
قلوبن غ للّذين سار تک وف رحیم 6 (حشر: )٠١‏ 
«كسانى که از پس ایشان آمده‌اند. می‌گویند: ای پروردگار ماء ما و برادران ما را که پیش از ما 
ایمان آورده‌اند. بیامرز و کینه‌ی کسانی را که ايمان آورده‌اند. در دل ما جاى مده. ای يروردكار 
ماء تو مشفق و مهربان هستی.» 
«عن عمران بن حصين, ان رسول اله # قال: «یر الاس ری نم لين یونم شم الذين 
وت » [بخاری. ۲۶۵۱ + مسلم, ۲۵۳۵] 
«بهترين مردمان همین مردمان زمان من هستند. سپس سده‌ی پس از ایشان سپس سده‌ی يس از 
ایشان.» منظور از اين سه سده, گروه صحابه وتابعین و تابع تابعين است. 
«سلف» به معنی پیشینیان است. در اصطلاح علماءء به دانش‌مندان و عالمانی گفته می‌شود که 
وفاتشان پیش از سال چهارصد هجری بوده است. و در مقابل آن «خلف» قرار دارد که به 
علمایی گفته می‌شود که وفاتشان يس از سال چهارصد هجری بوده است. 
«خير» شامل تمام انواع نيكوكارى است. 
«اثر» مقصود از آن در این‌جاء احاديث مأثور و به جاى مانده از پیامبر 8# است. 
«اهل فقه والنظر» منظور از آن, علماى راسخ قدم در فقه و استنباط احک‌ام ا کات وم 
استادان فتوا و استدلال و دانش‌مندان كه داراى ملكدى فقه و اصول هستند. می‌باشد. 

بزرگش نخوانند اهل خرد كه نام بزركان به زشتى برد 
بايد دانست كه گوشت علماء سم كشنده است؛ یعنی, هركس كه طعنه به علما بزند. دين خود رأ 


به باد می‌دهد و از عاقبت خير محروم می‌گردد. 


تیاه ال الأرلياء 


۲ «و لا تفضل أحَداً ين الأولياء على أحد من الأثبياء عليهم الستلام. و تقول تيء 
واحد اال من جمیع الأولياء. ولوين بما جا من کرآماتهم؛ و صح عن الثقات من 
روایاتهم» 

«و ما هیچ يكك از اولیا را بر هيج یک از پیامبران برتر نمی‌دانيم و ما می گوییم یک پیخمبر 
(از پیغمبران) از تمام اولیاء بزرككتر و برتر است. و ما به کراماتی که از طرف آنان (اولیاء) 


آمده و به شیوه‌ی صحیح و به وسیله‌ی افراد معتبر برایمان روایت شده است. ایمان داریم.» 


۷۲ هيج كس به منزلت و جایگاه انبیا نمی‌رسد به هر اندازه پرهیزگار باشد؛ زيرا پیغمبر 6 از 
گناه معصوم و از سرانجام و عاقبت سو مصون است. در حالی که دیگران دارای چنین ویژگی‌ای 
نیستند. شکی نیست که پیامبران اولیا هم هستند. يس هر پیغمبری ولی است اما هر ولو یی پیامبر 
نيست و به درجه‌ی پیامبر نمی‌رسد. انبیا بزرگ‌ترین دوستان و اولیای خداوند می‌باشند و تمامی 
آنان دارای دو مقام نبوت و ولایت هستند و اهل سنت به برتری مقام نبوّت بر مقام ولایت ايمان 
دارند و هركس ولی را از پیغمبری برتر بداند. کافر گشته است؛ چون از مقام نبوّت کاسته و به 


آن نقص وارد نموده أبس بطلان اين گفته واضح اسيك 


برخى گمان كردهاند كه ولىّ از ييامبر برتر است و در اين باره شاعر گفته است: 
مقام التبوة فی برزخ قُويق الرسول و دون الول 
البته روايت اين بيت در كتاب «فتوحات مكيه ۷ ابن عربى بدين صورت آمده است: 
بين الولاية و الرسالة برزخ فيه النبوةٌ حكمُها لا يجهل 
و درکتاب «لطائف الأسرار» ابن عربی ص ۴٩‏ بدين گونه آمده است: 
سماءالنبوة فى برزخ دوين الولی و فوق الرسول 


۳ 


9 ألا ان أولياء الله لا وف علیهم و لا هم يَحرْنُونَ ؛الّذين آمنوا و کانوا تون ) 
(یونس:۶۲-۶۳) 

وک ناشية کدی دران ایس ستاو غمکی تسو سرد کستانی که ايان اوردتفرو 

برهیزگاری می‌کردند.» 

و ما هم ألا يُعَدْبهُمُ الله و هم يَصّدُونَ عن الْمَسْجدٍ الْحَرام و ما کانوا أولياءة ان أولياة إلا 

لسن و لکن أَكْتَرَهُمْ لا يَعلَمُونَ © (انفال: ۳۴) 

« جرا خدا عذابشان نکند. حال آن‌که مردم را از مسجدالحرام باز مىدارند و صاحبان أن نيستند؟ 

صاحبان ان تنها يرهيزكارانند. ولى بيش ترينشان نمی‌دانند.» 

قرآن کریم دو شرط را برای دوستان خود گذاشته تا این‌که به اولياى خدا در آیند؛ یکی, ايمان و 

دیگری» تقواست,. اما دستيابى به کرامت را شرط ولایت به حساب نیاورده است و هركس که 

خداوند کرامتی بر دستانش جارى نکند, بدين معنى نيست که او ولی نيست؛ چون بسيارى از اولیا 

هستند كه خداوند كارهاى خارق العاده و كرامتى به آنان عطا نفرموده است و اين از منزلتشان نزد 

خداوند كم نكرده است. پس مىتوان بدين كونه ولی را تعريف كرد: 

«ولی» به هر مؤمن متقی گفته می‌شود که: متعهد و ياىبند فرمان خداوند باشد و از نافرماتى 


برای آگاهی بیش‌تر از موضوع» 537 ۳ العز الل + > شرح العقيدة الطحاوية ». 

«كرامات» جمع كرامت به معنى تكريم و كرامى داشتن است. اصطلاحاً عبارت است از وقوع 
امرى خارق العاده (انجام كارى كه عادتاً وقوع آن ممكن نباشد) از سوی فردى صالح که ادعای 
نبوّت را ندارد. ولی صالح در جست وجوی به دست آوردن كرامت نیست. بلكه خداوند آن را په 
وى عطا می‌کند. در حالی که قصد اظهار كردن آن را هم ندارد و برترین کرامست. استقامت و 
مداومت بر انجام عمل صالح است؛ چون عادت نفس اين است که شخص را منصرف کند و از 
عمل خير بیزارش نماید. يس تسلط بر امیال نفس با مداومت بر عمل صالح» برترین کرامتی | 

که خداوند به بنده اش عطا می‌کند. 


فرق ميان معجزه و کرامت 

معجزه: امری است خارق العاده كه همراه با ادعای نبوّت و تحدی و به مقابله طلبيدن. انجام 
می‌گیرد. درحالی که کرامت. امری است خارق العاده که از طرف فردی صالح که ادعای نبوت را 
ندارد و بدون اينكه همراه تحدّی باشد. صورت م ىكيرد. 
لا دلایل سي ا ا 
MT NS‏ ان الله EE‏ 
َي ساب € (ال عمران: ۳۷) 
«پس يروردكارش آن دختر را به نيكى از او يذيرفت و به وجهی(صورتی) يسنديده پرورشش 
داد و زكريا را به سريرستى او گماشت و هر وقت كه زكريا به محراب نزد او سی‌رفت. پیش او 
خوردنی می‌یافت. می گفت: ای مریم. این‌ها برای تو از کجا می‌رسد؟ مریم می‌گفت: از جانب 


خدا؛ زیرا او هر کنیس را که بخواهد. بی‌حساب روزی می‌دهد.» 


ا ر عقر Ke‏ 

۲. (قال الّذى عنده علم من الكتاب أنا آتیک به قبل آن بره اک طرفشک فلا راه مسرا 
ده قال هذا من فَضل ری لبوی اشكر ام افر و من شکر قما يَشْكُر لِنَفْسِه و من کفر فان 
ريّى غنی" كَرِيمٌ € (نمل:۴۰) 

«و آن كس كه از علم كتاب بهرهاى داشت. كفت: من, بيش از آن‌که چشم بر هم زنی, آن را نزد 
تو می‌آورم. چون آن را نزد خود دید گفت: اين بخشش پروردگار من است. تا مرا بیازماید که 
سپاس گزارم ی کافر نعمت. يس هر که سياس گوید, برای خود گفته است و هر که کفران ورزد. 
پروردگار من بی‌نیاز و کریم است.» 

۳- عمر بن خطاب ک4 در مدینه هنگامی که خطبه‌ی نماز جمعه می‌خواند و لشکر مسلمانان به 
فرماندهی ساریه 4 در نهاوند می‌جنگید و دشمن قصد داشت که بر کوه دست یابد. تا مسلمانان 
را شکست دهد. خداوند آن را برای عمر نمایان ساخت و بر منبر آن را دید و در ضمن خطبه 
کته ساسا الل الل عبار يدنه عداى سرا شتف وهيل ایس كلوه وا تصرف 
کرد. در اين خبر دو کرامت وجود دارد: یکی کرامت عمر 4 که از مکان دور أن واقعه را دید و 
دیگری کرامت ساریه که صدای خليفه را شنید. 

نمونه‌های کرامت خیلی زياد است. اين مختصر گنجایش أنها را ندارد و کراست اصحاب 


رسول خدا 28 به تواتر و از طریق افراد معتبر به ما رسیده است. برای آگاهی از آن‌ها می‌توان بد 


زندگی‌نامه‌های اصحاب پیغمبر ع مراجعه کرد. 


۳ «و تَوّمن بأشراط. السّاعة: من خروج التجال و ول عیسی ین مریم علیه 
السلام من الماع و من بطلوع انس من مغربهاء و خُروج دابّةالأرض من 
موضعها.» 
« و ما به نشانه‌های قيامت (که قبل از ظهور آن به وقوع می‌پیوندد) از جمله: ظهور دجال؛ 
فرود آمدن عیسی بن مریم اما از آسمان بر آمدن و طلوع آفتاب از مغرب و بیرون آمدن 


جانوری از جایگاهش (كه با مردم سخن می گوید)؛ باور داریم. » 


۳ «اشراط»: مفرد آن «شرط» به معنی علامت و نشانه است. 

«الساعة»: قيامت يا زمان وقوع آن. منظور از علایم قيامت, نشانه‌های نزدیک شدن قیامت و 
خاتمه اين جهان و ویراتی هستی است. 

علامت‌های قيامت دو گونه است: 


۱ تشانه‌های کونیک: ی رن مانند: RT‏ وی الوم 


گسترش نادانی و رباخواری و شراب‌خواری به صورت آشکار و کم شدن مردان و فرمانروايى 
ناکسان و وقوع زلزله‌های زياد و ظهور عابدان و قاریان فاسق و. 
۲. نشانه‌های بزرگ:علايم بزرگ قيامت نيز بسیارند ولی مؤلف در اينجا به چهار نشانه از آن‌ها 
اشاره نموده و چون اين چهار علایم بارزترین آن‌هاست ما به اختصار هریک از اين چهار نشانه 
را توضیح می‌دهیم: 
الف. ظهور دجال: دجال از «دجل» گرفته شده به معنی بسیار دروغ‌گو است. منظور از اق 
دراین‌جا مردی است فریب‌کار و کافر که پیامبر يك فرموده: در آخرالزمان ظهور می‌کند و مردم را 
به گمراهی می‌کشاند. چشم راست او كور است و اثری از آن در صورتش پیدا نیست. از این رو 
او را «مسیح دجال» گویند و سرانجام, دجال به دست عيسى الا کشته می‌شود. در کتاب‌های 
حديث روایات زیادی درباره‌ی ظهور دجال آمده است. لذا می‌توان گفت: ظهور دجال با احادیث 
صحیح ثابت شده است, که ما به دو حديث زیر بسنده می‌کنیم: 
عن ابن عمر- رضی الله عنهما - قال قال النبی ک4 ِن الله لا يَحْقَى علیکم ان الله لیس بأغور 
وشار بيد إلى عَيْنِه ون ایحا جال | آغور الْعيْن الْيَُْى كان عَيْنَهُ عِنبة طَافِيّة» 

[بخاری: ۳۴۳۹ - مسلم: ۱۶۹] 
«از ابن عمر رضى اهعنها روایت شده است که گفت: در حضور پیامبر. دجال نام برده شد. پیامبر 
فرمود: خداوند بر شما يوشيده نيست و خدا یک چشم نیست. آگاه باشيد که مسیح دجال چسشم 
راستش كور است و مانئد یک دانه انگور ماه است.» يعنى» بسيار زشت و درشت و برجسته است. 
عن انس بن مالک ذه قال:قال رسول الله 6: 
« ما بت الله من بی إلا آنذر قومه الور الکذاب إِنَّهُ آغور وان ربّكُم یس بأغور مکتوب ین 


عَيْنَيْهِ ک ف ر » [ بخاری,۷۱۲۱؛ مسلم,۲۹۳۳] 


«از انس بن مالک روايت شده است كه ا فرمود: «همدى بيامبران» امتشان را از درون‌گویی 
یک چشم بر حذر داشته‌اند, بداد که دجال یک چشم است ومسلماً خداوند یک چشم نيست و 
بر پیشانی او نوشته شده است: کافر.» 

ب. نزول عیسی: عیسی بن مریم الا پیغمبری است که به سوی بنی اسراییل برانگیخته شد و چون 
برخی از قوانین شریعت او با تورات مخالف بود. نصاری برای کشتن او همدست شدند و به 
خانه‌یی كه عيسى در أن بوده آمدند. فردى را وارد خانه كردني تا او را بکشد. آنكاه که به خانه او 
وارد شدء عيسى با جسمش به آسمان عروج يافت و مردى که وارد خانه شده بود. شبيه او كرديد. 
وقتی که از منزل خارج عد دوستانش علی‌رغم اين‌که گفت: من دوست شما هستم. به گمان این‌که 
عیسی است. او را کشتند. سپس برای جستجو دوستشان وارد خانه شدند. اما او را نيافتند. به 
عمد يكو س که اک این ییاشگ سین فوست فا کات واگ ألم مت عاعش 
و خداوند در مورد اين حادثه چنین می‌فرماید: 

و قَولِهِم إنا قتلنا اْمَسِيح عيسى ابْن مریم رَسُول ال و ما تلو و ما صلَبُوهُ و لكن شب هم 

الوا سو 1 ره 
له( و كان الله غزیز؟ حكيمًا؛ و إن من أخل الکتاب ان به قل مويه و سوم الفياة 
کون عَلَيْهم' شهیدا 6 (نساء: ۱۵۷-۱۵۹) 
«و نيز بدان سبب که گفتند: ما مسیح پسر مریم پیامبر خدا را كشتيم. و حال آن‌که آنان مسیح را 
کو واه« اک هیر ايه اما که دربازمی اکن 
می‌کردند خود در تردید بودند و به آن یقین نداشتند. تنها پیرو گمان خود بودد و عیسی را به 
يقين نکشته بودند# بلکه خداوند او را نزد خود بالا برد. كه خدا پیروزمند و حکیم است* و هیچ 
یک از آهل كتاف تیست»مگر آن‌که پیش از مر کفن به ارايمان اوزه وعيسى انرود قات ب 
ایمانشان گواهی خواهد داد.» 


نزول عبسی از آسمان به زمين با دلایل قرآنی و احاديث صحیح ثابت شده است. 


o 


ر إل تاه قلا م بهاو لون هذا صراط تيم (زخرف: ۶۱( 


«و هر آینه او نشاندى فرارسيدن قيامت است. در ای مکنید. و از من متابعت كنيد. اين است 
راه راست.» 

و إن من آخل الكتتاب إلا لین به قبل موه و یوم ايام یکُون عَلَْهِمْ شهیدا ‏ (نساء: ۱۵۹) 
«و هيج یک از اهل کتاب نیست. مگر آن‌که پیش از مرگش به او ایمان آورد و عیسسی در روز 
قيامت به ایمانشان گواهی خواهد داد.» 

عن أبى هريرة د قال: « قال رسُول الله يل الى فس بيده اورشن أن زل فیکم ابسن مریم 
حَکما ۶ عد فک یب یج وت الج مت اال ی کا + خی 
تکُون السَجُدة الواحدة خیرا من الدنيًا وما فیها تم قول و هُرَيْرة وافرءوا إن شك شتم ( وإن من 
غل الکتاب لا یمن به قبل موه ویو الْقيَامَة یکون عَلَيْهِمْ شهید 6» (نساء: ۱۵۹) 

«از ابوهریره 5ه روایت شده است که رسول خدا#ك فرمود: « قسم به کسی که جانم به دست 
اوست! نزدیک و قريب الوقوع است که عیسی بن مریم به عنوان داور عادل در ميان شما 
(مسلمانان) نازل شود او (علامت) صلیب را می‌شکند و خوک را می‌کشد [خوردن و پسرورش آن 
را تحریم می‌نماید] و جزیه را (مبلفی است که افراد کافری که زیر نظر حکومت اسلامی زندگی 
می‌کنند» به عنوان مالیات به حکومت اسلامی می‌پردازند) از ميان برمی‌دارد (یعنی جزیه را قبول 
نمی‌کند و جز اسلام از کافر چیزی را نمی‌پذیرد) و مال و پول أنجنان فراوان می شود که کسی 
آن را نمی‌خواهد, به طوری که یک سجده از دنيا و آنجه در آن است. بهتر است. سپس 
ابوهريره#ة گفت: اگر خواستید فرموده‌ی خداوند را بخوانید که می‌فرماید: «و هیچ یک از اهل 
کتاب نیست. مگر آن‌که پیش از مرگش به او ايمان أورد و (عيسى) در روز قیامت به ایمانشان 
گواهی خواهد داد » [بخاری,۲۲۲۲؛ مسلم. ۱۵۵] 
ج. طلوع خورشید: طلوع آفتاب از مغرب حادثه‌ای است که حديث صحیح به طور صریح و قرآن 


با اشاره آن رابیان نموده‌اند. اما آيهاى که بدان اشاره نموده است می‌فرماید: 


إل 1“ 


قل يَنظرون 


ms 


اد دق ترس و yS‏ 
یرون (انعام: ۵۸) 

« آیا انتظاری جز آن دارند که فرشتگان نزدشان بیایند؟ يا پروردگارت؟ يا نشانه‌ای از نشانه‌های 
عدا ين آذه ظاهر شود؟ روزی كه برخی نشانه‌های خدا آشکار شود. ایمان کسی که بیش از آن 
ایمان نياورده يا به هنكام ايمان كار یکی انجام نداده است, برای او سودى نخواهد داشت. 5 : 
جشم به راه باشید. ما نيز چشم به راهيم.» 
عن آبی هريره 4ه قال قال رَسُول الم 3 ا وم الساعة حَنَى تلع انس من مفربها ذا رآا 
ال آمَن من عَلَيَْا فذاک جين « لیقع تفا (یمانها لم تكن آمت من قبل ) 

[ بخاری, ۴۶۳۵؛ مسلم, ۱۱۵۷ 
« از ابوهریره روایت شده است که ييامبر فرمود: «قيامت برپا نخواهد شد تا زمانی که 
خورشید از سمت مفرب. طلوع ننماید. پس وقتی که مردم آن را دیدند همگی ايمان آورند, در 
این هنگام ایمان کسی که قبلاً ایمان نیاورده است. به او سودی نخواهد بخشید.» 
۴) دابه الارض: قرآن کریم و احادیث نبوی أن را ذکر نموده‌اند و در احاديث تفصیل أن آمد 
است. خداوند می‌فرماید: 
فو إذا وقع القول عَلَيْهمْ آخرجنا هم دايّة من الأَرض تکلمم آن النّاس كاثوا بآياتنا لا ُوقئون» 

(نمل:۸۲) 

« چون فرمان قيامت مقرر گردد. بر ایشان جنبنده‌ای از زمين بیرون می‌آوریم که با آنان سخن 
بگوید که این مردم به آیات ما يقين نمی‌آوردند » 
«عن عبدالله بن عمرو بن العاص - رضی الله عنهما - قال: «سَیفت رسُول الله 2 ول ان أو 
لیات خُروجا طُلّوعٌ لس من مَعْربهًا وخروج الدبّة عَلَى لاس ضحّى و یا ما کانتاقبل 
صاحیتهاقالاخری عَلَى اثرها قَريبًا » [ مسلم:۲۹۴۱] 


ا 0 :از 


نخستین نشانه های ظهور قیامت یکی طلوع خورشید از مغرب است و دیگری نمایان شدن 


جانوری است به نام «دابة الارض» به هنگام صبح, هرکدام از آن دوكه مقدم باشدء دیگری به 


زودی به دنبال آن می‌آید.» 


او مهو هد رت رد و ل بطو وق 7 ی 5 20 
۳ «و لا نصدق کاهنا و لا عرافا و لا مَن یدعی شيا خالف الكتاب و السّنّة و 


اجماع الأمّة » 
لو ما پیش كو و غيب كو و فال كير را (و هركس كه مدعى آكاهى از علم غيب است) 
تصديق نمى كنيم و (سخن) كسى را كه ادعاى جيزى نمايد كه بر خلاف قرآن و حديث و 


اجماع امت باشد» نپذ برفته و باور نداریم.» 


۴ #عالِم الب قلا هر علی غیبه أحَدا إِلَا من ارتضى من رول قله يلك من بین یدنه و 


من خلفه رصدا € (جن: ۲۶-۲۷) 
خشنود باشد که برای نگه‌بانی از او پیش روی و يشت سرش نكهبانانى می‌گمارد» 
« عن أبى هریره ن#ه آن النبى © قال:«من اتی کاهنا أو عَرافًا فَصَدَقَهُ بما يول فد کر بعا شود" 


عَلَى مُحَمّد 8 » [ابوداود. ۳۹۰۴- ترمذی,۱۳۵؛ مسند احمد,۱۷۱٩]‏ 


«از ابو هريره د روایت شده است که پیغمبر 8 فرمودند: و ها سم یی 

غیب‌گویی برود. و سخنان او را باور نماید. قطعأبه قرآنی که برای محمد فرو آمده کفر ورزیده 

است.» 

منظور از کفر در این‌جا کفر اصغر است. به دلیل حدیث بعدی که در آن آمده است. چهل روز 

نمازش پذیرفته نمی‌شود و اگر مراد کفر اکبر مىبود, تمام اعمال وی تباه و باطل می‌گردید. 

«عن نی عن بَغض آزواج البی 25 عن النبی ل قال من اتی عران اه عن شَیء لم بل 

لَه صَلَاة آربعین لَيْلَة» [ مسلم:۲۲۳۰] 

« از «صفیه دختر ابو عبیده» از بعضی همسران پیامبر 2 روایت شده است که پیامبر غ فرمود: 

«هرکس نزد فال‌گیر و کسی كه مدعی علم غيب است برود و از او چیزی بپرسد. چهل شب نماز 

او پذیرفته نمی‌شود.» 

عن عايشه - ر خی عنها - قالت: «سأل ناس لبی ؛ # عن اکن الم نوا سشى 

الوا ی رَسُول الله ام يُحَدَنُونَ بلشیء یون حَقا قال فَقَالَ الب #8 تلك الْكَلِمَهُ من الْحَق 
خْطَنُهَا الجنی يرق رها فى أدُن وليه کقرقرة الدجاجة فَيَخلِطُونَ فيه آکثر من مائة كذبة » 

[بخاری» ۳۲۱؛ 1 ۳۳۳۸ 


« از عايشه و و سس وتان 


5 
2 
5 


غیب‌گویان از پیامبر 8#: سوال کردند» : 


ندارد» گفتند: ای ا خدا! 5 0 دع 5 و خبرهايى مىدهند كه درست در 


وی دوست خود (كه همان كاهن است) فرو می‌خوانند هت آن‌ها همراه 
می‌کنند و به مردم می‌گویند.» 


عن عايشه > رضى اله عنها - عن رسول الله 48 قال:«مَن عمل عَمََا یس علیه أُمُرنا فهو رة» 


« از عایشه - رضى الله عنها ا شده است که بسرت فيزن «هرکس که عملی انجام 
تون که انو وور ن کا او هچ ما و اید وو ا 
[ بخاری: ۲۶۹۷ ؟ مسلم: ۱۷۱۸] 

علم غيب: يكى از مسايل مهم اعتقادى در اسلام «غيب» و « علم غيب» است. قرآن موجودات 
را به دو بخش تقسیم می‌کند: 
)١‏ مشهود: آنجه ملموس و قابل ریت است. 
۲) غيب: آن‌چه غير مشهود و از دیده‌ها ينهان است 
هر جه برای انسان غير قابل رؤيت است و انسان نمىتواند با حواس خود آن را درک کند, در 
محدوده‌ی غيب قرار دارد. قرآن علم غيب را مختص خدا مىداند و با تأكيد مىفرمايد که جز 
خدا كسى علم غيب ندارد. 
قل لا یلم من فى السّماوات و الأرض ایب ال و ما يشعرون أيَانَ یعون © (نمل: ۶۵) 
«بكو: هيج كس در آسمان‌ها و زمين غيب نمی‌داند. مگر اللّه و نيز نمی‌دانند جه وقست زنده 
گردانده می‌شوند.» 
۶ عالم الْعَيْب فلا بُظهر على عَيْبه أَحَدا © (جن: ۲۶) 
« (او) دانای غيب است و غيب خود را بر هیچ كس آشکار نمی‌سازد.» 
و يقولون ولا زل علَْم آية من ره فقل انا الب للم فنتظروا نی معکم من المنتطرين) 

(یونس: ۲۰) 
«و می‌گویند: چرا از جانب پروردگارش معجزه‌ای بر او نازل نمی‌شود؟ بگو: علسم غيب از آن 
خداست. انتظار بکشید. من نیز با شما منتظر می‌مانم.» 
و عند مفاتح اب لا يَعلَمُها لا و و یلم ما فى ابر و خر و ما تَسقْط من وركة إا يَعْلَمُها 


2 


و لا حب فى لمات الْأرْض و لا رطب و لا یابس لا فى کتاب مُبين > ( (انعام: )۵٩‏ 


ل 


«کلیدهای غيب نزد اوست. جز او كسى را از غيب آگاهی نيست. هر جه را که در خشكى و 


درياست می‌داند. هيج بركى از درختى نمىأفتد. مكر آزكه از آن آگاه است و هيج دانهاى در 
تاريكىهاى زمين و هيج ترى و خشكى نيست جز آنکه در كتاب مبين آمده است.» 

اين آيات, علم غيب را در علم خدا منحصر كرده است و از همدى موجودات زمین و آسمان - 
اعم از فرشته‌ها و انسان‌هاء مرده و زنده - آن را نفى نموده است. الفاظ اين آيات در رابطه با 
اختصاص علم غيب به خدا و نفى آن از همدى موجودات زمين و آسمان به حدّى روشن و 
واضح و قطعی است که مجال هیچ نوع شک و شبهه‌ای را نمی‌گذارد. در روشنایی اين آیات با 
تمام جرأت می‌توان گفت: هركس برای غير خدا ادعای علم غيب کند. در واقع كتاب خدا را 
تكذيب كرده است. قرآن موارد دیگری را بیان می‌کند که علم آن مختص خداست. آن‌جا که 
مى فرمايد: 3 إن الله عنْدهُ علم السّاعة و یل لت و یلم ما فى الْأرْحام و ما تذرى نفس ماذا 
تکس غدا و ما تذری تفس بای آرض نموت إن الله عليم خير (لقمان: ۳۴) 

« خداست که می داند که E‏ می‌آید. اوست كه باران می‌باراند و از آنچه در 
رحم‌هاست, آگاه است و هيج كس نمىداند كه ا ھر دست بخراهید اورو و کسی 
نمىداند كه در كدام زمين خواهد مرد. خدا دانا و آگاه است.» در اين آيه علم موارد زیر به خدا 
اختصاص يافته است: 

أ. زمان بريايى قيامت: قرآن در آيات متعددى اين مطلب را با صراحت بیش‌تر توضيح داده است 
که جر خدا کسی به زمان برپایی قیامت علم و آگاهی ندارد. 

ب. آگاهی از زمان بارش و محل آن: دو مطلب را بايد در اين رابطه در نظر داشته باشیم: 

.١‏ پیشگویی انسان در اين مورد بر حدس و گمان استوار است و حدس و گمان را نباید با علم 
اشتباه گرفت. در هر حدسی گنجایشی برای احتمالات مختلف وجود دارد. در حالى كه علم, 


احتمالات را كنار می زند و حکم قاطع صادر می‌کند. 


مىسنجيم و با توجه به آن, امكان بارش را در فلان لحظه و در فلان منطقه محتمل می‌شماريم, 


هرچند اين سنجش دقیق باشده پیش‌گویی ما حتماً مبتنى بر حدس است. انسان نمی‌تواند بر تمام 
عواملی که در تكوين ابرهاء حرکت آن‌ها و باریدنشان به شکل باران و ژاله و برف, كاملاً و دقيقاً 
احاطه يبدا كند و در يرتو أن پیش گویی صد در صد علمی بنماید. پیش‌گویی که در آن احتمال 
یک بر ٠٠٠١‏ (یک هزارم) ثانيه و یک بر ۱۰۰۰ (یک هزارم) ميلى متر اشتباه وجود داشته باشد, 
ناشى از حدس و گمان است و نبايد آن را با «علم» اشتباه کرد. همین ابری که با سرعت معسين و 
استقامت خاصى به سوى سرزمين معينى در حركت است و هواى سردى که باعث تقطير ابر 
می‌شود, در چند كيلومترى منتظرش می‌باشد. احتمالاً با یک جريان سريع باد از استقامت ديكرى 
مواجه شود و أن را به سمت ديكرى منحرف سازد. با توجه به جنين احتمالاتى است كه بيش 
بینی انسان را در اين زمينه نمىتوان علم شمرد. در حالى كه خداى عالم الغيب بر همدى اين 
عوامل احاطدى كامل دارد. 

ج. علم خدا به آنچه كه در رحم است: خدا به خوبى می‌داند كه در رحمها چیست. شقى يا 
سعید. بد قيافه يا زيباء كودن يا زرنگ, با استعداد یا بی استعداد. نر يا ماده و... انسان نمی‌تواند در 
مورد همه‌ی مواصفات آن‌جه در رحم‌هاست. پیش گویی كند. پی بردن به حالت نر وماده‌ی نطفه 
راء در مرحله‌ی خاصی و با وسایل پیش‌رفته و با اشعه‌ای که آن طرف جدار رحم را نشان 
می‌دهد. نباید منافی این أيه شمرد. اين پی بردن شبیه به آن است که شما به وسیله‌ی دوربین 
ویدئویی که در يشت دیوار نصب شده است. صورت کسی را بر صفحه‌ی تلویزیون مشاهده كنيد 
و بگویید که در يشت دیوار فلان كس ایستاده است. آیا می‌توان اين را علم غيب شمرد؟ 

اگر شما با یک دوربین خیلی قوی. در فاصله‌ی چند کیلومتری و در آن‌جا که باچشم عادی 


E 5 ل‎ TTT 
این است كه شما بدون وسايل و بدون درک اشيا با حواستان به اشياى غايب بى ببريد.‎ 

د- انسان و علم به آینده: انسان دقيقاً نمی‌داند فردا جه كارى خواهد کرد فردا غایب است و 
آن‌چه در فردا پیش مىآيد همه غایب‌اند. میلیون‌ها احتمال وجود دارد, نمی‌توان دقيقاً پیش‌گویی 
كنيد كه فردا در جه حالی خواهید بود و جه کاری را انجام خواهید داد؟ تصميم تو می‌تواند یک 
احتمال از شمار بی پایانی از احتمالات باشد. می‌توانی حدس بزنی, شاید حدس تو با واقع 
مطابقت کند, ولی نمی‌توانی به آن‌چه فردا انجام می‌دهید. علم داشته باشی. 

ه انسان و مرگ: کسی نمی‌داند در کدام سرزمین می‌میرد. جه زمانی مرگ به سراغش می‌آید و 
در کجا و در جه حالتی امانت روح را به مالکش باز می‌گرداند. 

قرآن به پیامبر #6 با تأكيد و به‌طور مکرر می‌فرماید؛ به مردم با الفاظ صریح بگوید: که او علسم 
غيب ندارد. او فقط تنها مزده و بيم دهنده است» امین وحی الهی و حامل پیام الهی است که بی‌کسم 
وکالنت آن را به مردم ابلاغ می‌کند. اگر از بهشت و دوزخ» فرشته و جنء برزخ و قیامت و دیگر 
امور غيب خبر می‌دهد. گمان نکنید که علم غيب دارد. آن‌چه می‌گوید. 

وحی است نه علم شخص خودش. 

اگر جز خدا کس دیگری علم غیب می‌داشت. بابد وار از گوش فرا دادن گروه جسن بسه 
تلاوتش, و متأثر شدن از قرآن و ایمان آوردن به آن آگاه می‌شد و این جریان نمی‌بایست بعد از 
مدتی و از طریق وحی به آگاهی او می‌رسید, پیامبر ## نه با علم خود. بلکه از طریق وحی از اين 
حادثه آگاه شده است و ما نیز از طریق وحی‌ای که بر پیامبر ۶8 نازل شده به اين جریان يى 
برده‌ایم» علمی که از طریق وحی به پیامبر 86 عنایت شده اکنون در متن قرآن در اختیار همه‌ی ما 
قرار دارد. اين علم ييامبر© را نباید علم غيب خود او پنداشت. اش فان 

2 ") اقا ما شاء الله و و کت أعْلّمْ لیب اسنتکترت من الخر و 


مکنی السو ان آنا إنَا تذیر و يشير لقم يُوْمِنونَ 4 (اعراف: ۱۸۸) 


ی مر ۳ 

« بگو: من مالک سود و زیان خود نیستم, مگر آن‌چه خدا بخواهد. و اگر علم غيب می‌دانستم بر 
خير خود بسی می‌آفزودم و هیچ شری به من نمی‌رسید. من کسی جز بيمدهنده و مژده‌دهنده‌ای 
برای مؤمنان نیستم.» 

اين أيه رهنمود دقیقی در اختیار ما قرار می‌دهد و توضیح می‌دهد كه: علم غيب مایه‌ی دست‌یابی 
به تمامی موارد سود و منفعت و خوددارى از موارد ضرر و زيان مىشود. هركس علم غيب داشته 
باشد, از هيج حادثه‌ای اش نمی‌بیند. هيج پیش آمدی به او صدمه نمی‌زند. از هيج دشمنى 
شكست نمی‌خورد. با هیچ مانعى در زندگی روبه رو نمی‌شود, در هر أقدام خود پیروز می‌شود. 
می‌داند موارد ضرر و زيان كدامها هستند. از آن خودداری می‌کند به موارد منفعت و سود آكاه 
است و همه را به كار می‌گیرد. از غذايى كه به سلامتش زيان برساند امتناع می‌کند. دواى هر درد 
خود را می‌شناسد. يس بيمار نمی‌شود. دشمن توان و فرصت تسلط بر او را نمىيابد؛ زيرا رادهاى 
تسلطش را می‌شناسد و جلو آن را می‌گیرد دشمن نمی‌تواند او را به زندان بیفکند يا تبعید کند. 
به قتل برساند و يا از تأييد مردم محروم کند و تضعیف نماید؛ چون او از هر تصمیم دشسمن آگاه 
می‌شود و از قبل چاره‌ی آن را می‌سنجد و پیش گیری می کند. در جنگ‌ها کسی پیروز می‌شود 
كه از تصميمها دشمن, وسایل و تاکتیک‌هایش آگاه است و نقاط ضعفش را می‌شناسد. بیماری 
نشانه‌ی نا آگاهی از عوامل بیماری زاست. ضررو زیان نشانه‌ی عدم آگاهی انسسان از موارد 
ضررو زیان است. اگر پیامبران و شخصیت‌های بزرگ, علم غيب می‌داشتند, به زندان‌ها 
نمی‌افتادند به شهادت نمی‌رسیدند. تبعيد نمی‌شدند» با شکست‌ها روبه رو نمی‌گردیدند. 
همراهانشان به دست دشمن شکنجه و تعذیب نمی‌شدند. روبه رو شدن با حوادث ناخوشایند 
نشانه‌ی عدم آگاهی آنان از غيب است. 


عده‌ای آیه‌های زیر را مبنایی برای اعتقاد مبنی بر اثبات علم غيب برای غير خدا گرفته‌ند: 


مرس 
)هم 


. اليه 
هه دن 


ماقام 


( ما كان الله يدر الْمُوْمِنِينَ على ما آنتم عَلَيْمِ حتى يمير لْخَبيث من الطب و ما كان الله 
یک علی اقب و لکن اله جتبی من ره من شاء فامبُوا بالل و رسله و إن تویشوا و 
توا فلکم آجر عظیم )€ (آل عمران: ۱۷۹) 

«خدا بر آن نيست كه شما مؤمنان را بدين حال که اکنون هستید رها کند. می‌آزماید تا ناپاک را 
ازياك جدا سازد و خدا بر آن نيست كه شما را از غيب بياكاهاند. ولى برخى از پیامبرانش را که 
خود بخواهد برمی‌گزیند. يس به خدا و پیامبرانش ايمان بياوريد و اگر ايمان بياوريد و 
پرهی زگاری کنید. پاداشی بزرگ خواهید داشت.» 

( عالم لیب لا بظهر على غنبه أحَدا لا من ارتضی من رتسول فَإنهُ َلك ین ین یدید و من 
خلّفه رَد 4 (جن: ۲۵-۲۶) ۱ 

« او دانای غيب است و غيب خود را بر هیچ‌کس آشکار نمی‌سازد. مگر بر آن پیسامبری که از او 
خشنود باشد که برای تكدباتى از او پیش روی و يشت سرش نگه‌بانانی می‌گمارد.» 

استناد گروه مذکور از اين آیات خیلی واهی و غير علمی اما دیش منت 
کرده‌اند و نه به آیات قبل و بعدش توجه نموده‌اند و نه به آیات دیگر قرآن توجهی نمودهاند. که 
با تمام صراحت و قاطعیت, علم غيب را منحصر به خدا شمرده و آن را از هركس دیگری نفی 
می‌کند. استناد اين گروه به کسانی شباهت دوه سای نارای وه د ابی ذر قير ان 
جستجو می‌کنند و چون دلیل واضح و صریحی براى تایید رأی خود در قرآن نيابند. سعی می‌کنند 
تا الفاظ و کلماتی را که به آنان در اثبات ادعایشان کمک می‌کند. از قرآن بيابند وبه نفع رأى خود 
توجیه کنند. گویا به جاى آزكه افکار خود را از قرآن بكيرند يا آرای خود را به مصک قرآن 
بسنچند. برعکس رأى خود را بر قرآن تحمیل کرده و برای ابات رأى خود آیات قرآن را توجیه 
می‌نمایند. در حالی‌که اقتضای ایمان به قران اين است که در برابر هر آيدى آن بگویيم: « آمنا و 


سلمنا؛ یعنی, ایمان آوردیم و تسلیم شدیم.» با ذهن شفاف در خدمت قرآن نشسته و هر ذهنیتی 


كه قبل از مراجعه به قرآن. تبلور يافته و با قرآن مغايرت دارد. همه را دور بريزيم, نظرات خود را 

در روشنايى قرآن تصحيح کنیم. نه اينكه قرآن را به نفع آراى خود تأويل كنيم. 

كسانى كه ادعا مىكنند استثنا در آیه‌ی ذكر شده (جن: ۲۷) دليلى بر اثبات علم غيب برای 

پیامبران برگزیده‌ی الهى است. مرتكب چند اشتباه بزرگ شده‌اند: 

به آیات قبل از آن, توجه نکرده‌اند که می‌فرماید: 

2 قل ان آذری أفریب ما توعدون آم يشل لد ری مد عالم الْعَيْبِ قلا یبظهر على غَيْبه احم 4 
(جن: ۲۶-۲۵) 

« بگو: من نمی‌دانم که آيا آن وعده‌ای که به شما داده شده نزدیک است. يا پروردگار من برای آن 

زمانی نهاده است؟ » 

در این آیات به پیامبر 8 دستور می‌دهد که بگوید: من از غيسب آگاه نیستم و نمی‌دانم که 

وعده‌های الهی در مورد شما جه زمانی تحقق می‌یابد. فقط پروردگار من دانای پنهسان و آشکار 

است و هیچ کسی را بر غيب مطلع نمی‌سازد. 

متوجه نشده‌اند در اين آیه. استثنا نه به پيامبران بلکه به فرشته‌ی حامل وحی بر می‌گردد. منظور 

از «رسول» در آی‌ی ۷ سوره‌ی جن» فرشته‌ی حامل وحی است که در جلو و عقب وی 

فرشته‌های مراقب و نگهبان فرستاده می‌شود تا ييام وحی را با كمال امانت و بدون کم وکاست و 

اک امي ا ر 

این‌ها نمی‌دانند که «علم به غیب» غير از «اطلاع از غيب» به وسیله‌ی وحی است. از غيب فقط 

با وحی می‌توان اطلاع یافت. اطلاع از غيب با وحی غير از علم غيب است. خداوند به کسی در 

زمین و آسمان, علم غيب عطا نکرده است. ولی پیامبران را با «وحسی» از حقایق غیبی آگاه 

ساخته و امور غیبی را که انسان فستقيماً از درک آن‌ها عاجز است. در کتاب‌های نازل شده‌ی 


خود بیان فرموده, با مراجعه به کتاب‌های الهی هرکسی می‌تواند به بسيارى از امور غیبی مثشل 


بهشت, دوزخ, فرشته» جن» برزخ» قيامت و... اطلاع حاصل كند. متأسفانه اين گروه «اخبار غيب» 
را پا «علم غیب» درم آمیزند و آگاهی از غيب به وسیله‌ی وحى را علم غيب مىدانند. 

هم‌چنان کسانی که در مورد آیه‌ی ۱۷۹ سوره‌ی آل عمران گمان می‌کنند که منظور اثبات علسم 
غيب برای برخی از پیامبران است» مرتکب چند اشتباه شده‌اند: 

به مراد آیه و موضوع اصلی بحث در آن, توجه نکرده‌اند. عجیب است کسه آننان از شر ابه 
نتیجه‌ای می‌گیرند كه با اول أيه به هیچ عنوان هم خو انی ندارد. ابتدای آیه‌چنین است: ما کان 
الله لیذ المؤمنين على ما أن عليه حتی بيز الخبیث من الطب 6 (آل عمران: ۱۷۹) 

سنت الهی چنان نیست که مژمنان را بدون تفکیک خوب از بد و پاک از ناپاک در حالت مختلط 
نگه دارد.» سپس می‌فرماید: 8 و ما كان الله لِيُطْلِعَكُمْ علی الب » 

«تفکیک پاک از ناپاک به اين ترتيب صورت نمی‌گیرد که شما را از غيب مطلع سازد» و از طریق 
علم غیب دوک کل کا كن کیت اس وک کی طبن شاقن وی رما د 

لو لک الله یَجتبی من ره من یشاء فأمتوا باه و رشله و إن تومنوا و توا فلکم آضر 
علي 

«تفکیک پاک از ناپاک و خالص از ناخالى و مخلص از غير مخلص از طريق كزينش پیامبر 
وارسال او به سوى مردم انجام می‌گیرد» با برانكيخته شدن پیامبران مردم به دو گروه تقسيم 
می‌شوند؛ و پاک و ناپاک از همدیگر جدا می‌شوند. با ایمان به ييامبر و ييروى از او و درييش 
گرفتن پرهیزگاری در زمره‌ی پاکان قرار می‌گیرید و به پاداش عظیمی نايل می‌شوید.» 

در اين أيه فقط براى كسانى ابهامى وجود خواهد داشت كه دل بيمار دارند و از زاويهى كج به 
سای ان یا نکر بل 

عجیب است! اين گروه به جای آن‌که اين أيه را برای تصحیح ذهنیت کج انديش خود به کار 
كيرند و بگویند: خداوند کسی زا از غیت آكاة نمی‌سازهه آذعا می‌کنند كسد و این لی رای 


اتبات علم غیب برای برخی از پيامبران وجود دارداا 


قرآن تناقض وجود دارد. برخى از آياتش با قاطعيت براين تأكيد دارد كه کسی جز خدا علم غيب 
ندارد. ولى در برخى دیگر, نشانه‌هایی مىيابيم كه تصور علم غيب براى غير خدا را به مخاطب القا 
مىكند!! در حالىكه ساحت مقدس كلام بليغ الهى از اين عيب منزه است. نه تنها تناقضی در آن 
وجود ندارد. بلکه آیاتش هماهنگ بوده و يكى مؤيد ديكرى ويكى شرح وتفصيل ديكرى است. 
هر كس درباره‌ی آیه‌ای از قرآن تعبیر و تفسیری ارائه دهد که با آیات دیگر قرآن در تناقض باشد, 
مرتکب اشتباه شده و قرآن حکیم را در مظنه‌ی تناقض‌گویی قرار داده است. 


[حکمتیار: حقيقت توحید و شرک. صص ۳۴-۴۹] 


نصوص فى الاتفاق و ترک الافتراق 


۵ «و تری الجماغة كا و صو اباو الثركة زيغا و عذابا » 
ال و ۳ 


جدا شدن (از جماعت مسلمانان) و پراکندگی» انحراف و كج روى بوده و باعث عذاب 


رستاخیز است.» 


۵ لو اعتَصموا بحبل الله جَميعًا ولا روا و اذْكُرُوا نغمة الله علیکم إذ کنتم آغداء فالف بَيْنَ 
لصتم بيه إخوانً و کم على شما خفرة من الا کم نها کذلک بین يدن الله که 
آياته لک دون و نکن منکم ام یعون إلى الْخَبْرِ و یرون بالمفروف و ينون عن 
نکر و أولآيك شم يحون و لا تَكُونُوا كالّذين تقرَكُوا و اخْتَلَقُوا من بَعْدٍ ما جاءَهُم الات و 
أولآءك لَهُمْ عذاب عظیم 4 ( (آل عمران: ۱۰۵- ۱۰۳) 

«و همگان دست به ريسمان خدا چنگ زنید و يراكنده مشويد و از نعمتى كه خدا بر شما ارزانى 
داشته است» ياد كنيد آن هنكام كه دشمن یک دیگر بوديد و او دلهايتان را به هم مهربان ساخت 


خود را برای شما اينجنين بیان می‌کند. 5 هدايت 5 بايد كه از ميان شما گروهی باشند كه 
به خير دعوت كنند و امر به معروف و نهى از منكر كنند. اينان رستگارانند. همانند آن كسان 
مباشيد كه يس از آنکه آيات روشن خدا بر آن‌ها آشکار شد. يراكنده گشتند و با یک ديكر 
اختلاف ورزیدند. البته برای اينان عذابى بزرگ خواهد بود.» 

ان الّذين فَرقُوا دینهم و كانوا شيّعًا نت منهم فى شیء نما رم إِلَى الم ثم بهم بما كائوا 
يَفْعَلُونَ 4 (انعام:۱۵۹) 

«تو را با آن‌ها که دين خویش را فرقه فرقه کر دند و دسته دسته شدند. کاری نیست. کار آن‌ها با 
خداست. و خدا آنان را به کارهایی که می‌کردند. آگاه می‌سازد.» 

( و لو شاء ریک لجعل الناس امه واحدة و لا بزالون مُختلفین الا من رجم رک و بذلک 
خَلَقَهُمْ و تمت كَلِمَة ریک من جهنم من الجنّة و النّاس أَجْمَعِينَ © (هود: ۱۱۸-۱۱۹ 

«و اگر پروردگار تو خواسته بود. همه مردم را یک امت کرده بود. ولى همواره گونه‌گون خواهند 
بود؛ مگر آن‌هایی كه پروردگارت بر آن‌ها رحمت آورده و آن‌ها را برای همین بیافریده است و 
سخن پروردگار تو بر اين مقرر شده که: جهنم را از جملگی جن و انس انباشته می‌کنم.» 

۶ ایک بأن الله تزل الکتاب بالحق و ان الّينَ اخْتَلُوا فی الکتاب فى شقاق بعيد) (بتره:۱۷۶) 
«زیرا که خدا کتاب وهی تأر ردكا كدو این را ناه در مخالفتی 
دور از صوابند.» 

عن معاوية بن ابى سفیان #5 فقال إن سول اللو 4 قال:« إن آفل الکتایین افترقوا فى وينه 
الثار لا وأحدة و هی الْجَمَاعَة» 

« از معاویه بن ابی سفیان #ه روایت شده است که گفت: پیامبر 3# فرمود: اهل کتاب (يهوديان و 
مسیحیان) از آیین خود متفرق گردیده و هفتاد و دو دسته شدند. همانا این امت (پیروان من) نیز 


پراکنده شده و از روی هوا و هوس خود هفتاد و سه گروه خواهند شد. همه‌ی آن‌ها در دوزخند 


مد 


عد هر تیک كروك ان ره حماعت است. در روایتی آمده است: مردم به پیامب ره گفتند: این‌ها جه 
کسانی هستند؟ فرمود: کسانی که بر راه و روش کنونی من و اصحاب من بوده و بر آن استوار 
باشند.» 
«عن معاذ ین جبل نت نتب الله 4 قال:«ن الشَيْطَانَ ذب اانستان كَذَيْب الم یذ الشاة 
القاصية وآلنَّاحِيَةَ ای کم والشعاب وَعَلَيْكُمْ الْجَمَاعَة والْعَامّةَ والَنجد » [احمد: ۲۳۲/۵ -۲۳۳] 
«از معاذ بن جبل روایت شده که رسول خدا فرمود: « همانا شیطان گرگ انسان است و انسان 
تک رو راء همان‌گونه که گرگ. گوسفند رمیده از كله را می‌گیرد. به چنگ می‌اندازد. پس مراقب 
باشید به کوره رادها نگرایید و همواره با جماعت باشید و راه همه‌ی مسلمانان را در پیش كيريد و 


در مسجد حضور يابيد (مساجد را ترک نکنید):» 


الإسلام هو دين الله 


۶ «و دين الله فى ارو الساه راخ وك وين الاسلام. قال الله تعالى: 
إن الدین عند الل الْإمئلام 4 (آل عمران:15) 
و قال تعالی (و رضیت کم ااسلام دينًا .. (مائده:۳) 
ع الْغْلُو و التقصيرء وب ليه و التغطيل, وَبَيْنَ الجر و القَدّر, وبين الائن 


ع ع مر ره 


وهو بين 


والإياس» 
«دين خداوند در آسمان و زمين يكى است و آن هم دين اسلام است. خداوند می‌فرماید: 
«بی گمان دين (حق) در پیشگاه خداء اسلام است» 
و خداوند می‌فرماید: 

«و اسلام را به عنوان آيبن خداپسند برای شما برگزیدم». اسلام آیینی است بين زیاده روی 
و تقصير و سهل انگاری و بين تشبیه (صفات خدا با صفات بند گانش) و تعطیل (و نفی 
صفات خداوند) و ميان جبر و اختیار و نيز بين ایمنی و نا امیدی» قرا ر گرفته است. (به‌طور 
كلن می توان كفرح: 
سلام دينى است كه در تمام أمور ميانه روى را بركزيده است).» 


۶ ( إن الذین عِنْدَ الله الْإِسْلام و ما اختلف 7 ونوا الکتاب إلا من بعد ما جاءَهُم العلم با 


ینم و من یک بآيات الله ان الله سَرِيعٌ الجسابٍ ) (آل عمران:۱۹) 


«هر آینه دین در نزد خدادین اسلام است و اهل کتاب راه خلاف ترفند, مگر از آن پس که بسه 
حقاتيّت آن دين آگاه شدند و نيز از روی حسد. آنان که به آیات خدا کافر شوند. بدانند که او به 
زودى به حسابها خواهد رسيد.» 
( و من يغ غير لام ديا قن یلم و هو فى الآخرة من الخاميرين ) (آل عمران:۸۵) 
«و هر کس که دینی جز اسلام اختیار کند از او پذیرفته نخواهد شد و در آخرت از زیان‌دیدگان 
و 

متا اعلیکم الْميئة َة و الم و لحم الخذزیر و ما ل لیر الله به و اه الْمَوقُوذة و 
با و ما ال اسب الا ما یم و ما دح على الشصب و أن تستفسینوا بالأزلامٍ 
کم يسن الم س لین روا من دینك فلا تخشوهم و اشن الوم ات لک دیتکم و 
آنتنت غلیکم نفتتی و رضیت لک الإمئلام دیا فتن ار فى مَخْمَصّة غیر مج اتف یم ثم ان 
الله غفون رحیم ‏ (مائده: ۲) 
«حرام شد بر شما مردار و خون و گوشت خوك و هر حیوانی که به هنكام كشتنش نام دیگری 
جز الله را بر او بگویند و آن‌چه خفه شده باشد يا به سنگ زده باشند يا از بالا افتاده باشد یا به 
شاخ حیوانی دیگر بمیرد يا درندگان از آن خورده باشند. مگر آن‌که ذبحش كنيد و نیز هر جه بر 
آستان بتان ذبح شود و آن‌جه به وسیله‌ی تیرهای قمار قسمت كنيد که اين کار خود نافرمانى 
است. امروز کافران از بازگشت شما از دين خويش نوميد شده‌اند. از آنان مفرسیده از من بترسید. 


امروز دين شما را به كمال رسانیدم و نعمت خود را بر شما تمام کردم و اسلام را دیین شما 


تكس رركم ور كرو دحا اماد ىن قد E Na‏ 


آمرزنده و مهربان است.» 
«عن أبى هريره 4 عن رسول الله #8 قال:«قَال ر سول الله 8 أن أوكى اس بوستی اين شیم 
فق الدنيًا وألا خرة والاثيئاة إخرة لعلّات مهات شتی ودینهم وات 

| بخاری:۳۴۴۲؛ مسلم: ۱۳۳۶۵ 
« از ابوهریره روایت شده است ده پیامبر 8 فرمود: «من در دنیا و آخرت نزدیک‌ترین مردمان به 
عیسی بن مریم می‌باشم. پیامبران برادران ناتنى یک دیگرند. مادرانشان از هم جدا هستند و 
دینشان یکی است.» 
قل يا أفل الكتاب لا توا فى یم یر الق و لا تیا أفواء قم قد ضَلُوا ین قبل و 
اضرا كثيراً و ضَلُوا عن سوام السيل 6 (مائده: ۷۷) 
«بكو: ای اهل کتاب, به ناحق در دين خويش لو مكنيد و از خواهشهاى أن مردمى که از 
بيش گمراه شده بودند و بسيارى را گمراه كردند و خود از راه راست منحرف شدند پسروی 
مکنید.» 
( يا أَيّهَا الّذِينَ منوا لا رم موا طَيّباتٍ ما أحَل اللَّهُ َکم و لا تَعْتَدُوا ان الله لا يحب الْمُعْتَدِينَ و 
کلوا ما ررکم الله حَلانًا طَيّيّا و الوا له الى آنتم به مُوْمِنُونَ 4 (مائده: : ۸۷-۸۸) 
« ای کسانی که ایمان آورده‌اید. چیزهای پاکیزه‌ای را که خدا بر شما حلال کرده است؛ حرام 
مكنيد و از حد درمگذرید كه خدا تجاوزکنندگان از حد را دوست ندارد. از چیزهای حلال و 
ياكيزهاى كه خدا به شما روزى داده است بخورید و از خدایی که به او ایمان آورده‌اید بترسید.» 
و کذلک جعلناكم أَمَّةَ و که وس لتکونوا شقداء على اس ایکون اسول یک شهیدا و ما 
جَعَلنا له الّتى كنت عَلَيْها إلا لتعلم من : بيع ارول هی ينه لب على عقیّم و إن كات لَكبِيرة 
إلا عَلَى الّذينَ هٌدی الله و ما كان له ُضیم امات" له بالتاس روف رحیم 6(بقره: ۴۳) 


ی اس E‏ ن گواه باشيد و پیامبر بر شما 


گواه باشد. و آن قبله‌ای را که رو به روی آن می‌ایستادی دگرگون نکردیم جز بدان سبب که آنان 


را که از پیامبر پیروی می‌کنند از آنان که مخالفت می‌ورزند. بازشناسيم. هر چند که اين امسر جز 
بر هدایت‌یافتگان دشوار می‌نمود. خدا ایمان شما را تباه نمی‌کند, او بر مردمان مهربان و بخشاینده 


است.» 


کک را هر له رت تقد ین ذنبه وما تاک 
قال آحدهم اَم نا اتی أصلَى الیل أا و قال آحَرُ آنا آصوم الدفر وكا آفطر و قال آخر آنا 
آعترل الشتاء فلا آتزوج بدا فَجَاء سول الله 4# هم فقال آنتم اين قلتم كا و کذا أمَا و الله 
ی اکم بل و ناکم له لکنی آصوم و قطر و أصلّى و ره و روج الشستاه قمن رب 
عن سُنّتِى فلس متی» [ بخاری, ۵۰۶۳] 

«انس بن مالک مىكويد: سه نفر به خانه‌ی هس نان اسان وار قوی سا ان 
حضرت #8 يرسيدند. هنگامی كه از چگونگی آن, باخبر شدند. كويا عبادتش را کم شمردند و با 
خود گفتند: ما کجا و رسول دا کجا؟ خداوند گناهان اول و آخرش را بخشیده است. آن‌گاه 
یکی از آنان گفت: من تمام شب را برای هميشه نماز می‌خوانم. دیگری گفت: من تمام عمر» روزه 
می‌گیرم و یک روز از آن را نمی‌خورم. سومی گفت: من از زنان کناره‌گیری می‌نمایم و هرگز 
ازدواج نمی‌کنم. رسول خدا 48 نزد آنان رفت و فرمود: «شما کسانی هستید كه چنین و چنان 
گفته‌اید؟ سوگند به خدا که من بیش‌تر از همه شما از خدا می‌ترسم و از همه‌ی شما پرهیزگارترم. 
در عين حال. هم روزه می‌گیرم و مدتی هم روزه نمی‌گیرم» و هم نماز می‌خوانم و هم می‌خوابم و 
با زنان نيز ازدواج می‌کنم. پس هركس از سنت و شیوه‌ی من روی بگرداند (و به أن معتقد 


نباشد), از امت من نیست.» 


ایمان داريم كه آيين محمد#ة همان دين اسلام است كه خداوند متعال آن را برای بندگانش 
بركزيده است و دينى را جز آن از کسی نمىيذيرد. و هركس پندارد كه اكنون دينى يايدار و 
يسنديده نزد خداوند غير از اسلام, مثل دين يهودى و نصارا و... وجود دارد. كافر است. جنين 
فردى را بايد توبه داد اكر از اين ايددى خود برنگشت. مرتد است و بايد كشته شود زيرا جنين 
شخصى تكذيب کننده‌ی قرآن است. اعتقاد داريم هركس به رسالت همكانى محمد 8# كفر ورزد 
به تمام پیامبران ن كفر ورزيده حتى به پیامبری كه مدعى ایمان به اوست. جنانجه خداوند 
مى فرمايد: 

ذلك بأن الله نر الکتاب بالحق و إن الّذين الوا فى الکتاب فى شقاق بعيد) (شعراء:۱۰۵) 
«زيرا که خدا کتاب را به حق نازل کرد و کسانی كه در كتاب خذا اختلاف و قن مشا 
دور أز صوابند.» 

إن الذین يَكْفْرونَ باللّم و رسله و پریدون أن یفرفوا 7 بن الله و رسّله و یقولون ون ببعضٍ و 
تکفر بض و پُریدون أن يَتَخِذُوا بَيْنَ ذلک سبیلا أولآءك شم الکافرون حقّا و أَعْتَدنا لا 
عَذابا هیا (ساء. ۱۵۰-۵۱) 

«کسانی که به خدا و پیامبرانش کافر می‌شوند و می‌خواهند ميان خدا و پیامبرانش جدایی افکنند 
و می‌گویند: بعضی را مىيذيريم و بعضی را نمی‌پذيريم و می‌خواهند در اين ميانه راهی برگزینشد 


اینان در حقيقت کافرانند و ما برای کافران عذابی خوارکننده آماده ساخته‌ايم.» 


سبحان ریک رب العزة عمّا یصفون. وسلام على المرسلین و الحمد لله رب العالمین. 
وصلی الله على سيّدنا محمّد النبی الامی و على آله و صحبه و سلم. 


۹ هاش 


سعدی محمودی (کردستان - مریوان) 


.١‏ قرآن كريم 

؟. صحیح البخاری» ابو عبدالله محمد بن اسماعيل بخاری, بيروت. دارالكتب العلمية, 
۹اه 

۳ صحیح مسلم بشرح النووی, ابوالحسن مسلم بن حجاج نیشابوری, قاهره, دارالحدیث, ۲۰۰۵ م. 

؟. اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشیخان. محمد فؤاد عبدالباقی, مترجم ابوبکر حسن زاده؛ 
تهران. نشر احسان, ۱۳۸۴ هاش. 

۵ مختصر صحيح البخاری, ابوالعباس زین الدین احمد بن عبداللطیف الزبيدى» مترجم عبدالقادر 
ترشابی, تهران. انتشارات حرمین. ۱۳۸۳ هاش. 

۶ سنن الترمذی, ابو عیسی محمد بن عیسی ین سوره قاهره, دارالحدیث,۲۰۰۵م. 

۷. سنن ابی داود. ابوداود سلیمان بن الأشعث السجستانی, قاهره. دارالحدیث, ۱۹۹۹ م. 

۸ نزهة المتقين شرح رياض الصالحين, الد كتور مصطفى سعيد الخن, الدكتور مصطفى البغاء محیی 
الدين مستو, على الشریجی, محمد امین لطفى, بیروت. مؤسسة الرسالة, ۱۹۹۷ م. ۱۴۱۷ ه 

٩‏ شرح العقيدة الطحاوية, تحقیق و تعلیق و تخریج الدکتور عبدالله بن عبدالمحسن الترکی, و 
شعیب الذرناژوط, ابن ابی العز الحنفی. ریاض, دارعالم الکتب,۱۹۹۷ م. 

۰. القبسات السنية من شرح العقيدة الطحاويتة, الدكتور صلاح عبدالفتاح الخالدی. دمشق. 
دارالقلم, ۲۰۰۰ م ۱۳۲۱ ه 

۱ تهذیب شرح العقيدة الطحاوية, عبدالمنعم مصطفی حلیمه (ابوبصیر)؛ اربیل, بىتا. 


